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بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می دائد 


قرباقت تدیس مین عابزہ سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن ولشلن جایزه ملسی عدپریت مالی اپران 
بانگ پرلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

انگ سرٹر ٹر حمایت از حشوق رل گت لان 


معسرقی باه سوال باسگ پرتسر جصپورل اسلامی اہران در پنج سال 
عتوالی لوسط وسک مین انمالسی ہلگٹر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور مترالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ سۓ 


اسب غوان سااباین انی رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارین سال پا 


نوترفن ہانگ اران ہر اساس ڑیکیں مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی پرئر گشور از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و کدیس می بهرقوري 
حریاقت اید ۱50110004 در حوزه بجی جا هی شمر ین 


قربالشت دیس صازمان یران جر تاره اپهرفزرل سای 
نھ سال بیان 


خریات تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ابع اتی 

حروافت گواعی نلید و لان ہن الکن ٹہاوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در سال ۲۰۲۲ 


کس اضشخٹرات و حواہم متعمۃ دیشر مر سح فاعلی و بی الیش 


معاون سردبیر: 7 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
تمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
1 و رای سب 
در کتاب منوط به کسب اجازہ کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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السميع البصیر,و هذا شه عَظمْتَةُوكرمتهُو شرفتة و فضلته عَلی‌الشھوں و هو 
الشهز الذی فرضت صیامه علیٔ و هو شهر رمضان, الذی اذ 
للناس و بَينات من الهُدی و الفرقان, و جُعلت فيه لیله القدر و جُعلتها خیرأمن الف 
شهر؛ فیاذا الْمنْ و لایْمَنْ علیک مُنْ علیّ بفکاک رَقبتی من النار فيمَنْ تَمَنْ عليه 
واذ خلنی الجَنة, برحمتک یا ارحم‌الزاحمین 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


معضل بیکاری 


مشکل رک ود وبیکاری آنچنان برای کشور 
ازاردهنده شده است که اخیرارهبری در دیدار با 
نمایند گان مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان مايه 
خجلت و شر مساری نظام یاد کر ده‌و اظهار داشتند: 
صحبت فایده ندارد. ر کود و بیکاری باید حل شود. 

برای آنکه‌مسأله ر وشنتر شود نیاز به استدلال‌های 
فراوان یا ذ کر مصادیق متعدد نیست. 

اخیر ابانک مر کزی اعلام کر ده که بیش از ۰هزار 
میلیارد تومان جک در سال گذشته بر گشت خورده 
است. همین خود نشانگر عمق ر کود در کشور است که 
باعث شده تا این همه چک بر گشتی روی دست بازار 
کسب و کار بماند. از طرف دیگر هم شاهدیم که دولت 
به دلیل مشکلات متعدد در | مدی. بخش قابل توجهی 
از اعتبارات عمرانی را تخصیص نداده است. 

بسیاری از کار گاه‌ها نیز بانیمی از ظرفیت خود 
کار می کنند. به اینها باید افز ود کار خانه‌ها و کار گاه‌ها 
وش رکت‌هایی که بخشی از کار گران و کارمندانشان 
رااخراج کر ده‌اند و نیز افراد بسیاری که چند ماه است 
نتوانسته‌اند حقوق بگیر ند... اینها همه نشاندهنده عمق 
ر کودی است که در جامعه وجود دارد. از طرف دیگر 
دولت با اینکه موظف بود بخش قابل توجهی از در آمد 
حاصل از قانون هد فمندی یارانه‌ها راصر ف کمک به 
تولید نماید باز به دلیل مشکلات بودجه‌ای و همچنین 
عدم حذف یارانه افراد پر در آمد نتوانسته است رقم 
قابل ملاحظه‌ای به تولید کمک کند. 

اعتب_ارات بانکی نیز همچنان بابلا بودن نرخ بهره 
بانکی کمک حال تولید کشور نیستند. همه و همه اینها 
موجب شده‌است تا رونق اقتصادی ایجاد نشود. دولت 
باوجودی که در کنترل تورم موفقیت قابل توجهی 
داشته اما در ایجاد رونق اقتصادی ناكام بوده است. در 
حال حاضر یکی از مشکلاتی که حتی از مشکل بیکاری 
مهمتر است. بیکاری گستر ده اقشار تحصیلکر ده‌است 
که با داشتن مدارک بالای دانشگاهی امکانی بر ای 
اشتغال پیدا نمی کنند و همه می دانیم که این معضل 
چه نقشی در بالا رفتن سن از دواج.ایجاد روحیه یاس 
وس خوردگی در بین نسل جوان.افزايش آمار طلاق 
و نیز میل به مهاجرت ایفامی کند و این جدای نقشی 
است که بیکاری می تواند در افزایش آمار جرایم ومیل 


+٦‏ پا غفوز یا ریم نت الب لعظیم الذي لیس کُمثله شی, و هو 


نزلت فيه الق رآن هدی 


+۶47 ھ22 


به ناهنجاری‌های اجتماعی, گرایش به اعتیاد و مسایلی 
از این قبیل داشته باشد. 

برای حل مشکل بیکاری اما تنها د ولت نمی تواند 
موفقیتی به دست آورد. گر چه نقش پر رنگی دارد.اما 
همه باید به دولت کمک کنند. همه نهادها و ار گان ھا 
بايد پابه میدان بگذارند. نه تنهاسه قوه‌بلکه تمامی 
نهادهای پر نفوذ و پر قدرت و پر در آمدی که در فضای 
کسب و کار نقش ایفامی کنند باید احساس مسوّولیت 
کردهو ظرفیت‌های خود رابه میسدان بیاورند والبته 
دولت ومجلس هم باید به بهبود فضای کسب و 
کار کمک کنند تأس مایه گذاری بیشستری در کشور 
صورت گیرد. به یک نکته مهم هم باید توجه کنیم و آن 
اینکه ما در کشور با کمبود سر مايه ر وبر و نیستیم. حجم 
نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده‌است واین 
رقم چندین برابر بودجه عمومی کش وراست که‌اگر 
به سمت تولید هدایت شود می تواند برای تمام جوانان 
بیکار کش ور شغل ایجاد کند.هدایت این سر مایه‌های 
سر گر دان به سمت وسوی بازارهای حقیقی و واقعی 
اقتصاد می تواند رونقی در خور توجه به بار بیاورد وحتی 
نرخ رشد اقتصادی بالای ۸ در صد رابه همراه داشته 
باشد واین مهم وقتی تحقق می‌یابد که همه دریابیم 
باید همه ظرفیت‌های کشسور به کار گرفته شود و به 
دور از هر گونه اختلاف و جناح‌بازی سیاسی و دعوا 
وتنسش نیروهایمان راتجمیع کنیم واولویت نخست 
کشور را که تو جه به اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی 
است دریابیم و بدانیم که کشور در موقعیت حساسی از 
و قارع ٹا E‏ 
زدن دربارہاین بحران و سخنرانی کر دن دراین مورد و 
آهو ناله سردادن کفایت نمی کندءبایدباتمام وجوداین 
دردرااحساس کنیم وبه فکر درمان آن‌باشیم‌واین 
مهمترین اولویت تمامی دست ‌اندر کاران و صاحبان 
قدرت و ثروت و تصمیم‌سازان مملکت قرار گیرد. 


 .. .‏ ےس ف ارسیدن ماه ماد کت وړ د 


بسلت ر مصان ر 


۰ 


اده همه مسلمانان و ذ 


: ډه همه شما خو اذند گان ار حمند 


در 


مه 


دک می که دم 


نامه‌های بی واسطه 


سے 


اهمیت ماه ر مضان 

امام امت (ره) با همه اشتغالا تی که داشتند به انجام 
مستحبات بویژه خواندن قر ان. دعاو نماز اول وقت 
اهمیت می‌دادند. امام هر روز سے تا پنج مرتبه قرآن 
می‌خواندند. در ماه‌مبار ک رمضان سه بار قر آن را 
ختم می کر دند. نسبت به دعا شاید کسی باور نکند یک 
رهبر انقلابی وسیاسی | کثر دعاهای مفاتیح الجنان را 
اشتغالات و گر فتاریهاء به نماز اول وقت مقیّد بودند. 
ایران وعراق به خدمتشان | مده‌بودند. وسط جلسه 
بود که اذان ظهر گفته شد. امام» بلند شدند و فر مودند: 
نماز خود راباعطر واد کلن خوشبو کنند.در همان 
جلسه اشاره کر دند که اد کلن ایشان رابیاور ندایس 
از اد کلن زدن به نماز ایستادند و دیگران هم پشت سر 
مستحبات. تهجد شبانه و... خیلی اهمیت می‌دادند. سر 
اينکه امام ملا قاتهای خود شان رادر ماه‌مبار ک رمضان 

و خلاصه به خودشان بر سند. 
منبع: مجله حوزه. شماره ۴۵ 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 


بگیر وبگیر و بگذار و بکذار 

روز گاری ب ازار بگیر وبگیر خیلی داغ بود. جناب 
کلانتر با دستیارانش شلاق به دست خانم های مومنه 
رادنبال‌می کر دند وجادرشان‌رامی گر فتند.این صحنه 
رادر کود کی خودم هم دیده بودم. حالا سال ار ان 
روزگار گذشت.اکنون اما شاهدیم که مأمورانی به 
البته بر خوردشان قابل قیاس با مآموران رضاخانی 
درس اخلاق اسلامی و عصمت و حجاب باز ور به 
جایی نخواهد رسید. جامعه یک سازواره با قانونمندی 
که از ان در قر آن مجید به سنەالله تعبیر می شود. 

اما داستان گفت و شنود در صف نانوایی حکایت 
بسیار عامی به زبان می آید که عطر وبوی حکیمانه 
و خردمندانه دارد. منلا درهمین مورد یکی می گفت: 
رضاخان یک اشتباه کرد که دستور داد باضر ب شلاق 


عجیب و غریب را راه انداخت و دیدیم که نشد.الان 
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گرچه در مثل مناقشه نیست و آن بساط بااین بساط 
قابل اس نیست اما به هر حال بازار بگذار و بگذار 
هم به جایی نمی رسد. مگر با روش‌های امر به معروف 
ونهی‌از منکری که ا داب خاص خود رادار د و در 
روایات و احادیث ماش رایطش بیان شده و با برخی 
برخوردهایی که ما شاهدش هستیم جور در نمی ید 
وگرنه کسی با حجاب و تشویق مشفقانه به رعایت ان 
مشکلی ندارد. 


دکتر اسماعیل واعظ جوادی از آمل 


سی سال پیش و حالا... 
چند وقت پیش یکی از بیت المال چندین میلیارد 
ناقابل برداشت و رفت ودیگر هم برنگشت. 
اون یکی هم این دفعه چند برابر ان رابرداشت 
ورفت ودیگه‌هم برنگشت.هر کدوم یک برداشتی 
بدون هیچ بر گشتی... 
اما... 


٠‏ سال پیش پشت میسدون مین چند نفر 
می خواستند با جونشون معبر باز کنند... یکیشون چند 
قدم که رفت بر گشت... 

همه فکر کر دند تر سیده...بعد یوتین‌هاشودر | ورد 
تحویل داد و گفت: همین دیروز از تدا ر کات گرفتم. 
حیفه. مال بیت الماله... بعد پای برهنه رفت واتفاقا اونم 


فاطمه گر جی از ازنا 
باغی که آب سرد نداشت 


دیر وز رفته‌بودم باغ شاهزاده(شازده) ماهان؛یکی 
از بناهای باستانی و گردشگری استان کرمان. یک باغ 
باصفادر استانی کویری و گرم.یک نکته جلب توجه 
می کرد اینکه یک آب سرد کن هم نبود که مسافران 
از راه رسیدهلبی تر و گلویی تازه کنند.مسافرانی 
که پس از ساعتها رانند گی در کویر و گرماواردباغ 
شاهزاده می شدند آب سرد کنی نبود که تشنگی خود 
رافروبنشانند.امابطری آب معدنی سرد توی مغازه 
زیادبود.بطری‌های‌هزار تومانی آب‌معدنی که‌در 
شهر قیمتشان پانصد تومان است.تا چند کیلومتری 
باغ هم هیچ فر وشگاهی یا مکانی نیست که‌بتوان آب 
نوشیدنی تهیه کر د. بنابراین مسافر آن مجبورند اب 
معدنی راهزار تومان بخرند واین درحالی‌است که 
هم از ماشینها برای وارد شدن به پار کینگ ورودی 
می گیر ند هم گر دشگران برای وارد شدن باید بلیت 
نبودن آب سرد کن و آب نوشیدن مشکل دیروز 
نیست.دفعه‌های قبل هم که رفته‌ام آب سرد کن 
داشت اما اب سرد با خنک نداشت؛ دیر وز همان اب 
سرد کن خاموش هم نبود.اغلب کسانی هم که رفته‌اند 
همین مشکل راداشته‌اند. نبود اب سرد کن در باغ 
شاهزاده گویا به این خاطر بوده که مردم مجبور بشوند 
آب معدنی بخرند. خودش یک رونقی برای کسب و 
کار فر وشنده‌ای است که یکی از غر فه‌های باغ شاهزاده 
رااجاره کر ده است. 
حسین علیزاده از بردسیر 


نامه به سردبیر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک فرارسیدن ماه پر فیض وبر کت رمضان و 
با ارزوی توفیق در امر روزه‌داری و بهره‌وری کامل 
ارفا ذر ارات ان ماد کرای 


3 جا و 


٭زھراموسی پور از بردسیر 

مطلب ار سالی به دستم رسید کەمطالب خوب و 
٤۷٦‏ 1 ۹۹۹9 ۶۶×" 
مجله نیز جداگانه مور د استفاده قرار گیرد. به هر 
حال ‌همه آنهارا در نوبت چاپ قر ار داده‌ام. برای 
شما آرزوی توفیق دارم. 

٭ بهرام ؟ 

از همه خوانند گان ا رجمند در خواست کرده 
بودم که در تماس با مجله خودشان ماراغریبه 
ندانف‌د ون ام‌ونشانی خود رااعلام کنند.ضمنا 
77٦7‏ 7 ہہ راد 
تھیەمی کنیم و در آرشیو نگه می داریم تابتوانیم به 
موقع با آنهاارتباط 4 نظر اتشان بهره‌مند 
شویم تقاضای من این است که در تمام مکاتیات 
یاارتباطاتی که بانشریه دارید(نامه. نمابر.ایمیل. 
7٦‏ 8 ۰۰۰۷م 
ونشانی وشماره‌تلفنی از خودبهامانت نزدما 
ار Tl‏ رای 
دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

٭ سید محسن حسینی از نیشابور 

از لطف شماسپاسگزارم وامیدوارم شایسته 
محبت دوستانی چون شما باشیم 

٭ بهنام کیانی از تهران 

قطعاشھر وند در جه دو و درجه سه و چهار در 
که ری اس روا دار کر 
فاصله‌های طبقاتی نیز بیداد می کند و مادر تحقق 
بسیاری از آرمان‌های کہ نبوده‌ایم.اما با 
تلاش وامید می توان بر همه مشکلات غلبه کر د. 
نباید ناامید شد. موید باشید. 

٭ اکبر بزر گمهر از خرم آباد 

٦‏ ۹پ 9 نکر 
در گیری نیست.حتی در سال ۹ اگر رژیم صدام 
ان i ll‏ 
شماهم حتمابامن هم عقیده هستید که نمی شود در 
برابر حرف زور دیگران دستها را به علامت تسلیم 
بالا برد. بلکه باید باقدرت کاری کرد که دیگران 
جرآت حمله به‌این مسرز و بوم راپیدانکنند. برای 
شما آرزوی موفقیت دارم . 

کد ااال 

مدتی بود که از شماخوانت ده‌قدیمی وفعال 
نامه‌ای نداشتم. به هر حال خوشحالم که مجددا 
ارتباط خود رابامجله بر قرار کر دید.امیدوارم که 
موفق باشید. در انتظار نامه‌های دیگر تان هستم. 
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ِ سے 
۹ رفاحعات مع لی 


_ ر سس 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 


beigi somayeh@yahoo.com 


با ارزش زند گی کن.. 

برای خودت خط هایی داشته باش! 

روی بعضی چیزها 

زیر بعضی چیزها 

و دور بعضی چیزھا 

خط قرمزهایی 

خط سبزهایی 

و خطوطی زرد.. 

دور بعضی آدم‌ها را خط بکش 

انها که ھمیشے سهمی از حس خوبت رابه 
تاراج می برند. 

حسودها را.. 

خودبین‌ها را.. 

و مهمتر از همه آنهایی که ھمیشے به تودروغ 
گفته‌اند! 


وارت یره 


روزی روز گاری پادشاهی سه پسر داشت و باید از 
بین آنها یکی رابه عنوان ولیعهد خود انتخاب می کر د. 
انتخاب مشکلی بود چون هر سه پسر بسیار زی رک و 
شجاع بودند.با وزیر خود مشورت کرد وهر سه پسر را 
نزد خود خواست و به هر کدام یک کیسه دانه گل داد 
و گفت:من مدتی به سفر می روم و از شما انتظار دارم 
تاوقتی برمی گردم این دان ه گل‌هارا تر و تازه‌به من 
باز گر دانی د وهر کس بهتر از دیگران از آنهامواظبت 
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۱ ۳۳ 
اطامات کل ارو ۳۷۰۱۳ 
ہے چ ےج و اس ”ا تھے سا 


نارنج خطی بکش سبز سبز تا یادت بمانند و یاد گار 


بودنشان در نگاه و کلامشان باشد. 


بهانه‌های دلپذ یسر ورق خوردن فصل‌های زند گی 


مثل فصل ‌هارنگ عوض می کنندواعتباری 


روی‌بعضی چیزھاوآدمھاراباعطر بر گهای 


آدم‌هایی که شاید همه فر قشان وخاص 


آدم‌هایی که ساده ساده فقط دوستشان داری! 
این | دم‌هاراباید قاب گر فت واز مژه‌ها اویخت 


تقدیم به تمام آدم‌های سبز دور و برم »نها که 


کند. ولیعهد من خواهد بود. ۱ 

سر اف وا من حا اسے 
گذاشت ودرش رامهر وموم کرد.پسر دوم آنهارا 
به بازار برد وفروخت ونزد خود اندیشید وقتی پدرم 
باز گشت به بازار می روم و دانه‌های تازه می خرم و به 
او بازمی‌گردانم. پسر سوم دانه‌ها رابه باغچه برد و 
همه را کاشت. 

بعد از مد تی پدر از سفر با زگشت. پس اول در 
صند وقچه راباز کر د. تمام دانه‌ها پوسیده و از بین رفته 
بودند. پسر دوم زود به بازاررفت ودانه‌های تازه خرید 
و به نزد پدر اورد. پادشاه کار او را تحسین کرد. 

واما پسر سوم پدر رابه باغچه برد و گل‌های 
شاداب رانشانش داد و گفت: به زودی همه گل‌ها تخم 
تازه خواهند داد و ان دانه‌ها رابه شما خواهم داد. 

پدر به هوش وزیر کی پسر سوم آفرین گفت واو را 
به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد. زیر | که‌اين دقیقا 
کاری بود که با دانه گل باید می کرد. 

دانه گل برای کاشتن‌ویرورش دادن و استفاده 
اھسایے رط آن سس ا درون کنا 
دانه استعدادهای‌بسیاری گذارده‌است. آنهارادر 
صند وقچه نگذاریم تا از بین برون د. به بطالت هم از 
دستشان‌ندهیم. آنهارابکاريم و آبیاری کنیم‌وپرورش 
دهیم تاهر کدام گیاهی سبز شاداب و باطر اوت شوند. 
اگر شجاعت به سلطه گرفتن نفسمان راداشته باشیم. 
روزی این گیاه‌به گل خواهد نشست. گلی زیبا و معطر! 
دانه عشق و محبت رادر دل بکاریم! 


و۶ 


جنگیدن. جز فر سوده شدن, جیزی ب4دست 
نمی آید. 

مثل ماهیگیری است. چوب وقلاب 
مناسب‌برمی‌داری نقطه‌مناسب بیدا 


تی کنی, قلابت رامی‌ان_دازی و صبر 
می‌کنی, آن‌قدر تاخودش پیدایش شود. 
بی سے وصداء بدون هیجان‌زده شدن. فقط 
هوشیار وصبور.همان‌جامی‌مانی.| گر جایت 
رابد انتخاب کرده‌باشی باید عوضش کنی. 
بی گله گزاری ویأس. بعد دوباره از اول. 
وقتی‌هم که ماهی به قلابت افتاداسمش 
هر چه می‌خواهد باشد, تاژه‌اوّل کار است. 
عجله نمی کنی» عصبانی نمی شوی, باهاش 
نمی‌جنگی,برعکس.می گذاری که اوبجنگد 
و خودش راخسته کند. فقط هر کاری لازم 
است. برای نبریدن اتصالت انجام می دھی. 
اوقت خودش سات هو اراد وت 6 
دید کم کم می آید پیشت. خودرابه‌هدف 
نزدیک نگه داشتن و تاب آوردن است که 
آدم رابه چیزی می‌رساند. گرچه آن چیز 


ند ی کت 


۹ 


۵ ن سنا کت است و نه زند گی 


آنقده 


ی بت که 


% 


اامی دای پر شر ۱ 


فت 


خود گذارد 


9ح ت علی (ع) 


اران احمان 


رھب معظم انقسلاب: در نظام اسسلامی رای 
خواست و اهداف و منافع مر دم اصل است 

٭یاد گار گرامی امام: بدون خواست مردم نمی توان 
٭عربستان در فهر ست سیاه رژیمهای کودک کش 
سازمان ملل قرار گرفت 

ار سور به وارد استان آرقه پایتخشت 
ےہ مت 
7+ 

بازار نفت حمایت می کند 

٭نتانیاھو: اعر اب خلیج فارس در سر کوب انتفاضه 
با اسر اتیل همکاری می کنند 

٭د کتر ظر بف وزیر آمور خارجه در سوئد: ایر ان 
٢‏ را را 

هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم 
ای رس ار نارآ رسای 
خرید ۲۰ تن اب سنگین ایران شد 

مخاطرات در پایتخت انتقاد کرد 
ار ار ان 
برداشت غیر مجاز می شود 

5 ۱ مر کز تشخیص سرطان در کشور راه‌اندازی 
SS‏ 

رئيس قوه قضا ییےە: ۹ | میلیون پر ونده در محا کم 
وجود دارد 

٭جنگندہ آمریکایی در نمایش هوایی باحضوراوباما 
سقوط کرد 

خواهد خورد 

٭ کرہ جنوبی: سئول راوادار به مذا کره می کنیم 
آمریکامذا کره‌باسر کر ده‌جدید طالبان افغانستان 
ی رس سل مر اک 
8اردوغان: دوستی با روسیه رابه بهای یک اشتباه 
ازدست دادیم 

۶ آمریکاو ۲۶ کشوردیگر در رزمایش دریایی 
۰۰۰ ٔ ۶۶۹ زارد کت کر دنه 


#رئیس جمهوری پا کستان: تهران و اسلام آباد بر 

روی روابط استراتژیک ۵ساله کار می کنند 

۶«ابوبکر البغعدادی تروریست‌های داعش رابه 

ررر ا 

ےت مریکار از تهدید 
شمالی خارج کند 


٦ 

لحظه سر نوشت ساز و (البته) وحشتنا کی برای دمو کراتھاست:محبوبیت هیلاری کلینتونءمحتمل ترین نامزد 
این حزب در سطح ملی سیر نزولی را در پیش گرفته است. | کنون نظر سنجی‌ها نشان می‌دهند که دونالد ترامپ؛ 
رقیب جمهوری خواه, به کلینتون نز د یک شده وحتی بد تر اینکه فاصله بسیار اند کی بااو دار د. در جریان انتخابات 


دیوانه وار مقدماتی حزب جمهوری خواه باور اینکه ترامپ هر گز رئیس جمهور نخواهد شد. راحت بود. اما حالا با 
شت چند هفته از تبلیغات انتخاباتی و بحران رسوایی ایمیلی هیلاری کلینتون گویا اوضاع تغییر کر ده است. 


در اردوگاه دمو کراتهاء برخضی امار و ارقام 
امید وار کننده و بر خی نیز ناخوشایند سند کته 
امیدوار کنن ده این است که نظر سنجی‌های اخیر 
چندان دقیق نیست. با کناره گیری تمام رقبای دونالد 
اھ 27 احسرہ مت ما هن 
اوست, و در صورتی که اگر برنی سندرز هم از دور 
رقابت‌ها کنار بکشد. آرای رای دهند گان دمو کرات 
(وحامیان سند رز هم احتمالا) به سبد انتخاباتی‌هیلاری 


کلینتون سرازیر خواهد شد. با این حال هنوز هم بر خی 
کار شناسان معتقد ند که انتخابات ۲۰۱۶ می تواند 
یک شکست بز ر گ برای هیلاری کلینتون باشد؛ و 
انتخاباتی گام گذاشته است. جهار اشتباه وجود دارد 
که تنها مر نکب شدن یکی از آنان می‌تواند به قیمت 
کر سی ریاست جمهوری تمام شود. دونالد ترامپ هیچ 
گاه نقشه راه سیاسی نداشته اما مساله این است که او 
اصلاً به چنین نقشه‌ای فار ارد او فقط باید در بر خی 


دریجدید تش ہای دور لماتی اکان بڑیں 


باتصویب قطعنامه کشتار ارامنه توسط تر کهای عثمانی واعلام آن به عنوان ''نسل کشی''کەبااکثریت آرای 
نمایند گان پارلمان آلمان صورت گرفت. بار د یگر روابط آتکارا و برلین دچار دور جدید تنش شد. در این قطعنامه از 
دولت آلمان خواسته شده که بابررسی گسترده و علنی ماجرای آواره ساختن و تقریبانابودی کامل ارمنیان در سالهای 
۵ و ۱۹۱۶ میلادی و نیز نقش رایش آلمان در این رویدادهاء به سهم خود به روشن شدن این موضوع کمک کند. 


اردوغان رئیس‌جمهور تر کیه که در سفر کنیا به 
سر می‌برد. وا کنش تندی به این لابحه نشان داد و 
ات تصوت اما زاین انیا 
به طور جدی بر روابط آلمان و تر کیه تاثیر گذار خواهد 
بود. بعد از اینکه به تر کیه باز گشتیم. این موضوع را 
مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و سپس گامهای لازم 
برداشته خواهد شد. نخست وزیر جدید تر کیه نیز 
در وا کنش به پارلمان آلمان مدعی شد تر کیه به هیچ 
عقوان‌انن فانون راشول قاری تریغ بازوشه است 
کاری نکردیم که مایه خجالت باشد. تر کیه به تاریخ 
خود افتخار می کند. لابی ارمنی در المان نیز بر این 
موضوع تاثیر گذاشت ت. سفیر تر کیه در آلمان به تر کیه 
فراخوانده شد و بعد از رایزنی‌ها, درباره گام‌هایی که 


برداشته می‌شود. تصمیم گیری خواهد شد. بعد از 
مطالعه متن مزبور حتی یک ثانیه هم برای برداشتن 
گامه ای لازم تردید نخواهیم کرد .مافقط در برابر 
خداوند خم می‌شویم. 

وی پیش از رای گیری در پارلمان آلمان نیز مدعی 
شده‌بود حادثه‌ای که‌درسال ۱۹۱۵ رخ داده‌است. 
حدا مس ور سنا ات 
درهر کش ور رخ داد. 'مامی‌دانیم کسانی که تلاش 
می کنند تر کیه رابه پر داخت تاوان مجبور کنند. به 
وضوح به تمأمی دنیامی گوییم که ماهیچ چیزی را 
کتمان نمی کنیم. تبدیل این موضوع به ابزار سیاسی 
و الت دست سیاستهای داخلی اشتباه است. لذاهیچ 
شکی نیست که تصویب این لا یحه موجب خدشه دار 


۹ دط لمات 


از ایالات فشار بیشتری به رای دهند گان وارد کند. اما 
اشتباهات کشنده هیلاری کلینتون که باعث شده تا 
برخی ایالات‌هااز جمله فلوری دا:اوهایو, آیوواو... به 
دامان ترامپ بیفتند. عبار تند از: 

گام اول: از دست دادن آرای مہاجران 

محاف ل دم وکراتی ک بر این عقیده هستند که 
مخالفت‌ه ای عجیب وغریب ترامپ ب امهاجران 
آمریکای‌لاتین.رای آنهارابه سبدهیلاری کلینتون 
سرازیر خواهد کر د. در نتیجه. شماامر وز خیلی کم از 
جولیان کاسترو وزیر مس‌کن و شهر سازی لا تین تبار 
می‌شنوبد.سیاستمدار | مریکایی که‌در دوره‌ای‌به‌عنوان 
معاون اول کلینتون مطرح شد. قرار بود کاستروبخشی 
ازتلاش دمو کراتهابرای‌جمع آوری آرای‌اسپانیایی 
زبانهای |مریکاباشد. اما اکنون به نظر می رسد که این 
هدف فر آموش شده است. نظر سنجی‌های کلر ادو نوادا 
وخ آ ربز وا( ک۷ا درصدار ا کان آت اسابای 
زبان ھستند)نشان می دهند که در انتخابات ۲۰۱۲ 
کلینتون آرای بیشتر اسپانیایی زبانھارا کسب کرد. 
امااگر ترامپ همین لحن تند خود رانسبت به اقلیت 
اسپانیایی زبانهاحفظ کند. هیچ تضمینی وجود ندارد 
که انرژی کلینتون بتواند تا زمان انتخابات دوام بیاورد. 
همچنین اشتیاق کلینتون برای آرای اسپانیایی زبان‌ها 
باید بیشتر شود. نظرسنجی اخیر فا کس لا تینونشان 
می‌دهد که ۶۲درصد از اسپانیایی زبانهااعلام کره‌اند 
کهاز کلینتون حمایت می کنند. گر چه کلینتون بر تری 
جشمگیری دار د اما مشکلی نیز وجود دارد: تفاوت 
کلینتون و ترامپ ۳۹ درصد است در حالی که‌اين رقم 
در انتخابات ریاست جمهوری پیشین (اوباما_میت 
زآمتی )۴۴ در صد یوق وا کون این پرستی حدی مطرے 
است که آیا کلینتون می‌تواند این بر تری راتا روز رای 
گیری حفظ کند؟ آن هم در شرایطی که اسپانیایی زبانها 
کلینتون را به اندازه باراک اوباما دوست ندارند. 


شدن روابطمان با المان نیستیم.امید واریم پارلمان 
آلمان گوش خود رابه صدای ۵ میلیون انتخاب 
کننده خود نبندد. "نخست وزیر تر کیه حتی پیش از 
تصویب قطعنامه در گفت و گوی تلفنی با مر کل نسبت 
ناعادلانه و بی‌پایه و اساس خوانده بود. 

وزیر امور خارجه تر کیه نیز در وا کنش به پارلمان 
آلمان پیامی رااز طریق رسانه‌های اجتماعی اعلام 
داشت:راه و روش سرپوش گذاشتن بر تاریخ سیاه 
المان خدشه دار کردن تاریخ کشورهای دیگر با 
استفاده از تصمیمات غیر مسئولانه و غیر مستند 
پارلمانی نیست.رهبر حزب حر کت ملی گر ای تر کیه 
آلمان, آنکار از اجرای توافق مهاجر تی با اتحادیه اروپا 
تر کیه پس از تصویب این قطعنامه بر این باور است که 
این اقدام به مناسبات دوجانبه ميان دو کشور به طور 
جدی آسیب می زند و پارلمان تر کیه قطعنامه‌ای بر 
ضد قطعنامه پارلمان آلمان تصویب خواهد کرد. این 


4 
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بت مھ 
الاعات می سیا رو ۳۷۰۳ 


گام دوم: بیگانه بودن با جوانان 

روز گاری, نزدیکی بیشتر دمو کرات‌ها به جوانان 
یک برتری برای این حزب به شمار می رفت اما این 
روند متوقف شده‌است.درسال ۰۱۲ ۲شماررای 
دهند گان آمریکایی ۱۸ تا ۲٩‏ سال حدود ۱/۸ میلیون 
ترنسردرم انا عیرست وشن 
کاهمش بافت ( که به معنی رای کمتر به دمو کر آت‌ها 
بود).اين کاهش مشار کت جوانان در انتخابات احتمالاً 
بر عملکرد انتخاباتی کلینتون هم در بر خی از االات از 
جمله آیووا کارولینای شسمالی:نیوهمشایر و ویر جینیا 
تاثیر جدی خواهد داشت. برای درک این تاثیر کافی 
است که به گذشته نگاه کنیم. به عنوان مثال, در ایالات 
آیووا مار رای دهند گان ۱۸ تا ٩۲سال‏ آمریکایی 
از ۱۷ در صد در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ درصد در سال 
۸ کاهش یافت. که‌نتیجه‌اش کاهش ۳۰هزار 
رای خال_ص اوباما در رقابت با میت رامنی بود. والبته 
این شرایط اوباما بود که نسبت به هیلاری کلینتون 
راط سار یتر ا سر اناد ات 

در انتخابات فعلی. سندرز عملکر د بسیار بهتری 
در بر قراری‌ار تباط با جوانان داشته است. تنهادر ایالت 
ایوو؛ سندرز موفق شد که در انتخابات مقدماتی ۸۴ 
برع ار ر مال ادت اود 
گرجه با کنار کشیدن سندرز. این احتمال وجود دارد 
که کلینتون بتواند بخشی از آرای سندرز راجذب کند. 
اا ا ا تا 
گام سوم: تلاش برای آبی کردن آرای قرمز 

بزرگترین خطای کلینتون تلاش برای جذب آرای 
جمهوری خواهان است. بامشخص شدن ناتوانی 
جمه وری خواهان در پیش برد کارزار آنه به ترامپ" 
تیم انتخاباتی کلینتون کارزار "جمهوری خواهان برای 
کلینتون''راراەانداختند.امایک احتمال دیگر نیز وجود 
دا گور رک کاسرتای رساترس 


کا کید یآ جس راس ی کدنا ره 
آن رویدادها است.در اولین اقدام اعتراضی, آنکارا 
سفیرش رااز آلمان فراخواند و متقابلاً کاردار آلمان را 
به وزارت خارجه احضار کرد. 

آنگلامر کل.صدراعظم آلمان براین اعتقاد 
است که مناسبات میان المان و تر کیه به‌رغم بر خی 
اختلافات "تنگاتنگ و گسترده است. صدراعظم. 
وزیر امور خارجه و معاون صد راعظم و رئیس حزب 
سوسیال دمو کرات آلمان در رای گیر ی پار لمان حضور 
نداشتند. رئیس پارلمان آلمان از آنکاراخواست 
موضوع کشتار جمعی رادر دستور بررسی خود قرار 
دهدوبه ان‌بیر دازد. به اعتقاداو, دولت انکارابرای 
رویدادهای آن زمان مسئول‌نیست.امامسئول آن 
چیزی است که در آینده‌از آن حاصل می‌شود. 

امروزه تعداد کل قربانیان نسل کشی ارمنیان یک 
میلیون نفر بر آورد شده است. در طی این دوران دیگر 
گروههای قومی منطقه. از جمله آشوریان و یونانیان, 
نیز به طریقی مشابه مورد حمله تر کان عثمانی قر ار 
گرفتند به گونه‌ای که بسیاری از محققان این رویدادها 
رنیز بخشی اژ همان سیاست نایودسازی قومی در کھا 


مس مس چم سے سس ات یی 


ےتا 

ماله دیگر این ات که کون در شر ابطى 
تلاش می کند بخشی از آرای جمھسوری خواهان را 
جمع کند, با وجود حریف سرسختی چون سندرز که 
سیاست‌های‌اقتصادی‌اش به مر اتب چپ تر از کلینتون 
تست رسولی تاه امل ‌های مخ 
در دوران وزارت امور خارجه, که کلینتون تا کنون 
پاسخ‌مناسبی به آن نداده است. تبلیغ او رابه عنوان 
نامزدی اصلح بسیار دشوار کرده است. 

گامچہارم:تایید تجارت آزاد 

به محض اینکه ارادررسال ۱۲ ۰ ۲شسمارش شد. 
اتحادیه‌های کار گری اعلام کردند که نقش کلیدی 
رادر بی روزی‌اوباماداشتند. انهاادعا کر دند که 
درایالت‌های‌اوهایو ویسکانسین ون وادا کار گران 
بیشترین رای رابه نفع اوباما به صندوق ریختند. 
انس فعالان کار کر ی در ال مال ۰۶ ۲ا اتال 
حمایت کار گران از ترامپ سخن گفته‌اند. ماری کی 
هنری.رئیس یکی از اتحادیه کار گری آمریکا: گفته 
است: اعضای ما به پیام دونالد ترامپ پاسخ می‌دهند. 
ترامپ‌درباره شرایط کار و گلایه‌های کار گران خیلی 
دقیق و واقعی صحبت می کند. 

نظررسنجی‌ها هم سخنان هنری را تایید می کنند. 
اغلب نظر سنجی‌ها حا کی از ان هستند که‌اتحادیه‌های 
کار گری و کار گران بالایحه تجارت آزاد که دولت 
اوراما گیرینی مالف هم د مقافت این 
لایحه یکی از محورهای مبارزاتی سندرز با کلینتون 
و ام ات کا درا ا ان سومی 
بتواند همین مسیر رادنبال کند. همچنین اغلب اعضای 
اتحادیه کار گری در این مورد که لایحه تجارت آزاد 
مشاغل آن ان راتهدید می کند باترامپ هم عقیده 
هستند. و این در حالی است که کلینتون هنوز به طور 
جدی و موثر به این مخالفت‌ها پاسخ نداده است. 


می داد ار مان بر این ناوراست که خز بان ۱۹۱۵ 
بیش از یک میلیون نفر از ارامنه در تر کیه و توسط 
سربازان عثمانی به قتل‌رسیدهانداماتر کیەاعلام کرده 
که ارامنه در آن دوران در جریان یک کوچ اجباری و 
به خاطر بیماری, سرماو گرسنگی جان خود رااز دست 
داده‌اند. تر کیه به شدت درباره‌به رسمیت شناختن این 
کشتار به عنوان نسل کشی حساس است و همه ساله 
میلیونهادلار صرف لابی کر دن‌باسیاستمداران در 
جهان می کند تااز این کشتار به عنوان نسل کشی نام 
نبرند. تر کیه معمولا در مقابله لابی آرمنستان بانبردی 
سخت در عر صه دییلماسی روبر و است. 

رییس جمهوری ارمنسستان پیش از رای گیری 
پارلمان آلمان از قانونگذاران آلمانی خواسته بود به 
هشدارهای رییس جمهوری تر کیه درباره تیرهشدن 
روابط میان این کشور با آلمان توجهی تکنند و به نسل 
کشی ارامنه توسط تر کهای عثمانی در سال ۱۹۱۵رای 
دهند.وی در مصاحبه‌ای با روزنامه بیلد آلمان تاکید 
کرده‌بود: مطمتنم که‌سیاستمداران آلمانی کاری 
مشابه فراتسه و کانادامی کنند واجازه‌نمی‌دهند که 
تر کیه آنها را بترساند و تهدید کند. " 
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مورد عجیب ' سو نیس 


باهمین دو جمله کو تاه مر دم سوتیس. 
ازگرفتن‌ماهیانه‌معادل ۹میلیسون 
تومانی بلاعوض انصراف دادند 


تئوری تقسیم پول میان مردم, تنهامتعلق بەایران 
نیست و سیاستمداران پر شماری در جهان از این ایدہ 
در تصمیم گیریهایشان استفاده کر ده‌اند. در ایران 
ای را ترا ی خی Il‏ 
3 یرای راک را رای ی 
قيمت‌ها و راحتی مردم به طور غیر مستقیم به آنها 
می داد و باعث می‌شد برای نمونه انواع سوخت‌های 
فسیلی مثل نفت و بنزین, ارزان به دست آنها برسد. 
قطع کند و پولش را مستقیم به افراد و خانواده‌های 
ات ات را UC‏ 
رئیس‌جمهور وقت آیران در تلویزیون با مردم در 
میان گذاشته شد. چنان پر اب و تاب و خوش منظره 
CS INE‏ 
N <M‏ 


یی جوان 


ب4اوجودتغییررئیس صداوسیما. 
مدیران جدید سازمان همچنان از میان 
نامهای‌قدیمی واشنا.۔منصوب‌می شوند 
و خبری از اسامی جدید و جوان نیست 


دیگری اداره سازمان بزر گ صدا و سیما را بر عهده 


درهای باز ار منستان" 


از هفته گذشته. ار منستان هم مرزهای 
خودرابه روی کردشکران ایران‌باز 
کردتاامکان‌سفر دون اخ ذودزایه 
جر ری تت۹ ےت 
هم‌البته همین امکان رایر ای سفر به 
ادران دافته‌اند 


اعلام کرد وبا کشورمان توافقنامه لغو روادید 


0 


خواهند کرد وباتوزیع ثروت میان افراد 
ا" لادی عدالت اقتصادی 
هم در عرض چند ماه در تمام کوچه 
پس کوچه‌ها جریان خواهد یافت. طرح 
ات واه ور تفر با تمام کارشناسان 
اقتصادی,علیه آن موضع گیری می کنند 
و داغترین طرفدارانش هم دست کم 
۵" سس و کامل اجرانشده که 
چنین نتایجی به دنبال داشته است. 
دولت فعلی هم البته کاملاً با مسأله 
پرداخت یارانه‌ها در گیر است و از آنجا که الزام 
ای آن داردبه هر زحمتی که هست 
ال راهم می‌کند تادر پایان ماه آن رابه دست 
نیازمندان برساند. پولی که امروز ارزش ان چنان کم 
شده که سهم هر فر د در ماه به اندازه خرید سه کیلو گرم 
میوه مرغوب نیست. آخرین نتیجه بررسی‌های 
اقتصادی و سیاسی در مراکز تصمیم گیری و اجرایی 
دولتی هم این بوده که دولت موظف شده در سال 
0 ا لبون ابرانی راقطع کند تا ھم باری 
از دوش دولت که دیگر توان پر داخت ندارد بر داشته 
شود و هم به آنها که نیازمندند شاید بتوان مبالغ 
قابل توجه‌تری پرداخت کرد. به بخش تولید و موتور 
محرک اقتصاد هم که در زمان رئیس‌جمهور وقت. 
کند. هیچ سهم دندانگیری نرسید تاعملاً شکست 
این طرح پرحاشیه به طور غیررسمی از سوی دولت 


گرفت ولی پس از یکسال و چند ماه از 
این صندلی کنار رفت و معاون مهندس 
ضر غامی این سمت راعهده دار شد و 
چند روزیست که ایشان هم مشغول عزل 
و نصب مدیران سازمان است.از معاون 
سیما گرفته تا مدیران شبکه‌ها و... وقتی 
به اسامی افراد تازه منصوب شده نگاه 
می کنید. یک فکر در تمام ایشان مشتر ک 
است. اینکه ایشان در گذشته‌ای نه جندان دور هم 
در همین پست‌ها یا سمت‌هایی بسیار نزدیک به انها 
کار کر ده‌اند و همین عناوین رادر اختیار داشته‌اند. با 


ارمنستان برای ورود به کشور مقابل. 
نیاز به گرفتن ویزاو مجوز ندارند و 
مانند یکی از استان‌های داخل کشور, 
می توانند به آسسانی به سمت دیگر سفر 
کنند. ارمنستان البته به دلیل موقعیت 
جغرافیایی‌اش, از طبیعت دل‌انگیز و 
سر سبزی بهره‌مند است و می توان انتظار 
داشت که از این یس با توجه به فاصله 
نزدیک به این کشور به ویژه با استان‌های 
شمالی ایران و پایین بودن نسبی قيمت‌ها در این 
کشور مسافران زیادی در ایام تعطیلات. سفر به 
ارمنستان را انتخاب کنند و از زیبایی‌های طبیعت 


اعلام شود. کشور ثروتمند و کوچک سوئیس هم چند 
روز قبل همه‌پرسی بر گزار کرد و دولتش از مردم 
پرسید که اب امایل به پر داخت بر قراری یارانه یا 
حقوق ماهیانه برای تمام شهروندان این کشور, چه 
انها که کار می کنند و در امد دارند و چه انها که کار 
نمی کنند. هستند یا خیر؟ البته تفاوت سنگینی میان 
اعداد و ارقام پرداختی و پیشنهادی وجود داشت. 
در ایران از ابتدا همان عدد معر وف ماهیانه ۴۵ هزار 
تومان بر قرار شد و پس از سالها؛ همان عدد تکرار شد 
و در سوئیس پیشنهاد دولت در همه پرسی پر داخت 
معادل ٩‏ میلیون توم ان برای هر نفر به طور ماهیانه 
بود که سهم یک خانواده چهار نفری را به نزدیک ۳۶ 
میلیون تومان در ماه می‌رساند. مردم سوئیس اما در 
همه پرسی شر کت کردند و نزدیک به هفتاد و پنج 
درصد مردم که اکثریت قاطع رای دهند گان بوده‌اند 
با پرداخت این یارانه مخالفت کردند! در ایران هم در 


و تجربیاتشان وجود دارد امارئیس جدید سازمان 


آن بهره‌مند شوند. همین شرایط میان ایران و تر کیه 
هم وجود دارد اما برخلاف صدها هزار ایرانی که هر 
سال به تر کیه سفر می کنند. مسافران و گر دشگران 


۹ مر الاعات :سل 
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روزهای آغازین مطرح شدن این طرح: پیشنھاد همه 
پرسی هم کاملا جدی شدہ بود اما در نهایت, دولت و 
فضابی که ان روزها ایجاد شده بود. می توان حدس زد 
مدتی که از ایشان خواسته شد اگر نیازی به این ۴۵ 
هزار تومان ندارند. لطفاً داوطلبانه انصراف دهند. 
برای گرفتن این منبع هم حدود ۹۵ درصد از مردم 
فعالانه مشار کت کردند. مشار کتی که البته تحت 
تاثیر تبلیغات و فضای اقتصادی کشور در آن ایام 
بود. جالبترین نکته در تمام این ماجرا دلیل مخالفت 
مردم سوئیس با گرفتن این مقر ری ماهیانه از سوی 
دولت بود. دلیلی که شاید رمز موفقیت مردمان ان 
دیار هم باشد. در نظرسنجی‌هاء اکثریت مردم دو 
دلیل برای مخالفت ابراز کرده‌اند؛ اول اینکه تر دید 
داشتەاند که این پول از جه محلی تهیه خواهد شد. 
همان نکته‌ای که امروز دولت ایران با آن دست به 
اختیار ندارد. و مردم سوئیس احتمال داده‌اند که با 
افزایسش ماليات‌ها, این اعداد تهیه خواهد شد. دوم 
آیندہ کون پسندیدہ تست وبا همین دو خملة از 
گرفتن ماهیانه ٩‏ میلیون تومان انصر اف دادند. 


سازمان مهمی که باید اکثریت مخاطبانش را از ميان 
اواب تم جوانان و تاس کوته بر 
استفاده می‌شود. | یا پس از گذشت ۲۷ سال از پیر وزی 
انقلاب. برای مدیریتھای میانی و ارشد سازمان صدا 
وما تی وان ا ارما و ار ےک ان 
در فهر ست مدیران گذشته نیست بهره برد و امیدوار 
بود نیرو و ابتکار جوانی در آنها بتواند مخاطبان صداو 


اند کی از تر کیه به ایران سفر کرده‌اند؛ حال این 
احتمال بسیار پررنگ است که این توافقنامه. هزاران 
ایرانی رابه سمت ارمنستان گسیل دارد و میلیونها 
دلار را به جیب همسایه شمالی بریزد ولی گردشگر 
قابل توجهی از ارمنستان به ایران نیاید. مگر آنکه 
از ام روز تبلیغات فراوانی از نواحی جذاب ایران 
کویر و مناطق خشک در کشورشان ندارند و سابقه 
تاریخی ایران هم برایشان دیدنی است. عزم سفر به 
ایران کنند و از این محل. گردشگری در ایران هم 
بی‌زحمت به جیب ایرانیان واریز. 
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اطاعات ںی ارہ ۱۳۷۰۳ 


تطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 
شام وناهارهفت پرس» 


افتابه لگن هیجی! 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 

می فروشی گفت کالایم می است 

رونق بازار من ساز و نی است 

من خمینی دوست دارم چون که او 

هم خم است و هم می است و هم نی است 

به اشپزخانه رفتم ودنبال رف وظروف 
فارسی گشتم. دیگ روسیاه رادیدم. پرسیدم ای 
E IES‏ 
خواند: 

'شنیدم که از نقرہ زد دیگدان /ز زر ساخت 
آلات خوان 0*۸ 

وفھمیدم دیگ.فارس است.از قابلمه وقاشق 
وديس وبشقاب وقوری و کتری و سماور وچای و 
منقل و مقاش ومایکروفر و تستر و کابینت و ملاقه 
و فریزر واستکان وما کارونی ولازانیا و پستاو 
فست فود و سوپ و ورمیشل و سالاد و برو کلی و پیتزا 
و کنتا کی وژله ومرباوملون و استیک هم پرسیدم 
شما کجایی هستید؟ گفتند تر کی و مغولی و روسی 
و فرانسوی و عربی هستیم. از آبگوشت پر سیدم 
از اعضایت چند تایش ایرانی نیست ؟ گفت گوجه 
فرنگی. سیب زمینی, ادویه جات. رب گوجه‌فرنگی 
و... گفتم پس راحتمان کن و بگو فقط گوشت و نخود 
ولوبیونمک و ابت مال ایران است. به قول د کتر 
٣٦‏ اگر بخواهیم این کلمات رااز آشیز خانه 
حذف کنیم. توی چی غذابخوریم ؟ حتی دیس هم از 
دیسک گرفته شده. بشقاب هم که تر کی است ویعنی 
ظرف خالی. قاب یعنی ظرف» بش هم یعنی خالی. 

به چیزهای دیگر نگاه کردم: تلویزیون, رادیو. 
ضبط صوت سی.دی. رایتر مد یایلیر ریکور در 
رسیور. شومینه.مبل. مو کت. قالی لوستر. کامپیوتر. 
کیب ورد و تمام اصطلاحاتش مثل دیلیت و فایل و 
لایک و فوروارد و کات و پیست وم اوس و.... 
لپ‌تاپ. موبایل, تبلت, آنتن, دیش. کولر ایز و گام. 
پاسیو.قرص خر وس هاتی کارا لباس‌های تاناکورا 
لباس‌های مارک و بوت | دیداس»اسکوتر سیمان» 
موزابیک رول‌پلا ک. و اگر بخواهم پشمارم. لاتعذوا 
ولاتحسوهاست یعنی خیلی زیاد است و تازه این 
۶۲ خی رم تال ا 
و اگر به کوی و برزن بروم. خیلی بیشتر می شسود: 
آسفالت,پار کومتر. ماشین, تا کسی. اتوبوس. 
مینی بوس, سوپر دراگ استور سوپر مار کت. هایپر. 
مترو قطار. آ پارتمان, پمپ بنزین, و... در حرف‌های 
مردم هم که غور و تفحص کنیم یعنی بریم تو نخش» 
بیشترتر می‌شود: یول بریم. گورخیدم. با دختره 
کانکت شدم.با پسره کات کر دم تابلوه چه شینیونی 


کر ده تی‌شضرت.سویشرت. سوتین, سار آفون لی, 
پروتز: سا کشن, شارژ. ریمووش کردم اصل بده 
پارتی.رشوه.هانی:او کی.اوه‌مای گاد.یزید تو 
کصافط عجقم, عجیجم. عسیسم.لول, تل بزن.اس 
بده ماتیک ورژ.ریمل, گشت منکرات.بانک. سینماء 
باجه, چک, چنج, پاسپورت. پسورد. پس, ایول, ویزا, 
توریست...اين کلمه‌ها تمامی ندارند هر روز هم چند 
صد واژه‌ی جدید وارد زبان ما و هر زبانی می‌شود. 
حتی خیلی از کلمه‌ها در معنی دیگری به کار می روند 
مثل مزخرف که در عربی یعنی آراسته در فارسی 
یعنی به درد نخور. یا این مثال‌ها که در زبان فارسی 
امر وز رواجی بسزا دار ند: 

بیششرف یعنی خیلی خوشگلی. با بی شرف که 
فقط یک آش دارد فرق می کند. تولهسسگ یعنی 
خیلی عزیزی یا خیلی می‌فهمی. کرررره خر یعنی 
خیلی باهوشی. کصافط یعنی خیلی دوست داشتنی 
هستی, دیوونه یعنی خیلی عزیزی. دوست عزیز یا 
آق ای محترم یعنی خیلی نفهمی, آخه آدم حسابی 
یعنی خیلی نادون یا بی شخصیتی» مهندسس!یعنی 
خیلی خنگی, د کترررایعنی خیلی گیجی, دانشمندا! 
یعنی خیلی بی‌شعوری,..قد یم هم زاین جور سبک‌ها 
داشتیم اسمش "مدح شبیه به ذم و ذم شبیه به 
مدح بود. ویااسم زنگی(سیاه) را کافور(سفید) 
می گذاشتند. عرب‌هاهم به ما گزی ده‌می گویند 
سلیم یعنی سالم. و به بیابان که جای گم شدن بود. 
می گفتند مفازه که جای رستگاری و صفا کردن 
را ری دی کرو کر بر 
بیابان رامفازه نام شد بنابراین چیز عجیبی‌نیست 
که امروز به خوشگل بگویند بیششرف! قدیم‌ها هم 
به خوشگل می گفتند رعنا که به معنی گیج و مغرور 
است وبافر عون و تفرعن‌هم‌ريشه است.یابه خوشگل 
می گفتند شوخ» شوخ هم یعنی چر ک.نگاه کنید به 
بوسعید مهنه در حمام‌بود.... تا انجاکه‌دلاک؛ 
بدن ابوسعید را کیسه می کشد و شوخ شیخ آورد تا 
بازوی‌او... "یعنی فتیله فتیله چر ک شیخ ابوسعید را 
تا بازوی او آورد و جمع کرد آن جمله پیش روی او" 
پس شوخ یعنی چر ک.قد یمی‌هابه خوشگل می گفتند 
ترک: بیا که تر ک فلک خوان روزه‌غارت کرد و 
وجه شباهت ترک وغارت و شوخ(چر ک) با دختر 
خوشگل این بوده که خوشگل می توانسته دل عاشق 
راغارت کند و خون او رابریزد. و جون سربازان مغول 
که تر ک بودند. در غارتگری و خونریزی مهارتی 
بلیغ داشتند. به خوشگل هم گفتند تر ک. ضمناً چون 
سربازان تر ک وقتی از جنگ بر می گشتند. حمام 
نرفته و شوخگن(چر کین) بودند. پس به خوشگل 
خونریز و غارتگر دل‌ها هم گفتند شوخ. و به حرفی که 
دختر خوشگل می‌زد نیز گفتند شوخی. 

اینهاقد رت زبان فارسی رانشان می دھد زیرا 
خرس ٰ۹ کات ارس و9 
بسازد و تعداد کلمات فارسی رابیشتر کند. نباید 
تعصب داشته باشیم و بگوییم چون فلان کلمه عربی 


است. حق ندارد پسوند يا پیشوند فارسی بگیرد. 
ادامه دارد 


٤.۱...‏ ہس چھاح ذو مب ده کسی است که ننه اند دعا کند 


9مام حسین (ع) 


دیدنیھای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


روستای‌بزم‌از جمله‌روستاهای کوچک‌شهرستان © ہل سس 


٣٥٠٣‏ ھار س است.فاصله آن تام رکز 
استان حدود ۱۷ کیلومتر است وتاشیراز نیز ۱۹۰ 
کیلومتر فاصله دارد. این روستا یکی از معروف ترین 
جاذبه‌های گردشگری ایران واستان فارس است. اما 
جالب است بدانید که نه طبیعت چندان خاصی نسبت 
به روستاهای معر وف ایر ان دارد ونه جاذبه تاریخی 
دیدنی در آن می توان یافت. بلکه عامل شسهرت و 
معروفیت آن» خلاقیت و کار آفرینی یک جوان 


روستایی به نام عباس بر ز گر بوده‌است.ماجرای 
شنیدنی این جوان که| کنون‌مردی ۰ ۴سالەاست از 
|ة۷ مال تل اتفاقی باده مسافر 
می کند. هوای آن شب بارانی بود واو با وجود اینکه 
ا سی کرد به بهترین نخو 
کرد و با دمیختک و ترشی لیته از گر دشگران پذیرایی 


وت دراد حے ی ی 


ا 


 . ./"'‏ ا ری ان 


إ دل میهمانان می نشیند. بدین تر تیب گردشگران 


| خارجی دو روز تمام به سبک روستاییان ایرانی 


رصم ۰ 2 ۰ 


eT‏ نہ آن میھمائان خارجی په قدری ازتجریہ 


١‏ مل 


7د 5 2 


ےچ" 
۷ 


تا ر 


لا مس رابه عنوان مکانی دور افتاده. 


در طول روز چند بار در گفت و گوهای روزمره افراد 
شنیده‌شنبده‌اید. اما کمتر کسی از زیبایی‌های‌این 
شهر ستان خبر دار د. این شهر ستان در استان گلستان 
قرار دارد.در دهان ه محمد آباد این شهرستان, دو 
روستای سرسبز وجود دارد که هر دویشان چلی" 
نام دارند. یکی از روستاها به نام چلی علیا به معنی بالا 
چلی. و دیگر به چلی سفلی یا همان پایین چلی شناخته 
می‌شود. چلی همان کلمه تغییر یافته چل. به معنی محل 
عبور و منطقه‌ای گود است.هر دوی این روستاها از 
جمله روستاهای قدیمی شهرستان محسوب می شوند 
و قدمتی ۵۰۰ ساله دارند. 

روستای بالا جلی در فاصله ۲۲ کیلومتر ی جنوب 
غربی شهر ستان کتول قر ار دار د و توسط روستاهای 
نرسو وافر اتخته احاطه شده است. همانطور که از نام 
روستاییداست. روستای بالا چلی منطقه‌ای خنک تر 


آن‌ شب لذت برده‌نودند که‌به سر عت خیرش رنه 
نان خودتیرمی‌رس اند هی انس 
e‏ ور تم 
TE "009-7‏ نت 
بودند پذیرایی شوند تابتوانند طعم خوش پذیرابی 
7 9 را ی ی 
روستاراسینند. آنهادر بر گشت از سفره ۰ ۲هزار 
تومان به عباس هدیه دادند که در آن زمان پول زیادی 
برای او محس وب می‌شد. همین باعث شد که فکری 
در ذهن عباس جرقه بزن د. او تصمیم گرفت که این 
تبدیل کند واز میهمانان و گر دشگران در فضای زیبای 


وسردترازپایین چلی است وبه عن وان منطقه 
ییلاقی مورد استفاده‌قر ار می گیرد.ار تفاع ۱۸۹۰۰ 
متری منطقه از سطح دریاباعث شده‌است که آب و 
هوایی مطبوع و خنک داشته باشد. دو رودخانه طول 
گذر و اردوهه از کنار روستامی گذرند که موجب 
ا ار آن ده است وروستارابه 

کپ E‏ ا مردم روستا 
٤‏ ۳ ۰۰ نفری راتشکیل می دھند که‌از 
طوایف گو کلانیشکری» حسینی و خر اسانی هستند. 
روستای بالاجلی از نظر ساختار»جد ید ترومدرن‌تر 
از یایین جلی است امااز نقاط دیدنی بی‌بهره نیست. 
این روستاعلاوه بر قبرستان قدیمی خود. قبرستان 
دیگری هم دارد که مربوط به انسان‌های گبری است. 
آنهاانسان‌هایی بوده‌اند که‌در گذ شته‌های‌بسیار دور 
در این منطقه زند گی می کر دند. جثه بزرگی داشتند 
و گبری خوانده‌می‌شدند. متاسفانه بسیاری از 
قسمت‌های این قبر تان قدیمی از بین رفته است. 
چش مه غلام " سوخته از دیگر دیدنی‌های روستا 
. مردم روستااز گلستانی‌های خوش ذوق هستند 
و منطقه هنر مندان بسیاری در زمینه نوازند گی تار و 


آواز خوانی محلی دارد. همه مر دم روستامسلمان و 
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کک 
۹ مرا ۹۵ اطاعات نعل 


وحتی شبکه‌های تلویزیونی سراسر جهان, این 
کارآفرین رو تا | ان ۲۳ 
معرفی می کر دن د.به مروربر تعداد میهمانان 
عباس افزوده می شد. به گفته او یک روز از سازمان 
میراث‌فرهنگی باعباس تماس گرفتند و گفتند که 
باید خانه‌اش رابه یک هتل روستایی تبدیل کند. او 
در دنیامشهور شده بود و البته برای این کار هزینه 


جندانی نیاز نبود.بلک ه فقط باید میهمانان خارجی 8 
رادر خانه‌اش می‌پذیرفت وباهمان سبک وسیاق | 


775۳ ك ك ا ا 
می خواستند چند روز زند گی به سبک روستاییان ایران 
7 و 7 

کسب و کار او بیش از پیش رونق گرفت واو خود 
نیز به آژانس‌های مسافر تی شیر از و اصفهان سر می زد 
و پیشنهاد پذیرایی‌سنتی و گرم ایرانی از مسافرانشان را 
به انها می داد. به این تر تیب بود که اکنون میهمانان او 
از هفت نفر به چند هزار نفر رسیده‌اند.او ۲ ۱ حمام‌دیگر 
به حمام خانه اش اضافه کرده است. صدها توریست 
رامی‌تواند در روستااسکان ده را ۱۰۰ ۰( 
نداتا رای کند. 

عباس هم اکنون از محصولات کشاورزی خودش 
برای پذیرایی میهمانان استفاده‌می کند و در صبحانه 
عسل طبیعی و گردوی زمین‌های خود روستا به چشم 
می‌خورد. او یکی از رازهای موفقیت وویزگی‌های 
متفاوت كارش ۹ب ۱۷ 
۹۹۹۳ اد اه مض 
به هیچ کدام از افراد فامیل یا همکارانش نیز این اجازه 
رانمی‌دهد که‌انعامی در یافت کنند و تنهاهزینه اقامت 
راازمسافرانم > nv‏ 


پیر و مذهب شيعه هستند. مسجد جواد الائمه مر کز 
مذھبی روستابوده و مر اسم اعیادو عزاداری‌های دینی 
رادر آن بر گزار می کنند. مردم روستابه دامپروری: 
کشاورزی وباغداری مشغول هستند. عد ه‌ای هم به 
زنبورداری پر داخته‌اند و عسل طبیعی از محصولات 
مهم روستاست. زنان روسستا نیز دوش به دوش 
مردان در تامین مخارح زند گی مشار کت می کنند. 


أ 


. سی 
۳ ۳ 
سے 
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اطاعات کل ارو ۱۳۷۰۳ 


عقیده‌دارد که بامعرفی آن به دیگران علاوه‌بر اینکه‌در 
جهت حفظ این ارزش‌ها تلاش می شود می توان برای 
خود و دیگران نیز اشتغال زایی کرد.او گردشگران 
رامانند اقوام خود می داند و به‌همان شکل از آنها 
پذیرایی می کند.همین روحیه صمیمی و صداقت 
رفتاراوست که‌باعث موفقیتش شده‌است.از جمله 
97 ۷۰۱ آ۱ 
تماشای علف چینی و میوه‌جینی روستاییان می‌بر د. در 
عروسی‌ها و حنابندان‌های روستایی میهمان می کند و 
به شب نشینی‌های هم ولایتی‌هایش کنار آتش دعوت 
می کندیا آتھا مر و 
می‌خورد. گاھی هم میهمانانش با او شیر می‌دوشند و 
کشک درست می کنند. 

اوبرای توسعه‌بیشتر کارش بابزر گان طایفه‌های 
مختلف قشقایی و بختیاری نیز صحبت کر ده است و 
به توافق رسیده‌اند تا جند هزار سیاه‌جادر عشایری بر با 
کنند تا میهمانان خارجی رادر انها پذیراشوند. در 
TE SS U‏ 
صدها گر دشگر خارجی است. 


خوراکی است. از دیدنی‌های طبیعی روستا هم می توان 
به ابشارهای پر اب روستااشاره کرد. | بشار چلم ارام. 
کبو کی دارد کهاز رودخانه‌های طول گذر و ابلس 


سر چشمه می گیر د. 


یتست همست 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع): 

نک مقوم بادیک فزینه بالحلم 

مولی الموحدین علی (ع) فرمودند: 

ارزش و بهای تو به میزان ادب توست پس 
آن رابه زیور حلم بیارای. 

ارزش آدمی به نوع برخورد وادب ونزاکتش 
است. ادب عر صه گسترده‌ای دارد که همه ابعاد 
زندگی آدمی اعم از مادی و معنوی و دنیوی و 
اخروی را دربرمی گیر د. 

ادب در برابر حق»پرستش 
اوست. ادب در برابر پیامبر (ص) 
تبعیت از او ۳٣۷۷٣٣۰۰۷٠٢‏ 
قرآن.توجه عمیق به اوامرو 
۶۳۴ است و ادب در برابر 
والدین, نیکی به آنها وادب در برابر 
فر زند. مهرورزی نسبت به آوست. 

تاجایی که می‌توان گفت میزان دلبستگی 
ایمانی هم بسته به آداب نیکو و پسندیده است. 

کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست 

عقل بر کر ا دب است 

آدمی زاده اگر بی ادب است ادم نیست 

فرق مابین بنی ادم و حیوان ادب است 

حضرت مولی علی (ع) اضافه می کنند که این 
ادب رابه زیور حلم و بردباری توامان کن. 

توضیحاینکه در حالت عادی همه مر دم از 
آداب نیکو بر خوردارند ولی در هنگام عصبانیت 
وخشم کم ۵ ۳ ۳ کورار عایت 
کنند. نکته زیبایی است که گفته شده است: 

چوب آتش می‌گیرد. ع ود هم آتش 
E‏ ۲ 

اتش ی کند و آتش 
عود معطر. انساآن‌های والا کسانی هسنتد که در 
عصبانیت هم درس صفا و معنویت می‌دهند. در 
واقع چون عودند. 


._. حح و که ننده رین م دم کسی است که کناهان راد هاسادد 


امام حسن عسکوی (ع) 


ماجراهای واقعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


ماجرای واقعی د ختر نوجوانی که سقوط هواپیمازند گی اش راعوض کرد 


در مصددت افتادم تاخوشدختی را شناختم 


دیدار با مرک 

یازدهم جولای ۱۵ ۰ تم ویچ ۱۶ساله از 
پنجره ‌هواییمای شش نفر ه بی رون رانگاه‌می کر د. او 
برای دیدن مادرش به خانه اومی‌رفت وبااینکه‌مایل 
بود باماشین این راہ رابرود:پدربزرگ ومادربز رگش 


ماشین  -9‏ و آتم دوست نداشت 
با آن‌هواپیمای‌ملخی کوچک که‌سر وصدایش راغا 
گوشخراش بود.سفر کند ولی نتوانست جواب رد بدهد 
وناچار پیشنهاد آنهاراپذیرفت. وقتی سوار هواپیما 
میلست ضس ائن متام د ورادا آگر 
داغان است که‌بدون شک سالم به مقصد نمی رسد. 
دوسه پیام دیگر هم بین او ودوستش رد و بدل شد. 
شک وتردید آتم باشروع اولین قسمت سفر بیشتر شد 
و هواییما انقدر تکان خورد که اند ک اعتماد به‌نفس 
آتم راهم از بین برد. 

اقب اسر قازر شە کی کاس کنو و 9۴ ۱۳۰۸ 
کیلومتر از جنوب کلمبیای بریتیش تاواشنگتن. 
ار گان و کالیفر نیای شمالی امتداد داشت قرار داشتند. 
رشته کوه کاسکید ز به دلیل اینکه تحت الشعاع 
آتشفشان‌های خاموش قرار گرفته وبا جنگلی انبوہ 
پوشیده شده قله‌های بلندش منجمد و ممنوع‌العبور 
است. آن روز ابرهای تیرہ کوههاو آسمان و همه چیز 
رایوشاندهبودند شارون. مادربزر گ آتم با استفاده 
از ۴5 برای شوهرش مسیریابی می کرد. آتم برای 
لحظه‌ای کوتاه از بنجره سمت خودش به درخت‌هابی 
که کوههارااحاطه کرده‌بودند.نگاه کرد.به نظر 
می‌رسید هرلحظه ممکن است با آن در ختان سربه 
فلک کشیده بر خورد کنند. امانه... یدربزر گ ماهرانه 
به راست پیچید و از درخت‌ها گذ شتند. ابرها بیشتر از 
قبل همه جا را پوشاندہ بودند. 
. آتم‌باردیگر تلفن همراهش رااز کیفش‌بیرون 
اور د اما انتن نمی داد و برقراری تماس یا فر ستادن پیام 
امکان‌پذیر نبود. به خودش گفت خیلی زود روی زمین 
می‌نشینند واو می‌تواند دوستش راببیند. در این فکر ها 
بود که نا گهان‌مادربزرگ‌بافریاد گفت: از کار 
افتاده! واز آن‌لحظهبهبعد. آ نها کور کورانه پر واز 
می کردند. آ تم نگران بود و اضطراب داشت اما خیلی 
زودابر ها از مقابلشان کنار رفتند و اسمان صاف شد. 
پدربزرگ و ماد ربز رگ با هم از وحشت فریاد زدند زیرا 
خود رامقابل صد ها کاج دید ند. چیزی نمانده‌بود بر خورد 
کنند. پدربزرگ سراسیمه و دستپاچه سعی کرد هواپیما 
راکنترل کند ولی خیلی دیر شده بود. اولین بر خورد 
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هواپیما باعث شد یکی از بال‌هایش جداو به گوشه‌ای 
پرت شود. لحظه‌ای بعد کابین هم از قسمت دم آن کندہ 
شدوبالاخره‌هواپیما گوشه‌ای اغادرآرم گرفت. آتم 
در صندلی‌اش کمی جابه‌جا شد و توانست از ان بیرون 
بیاید. حالا تنها آن بیرون ایستاده‌بود و نمی‌دانست چه 
ی مر ہیی 
ییما گر فتار بودند. باید کمکشان می کرد. 

وع تش گرفته بود و شعله‌های آتش چشم 
وصورت آتم رامی‌سوزاند ولی آتم کوشش کرد 
پدربز رگ رانجات دهد. وقتی به پدربز رگ رسید. 
ذستش سوخت و سوزش و دزف آ هن را اند کرد 
پدربزرگ سنگین بود و آتم سعی کرد هر طور شده‌او 
رابیرون بکشد. چند بار صدایش زد اما جوابی نشنید. 
به نظر می‌رسید از هوش رفته. کنارشمادربزرگ 
هم‌بی‌حال‌افتاده بودوتکان نمی خورد. آتم تا آن 
روز مرگ هیچ انسانی راندیده بود اما مطمئن بود 
مادربز رگ آخرین ثانیه‌های زند گی‌اش راسپری 
هی کاک هاش ساره افریاد کیک غراست 


وقتی به پدربزرگ رسید. دستش 
سوخت و سوزش و درد. اهش رابلند 
کرد. پدربزرک سنگین بود و اتم سعی 
کرد هرطور شده او را بیرون بکشد. 
چند بار صدایش زد اما جوابی نشنید 


ولی کسی آن دور و بر نبود. می‌خواست اجازه‌ند هد 
آن بحران و غصه امیدش را ناامید کند برای همین به 
طرف پدربز رگ رفت. فقط چند ثانیه طول کشید تا 
بفهمد تنهای تنها مانده. پدربز رگ هم از دنیا رفته بود. 
E‏ رر یں حسم 
1 تش هر لحظه با ولع بر بیشتری شدت می گر فتند و بدنه 
هواپیما را در خود می‌بلعید ند. 

حرکت به سوی اميد 

در بلینگهام. پدر آتم می‌دانست قرار است 
دخترش ان روز به خانه مادرش برود امااز ساعت 
دقیق سفر او خبر نداشت. حتی نمی دانست قر ار است 
باآن‌هواپیمای ملخی کوچک سفر کند. مدتی بود 
کدورت بین پدرودختر زیاد شده بود واین جر وبحث‌ها 
ودعواهای همیشگی آتم را از خانه دور کرده بود و او 
مدتی بود در خانه مجردی زند گی می کرد. آ تم از سالها 
پیش حتی قبل از جدایی پدر ومادرش از افسرد گی 


واضطراب شدید رنج می‌برد حتی یکی دوبار تصمیم 
گرفت خود کشی کند. پدرش. که آتم بیشتر از نصف 
عمرش رابا او زند گی کر ده بود نمی‌توانست عمق درد 
و رنج دخترش رادرک کند؛ درمانده و سردر گم مانده 
بود. قضیه | نقدر ادامه پیدا کرد که سرانجام اتم در 
اوریل ۱۵ ۲۰ اعلام کرد می‌خواهد از خانه برود و در 
یکی از اتاق‌های خانه دوستش زند گی مستقلی را اغاز 
کند. و حالا تنهای تنها بود با دو جنازه سوخته. 

آتم به دور واطر افش نگاهی انداخت. دنبال جاده‌یا 
مسیری برای عبورمی گشت.جایی که هواپیمابر خورد 
کر ده بود. دو کیلومتر بالای کوه بود و به نظر نمی‌رسید 
از لابەلای در ختان انبو مسیری برای عبور پیداشود. 
لنگ لنگان و کجکی به سوی پایین راه‌افتاد. گاهی 
سر می خوردو گاهی راه می‌رفت. مدام خودش را 
سرزنش می کرد ومی گفت حتماً تقصیر من است که 
انها مرده‌اند. 

باران شر وع به باریدن کرد و سطح شیب دار به 
مسیری صاف و صیقلی تبدیل شد که راه‌رفتن رابسیار 
دشوار کر ده بود. جند دقيقه که گذشت. اتم خیس اب 
شد. لباس مناسبی نیو شیده بود و اطمینان داشت که 
در آن وضعیت نمی تواند چندان دوام بیاورد و حتما از 
سرما خواهد مُرد. به پدر و مادرش فکر می کرد. اينکه 
جقدر آنهارا آزار داده. بخصوص پدرش را.وقتی 
بهرابطه‌اش با پذرش کے کرد از خودش متنفر 
می‌شد. با خودش گفت حاضرم همه چیزم را بدهم و 
همین الان در خانه پیش پدرم باشم." 

در این فک ر ها غرق بود و حواسش برت شده بود. 
ووقتی به خودش امد که از یک سراشیبی سقوط کرد. 
ارتفاع پر تگاه تقریباً سه متر بود و آتم بعد از سقوط. 
محکم به زمینی سخت بر خورد کرد. گردنش به شدت 
دردمی کر دولی خوشبختانه انس آورده‌و آسیبی 
ندی ده ‌بود. صداهای ضعیف و نامعلومی به گوشش 
خورد. صدای جاده بود؟ آتم که حالا امیدوار شده و 
جان تازه‌ای گر فته بود رد صدارا گر فت و راه‌افتاد. 
وقتی صدابلند تر شد وواضح تر به گوش رسید. آتم 
تشخیص داد اشتباه کر ده و این فقط صدای جریان اب 
است.او بار هااز تلویزیون و در بر نامه‌های مستند چنین 
موقعیت‌هابی رادیده بود ودرس‌هاراخوب به خاطر 
داشت. باید دنبال آب می‌رفت. باید آنقدر دنبال آب 
می رفت تا بالاخره به نقطه نجات بر سد. 

درامتداد آب آهسته گام برمی‌داشت واز لابەلای 
بوتهه او صخره‌ها عبور می کرد تااینکه گیاهان بلند 
و در هم تنیده مسیرش رآمس دود کر دند. حالا اب 
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آنقدر عمق پیدا کرده‌بود و ترسناک رەنظرعی رسد 
که آتم جرأت نمی کرد از آن بگذرد. بااحتیاط پایش 
راروی‌سنگ‌های‌صاف می گذاشت تاخودش رابه 
آن سوی جریان آب برساند. ناگه ان روی یکی از 
سنگ‌ها تعادلش رااز دست داد و درون آب پرت شد. 
شدت آب زیاد بود واگر دیر می‌جنبید ممکن بود غرق 
شود. آتم به خودش مسلط شد وبه راهش ادامه‌داد 
ولی خیلی زود عمق آب بیشتر شد. او همچنان مسیر 
رودخانه راییش گرفت و از کوه پایین رفت. 
آذرالیتی کا ای ررد وط ابا 
آتم راتااینجا کشیده‌بود, کم کم فر و کش کرده‌بود 
وحالادیگر سوزش و درد دست راستش رابەخوبی 
حس می کرد و ناله‌اش بلند شدہ بود. ساعت به ٩‏ 
نزدیک شدہبودونوری که از درز بین در خت‌ها 
رسوخ کرده‌وبر فضاخیمه انداخته بود ناپد ید شده 
بود.دیگر از گرمایی‌هم که نور خورشید باخودش 
می آورد خبری نبود. لباس‌های آتم خیس بود و دمای 
بدنش کاهش چشمگیری داشت.از بر آمد گی کوچکی 
الا رنت تام رقت سم راست کنارو زو دنه را 
وارسی کند.زمین مسطح ونسبتاً پهن و صافی بود که 
با کاج‌های بر گ سوزنی پوشانده شده‌بود. با خودش 
گفت می تواند تخت خواب خوبی باشد. بلوز خیسش 
رادر آوردوروی شاخه آویزان کرد به این اميد که تا 
صبح خشک شود. زانوهایش رابغل کرد وسعی کرد 
به اتفاق‌های ناخوشایندی که در جند ساعت گذ شته 
رخ‌داده بود فکر نکند و بخوابد امااز به یاد آوردن 
ای ار ہدرپور کار ان 
می کشید. نگر ان بقیه اعضای خان_واده هم بود. حتما 
نگران شده‌بودند و دربه‌در دنبال آنهامی‌گشتند.با 
خودش فکر می کرد به عنوان تنها کسی که از این سفر 
زنده مانده» چطور می تواند با بقیه روبرو شود و حقیقت 
رابه آنها بگوید. نگران بود. شب شده بود و معلوم نبود 
چه بلایی سرش می آمد. هرلحظه ممکن بود حیوان 
خطرناکی حمله کند. تا آن روز چنان احساس سرمایی 


۱ تن وھ 
الاعات کی ارو ۳۷۰۳ 
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رأتجر به نکر ده‌بود. وحشت و ترس از تنھابی هم او را 
| نقدر نیازرده و نر نجانده بود. 

یکشنبه ۱۲جولای 

تلفن خانه پدر آتم هفت صبح زنگ خورد. دیوید 
از خواب بیدار شد. چشم‌هایش را مالید و نگاهی به 
ساعت انداخت امابه زنگ تلفن اهمیتی نداد و اجازه 
داد روی پیغامگیر برود. صدا آ شنا بود. مادر آتم بود. 
باصدایی گرفته و بغض‌دار گفت هواپیما ناپدید شده و 
از دختر شان خبری نیست. خبر ها بد و نا گوار بود ولی 
دیوید نمی خواست این احتمال رابیذ یرد که دخترش 
مر سی کر یس یون 
مصاحبه کند شاید خبر گم شدن دخترش در تلویزیون 
پخش شود وهر کس ھر کمکی که از دستش برمی آید 
انجام دهد. 

خیلی زود مر کز امداد و نجات و جند گر وه‌داوطلب 
دست به کار شدند. آنهااز پیام‌هایی که آتم در سفر 


برای‌دوستش فر ستاده‌بود به عنوان راهنمااستفاده 
سمت مکانی معطوف شد که اخرین پیام اتم از ان 
نقطه فر ستاده شده بود. مآموران مر کز امداد امیدی 
نداشتند که کسی از آن حادثه جان سالم به در برده 
باشد.اگر هم کسی زنده‌مانده بود. گذشت زمان 
دشمن نها ب ود و باید خیلی زود کاری می کر دند. 
بیشتر از ۱۵ ساعت گذشته‌بود.اگر تا ۲۴ساعت 
اول حادنه دیده‌هاراپیدانمی کر دند. مر گ ناشی از 


۰« و و و« 


پدربزرگ و مادربزرگ آتم پیش از سقوط هواپیما 


جراحت یاسرمایاهر اتفاقی که در آن ار تفاع رخ 
می‌داد. کاملا طبیعی بود. 

آتم ساعت ۵صبح چشم باز کرد. رود خانه 
تنهاامید او بود و فکر می کرد می تواند او رااز کام 
مرگ نجات دهد. از طرفی رودخانه می توانست 
دش من جانش شود. چند بار موقعیت رابررسی 
کرد.یک طرف صخره‌ه ای بلند بود و عبور از 
آن غیرممکن بود. طرف دیگر هم رودخانه با 
شدت هر چه تمام تر در جریان بود.او راه‌دیگری 
نداشت.یاباید از صخره بالا می‌رفت یاهمان 
جامی‌ماند ومی‌مرد. آتم با تردید راه‌اول رابر گزید. 
بااحتیاط ودقت هر ترک و شکافی رامی گرفت و 
خودش رابالامی کشید. زخم دست راستش گاهی به 
نوک تیز این شکاف‌ها گیر می کرد و فریادش رابه هوا 
بلند می کر د. به شدت سر دش شده بود و دست‌هایش 
یخ زده بود. اما بالاخره‌موفق شد بالا برود. آتم از این 
پیروزی خوشحال بود. کمی بعد چالش دیگری سر 
راهش سبز شد. حمله اضطرابی‌اش بار دیگر سراغش 
امده‌بود و تم وحشت زده می‌تر سید این حمله انقدر 
شدید باشد که او رااز پا دربیاورد. نیرویی در دلش او 
رابه جلو هل می‌داد. در حالی که تقلا می کرد بر نیروی 
منفی بازدارنده‌درونش غلبه کند. خورشید غروب 
کرد و مجبور شد شب راهمان جا صبح کند. 

اواخر غر وب نیر وهای امداد بخشی از هواییما ر | 
پیدا کر دند و این نشانه خوبی می‌داد و نويد می داد که 
جست وجوها نتیجه خواهد داد. 

دوشنبه, ۱۳ جولای 

آتم بادرد و سوزش نیش حشراتی که به گردنش 
حمله کر ده بودند. از خواب بیدار شد. خور شید هنوز 
طلوع نکر ده بود و او قصد نداشت به خاطر آزار این 
حشره‌های مزاحم محل خوابش رااز دست بدهد اما 
هرچه می گذشت. گزیدن‌ها بیشتر اذیتش می کر د. 
تمام بدنش درد داشت و می‌لر زید. از لحظه تصادف 
غذایی نخورده‌بود.باید به راهش ادامه‌می‌داد. بلند 
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براساس سر گذشت؛ دلارام 


داستان زندگی 


۴۸ آ25(1(٥)1ا7تاد (۸۱۸۹١‏ 
ما به ۲ کسیر گذشت نیاز داریم! 
دوباره قرار است یک مقدمه بی ربط به داستان 
٦‏ رانک رای ار 
و اکسیر ش وماجرایی که در مورد ۰ ۵میلیون 
تومان و زرشک پیش آمد و... بقیه قضایا! اینکه پس از 
حدود یک ماه به آن ماجرا می‌پر دازم. شاید فکر کنید 
9٦‏ ار ار رن 
شده‌ام؟ اما اشتباه می کنيد. تنها دلیلی که با تاخیر به 
این "رویداد اجتماعی-هنری "می‌پردازم این است 
که در این چند هفته همه برخوردهارارصد کردم 
تاالان راحت‌تر بنویسم که؛ ما عجب ملت بی رحمی 
هستیم! به ساد گی و بدون کمترین تحقیقی. یک نفر 
راداد گاهی و حکم هم برایش صادر می کنیم و... 
نه, اشستباه تکنیدا اصلاً قصد ندارم از اف زاد حستی" 
دفاع کنم. حتی فرض می‌کنیم "پشت صحنه‌ای" که 
در برنامه مردم چی میگن پخش شد نیز ساختگی 
نبود [اگرچه من اینگونه فکر نمی کنم ]اما فرض 
کنیم فرزاد با آن ''پشت صحنه خواست خطایش 
راتوجیه کند. اصلاً فرض کنیم "فرزاد حسنی" در 
ان ماجراصددرصد مقصر بود. ابا سزایش این 
است که در "دنیای مجازی" آنقدر در حقش جفا 
کنیم والفاظی برایش اس تفاده شود که از بانش نیز 
شرم دارم ؟! جد | که ما چه راحت ادم‌هایی را که در 
یک برهه برایمان ز حمت می کشیدند. به سهولت و 
٣٠٣۶پپس‏ ۹ ۹۹ ہہ" 
همین ''فرزاد حسنی'' ساعت‌ها و روزها باعث شادی 
ما شده بود. حالا اگر فرض کنیم خطا کرده است. 
این بی‌انصافی نیست همه ویژ گی‌هايیش را نادیده 
بگیریم؟ 
یعنی فقط ''فرزاد'' بد است و همه ما خوب و 


درا مان کیا ملاسان کر ان 
کی کاراب ہ۶" 
چله‌ای گرفتند و با فعالیت‌های خودجوش! در فضای 
مجازی تا توانستند سعی کر دند او رابکوبند و دق دلی 
خود را خالی کنند! 

خدا گواه است که من تاامروز از ۵۰۰ متری 
فرزاد حسنی هم رد نشده‌ام و زهر مارم شود اگر یک 
چایی تلخ با او خورده‌باشم. این را گفتم تا مبادافکر 
کنید دارم به فرزاد نان قرض می‌دهم! 

من فقط با دو اندیشه این متن را نوشتم؛ اول اینکه 
هیچکذ اممان آنقدر پا کیزه نيستیم که پا سر زدن یک 
خطا از دیگران. در جایگاه قاضی بنشینیم و طرف را 
لایق مرگ بدانیم! 

سال گذشته در مورد زند گی خصوصی فرزاد 
-بی آنکه هیچ تحقیقی بکنه 
آوردیم و امسال نیز در مورد زند گی حرفه ایش او را 
مستوجب این همه بی رحمی می دانیم! 

و مورد دوم اینکه؛ بی‌معرفت‌ترین آدم‌ها کسانی 
بودند که حتی وقتی فرزاد در برنامه زنده گونه‌اش 
خیس شد. ان را اشک تمساح معرفی کردند و.... فقط 
خدا کند تک تک مامردم, انقدر خوب باشیم که به 
خودمان اجازه جنین قضاوت‌هایی را بدهیم! 

ختم کلام اینکه: ما عجب مردم بی‌وفایی هستیم 
-والسلام 


ای ے اخ ماد 
سے کراب هی 
1 


وامابرسیم به نان و ماست خودمان, یعنی 
MI DD OS‏ 
کرت ایا را ی رل و 
او تماس گرفته و شماره‌اش راداده و خواسته بود 
من با ایشان تماس بگیرم. همین کار راهم کردم و 
١۹١۹١۰٦٣۳‏ و دار ان 
زندگی‌های شمارا خواندم به این نتیجه رسیدم 

اینهاراگفت وشروع به روایت زند گی اش 
کرد 


ے اخ ے اخ ے اخ 
ار ےا رک اھک 
جاے 7۷ جے 


داخل اتاقم در اداره نشسته بودم که ''فرخ''داخل 
شد. هر چند او قبلاً و بارها به محل کارم آمده بود و 
همه همکارانم او را که در همین اداره کار می کرد و بعد 
اما او فقط زمان‌هایی می آمد که کار مهمی پیش آمده 
باشد. در حالی که هنوز دو ساعت نشده بود من از 
خانه بیرون | مده بودم و او که نیمساعت دیر تر از من 
که فر وشنده‌اش بود حاضر باشد. از پشت میزم بلند 
شدم واورابه نشستن دعوت کردم و نشستم روی 

1 ۲ 5 1 

مبل و پرسیدم: چی شده خیر باشه؟ 
اطوارهایش هستم, یک مرتبه وسط اتاق شروع کرد 
نگاهمان م کر دنت گفت: "بالاخره اومد... خلاصه 
اون چیزی که این همه منتظرش بودیم و دیگه ناامید 
شده بودیم اومد!" 

این را گفت و دعوتنامه سر کت اروبای رااز 
داخل کیف سامسونتش بیرون کشید و پنجره اتاق را 
'دشمن عشق ما هستند, به اطلاع عموم می رساند 
که خانم مهندس دلارام. با دعوتنامه‌ای که از یک 
کشور ارویابی براشون امده, جھت ادامه تحصیل در 

حر کات موزون فرخ بیشتر شد و در حالی که 
من که می خندیدم ادامه داد: 


این ۹ 
جهت سکته کر دن همکاران قبلی من و فعلی شماء 
٤ n‏ ہہ ۶" 
ادامه تحصیل, در یک شر کت تولید مواد شیمیایی 
که مربوط به همان دانشگاهه استخدام بشه» آن هم 
با ماهی سه هزار و یانصد يورو حقوق...! 

همکارانم با بهت نگاهمان می کر دند و شوهرم 


ê 


۰ 7 
۹ مگ لاعات سل 


NL‏ ماف 
آورد و ریخت داخل یک کیسے ودستم را گرفت و 
همانطور که به طرف در می‌رفتیم. رو به آنها گفت:_ 

۱ 3۶۶ ۹ ٣۲ 
بے آقای رئیس بگین دلارام چند روز بعد میاد تا‎ 
008 4 پ٦‎ 

من غرق در خوشحالی بودم و فقط توانستم با 
تکان دادن دست با دوستانم خداحافظی کنم. از ادارہ 
که خارج شدیم. فرخ مدارک را به دستم داد و گفت: 
"همین الان باید بری سفارت.... من هم میرم آژانس 
EMS‏ ری که ار 
بلیت رزرو کنم..." 

من عاشق همین کارهای فرخ بودم. همه چیز 
راراحت و بی‌دردسر انجام می‌داد. از او خداحافظی 
کردم و سوار تاکسی شدم و به طرف سفارت راہ 
افتادم و به روزهای شیرین شش ماه گذشته فکر 
کردم؛ به روزهایی که مرا یکمرتبه به زنی خوشبخت 


ای ے اخ ماج 
SEE‏ 


بیست و هفت سالم بود و همه زند گی ام شده بود 
تحصیل و حالا کار و کار و کار! 

صادقانه بگویم که زن زیبایی نیستم و به همین 
خاطر تا آن سن ازدواج نکر دم.البته خواستگار زیاد 
داشتم. اما همه کسانی که به من پیشنهاد ازدواج 
می‌دادند. در حقیقت عاشق موقعیتم بودند. وقتی 
صاحب یک شغل تخصصی و یک حقوق خوب و یک 
8٣‏ 9 9 ۹ 9۷99 ۶۷۷ 
توازدواج کنند. اما در حقیقت قصد دارند ''شوھر 
موقعیت تو بشوند!" 

مهمترین دلیلی که به ازدواج فکر نمی کردم 
همین بود. تااینکه از طرف محل کارم به شعبه 
فنی منتقل شدم, جایی که کارمندان زیادی در آنجا 
کار می کر دند و خیلی زود با آنها دوست شدم. یعنی 
آموخته بودم که وقتی به دیگران احترام ار 
محبوبشان می‌شوی! به همین دلیل و کمتر از یک 
ماه بعد تقر یبا با همه همکارانم صمیمی بودم و همان 
زمان بود که با فرخ بیشتر از بقیه صمیمی شدم. او 
که کارمند قسمت خرید بود. از همان روز اول توجهم 
رابه خودش جلب کرد. اوایل به خاطر شوخی‌هایی 
که می کرد و بذله گویی‌هایش که برایم خیلی جالب 
بو اما کم کم متوجه شدم رفتار دیگران با او خیلی 
عجیب است. هیچکس تحویلش نمی گر فت. با او بد 
صحبت می کردند. مدام مورد انتقاد دیگران بود و 
مخصوصا مدير شعبه که خیلی تند و بی‌احترام با او 
رفتار می کر د! در حالی که برای من خیلی عجیب بود 
که دیگران اینقدر در حق یک جوان ۲٩‏ ساله خوش 
کا ا lC‏ تا مہ اد 
که برخلاف بقیه همکارانم. او را خیلی گرم تحویل 
می گرفتم و جواب سلامش را با مهربانی می‌دادم. 
حتی چند بار که برای انجام کار به اتاقم آمده بود. 
به خوردن قهوه دعوتش کردم. هر بار نیز متوجه 
نگاههای شماتت امیز همکارانم می شدم, تا اینکه 

بت 


اطلاعات بی مارم ۳۷۰۳ 


وقتی کمی با هم صمیمی‌تر شدیم دلیلش رااز او 
پرسیدم و فرخ خیلی رک و صریح گفت: 

_دلیلش اینه که من در گذشته یکی کو تا 
خطای اداری کردم که خودم قبول دارم اشتباه بود. 
منظورم اينه که چون در قسمت خرید کار می‌کنم. 
چند بار توی فا کتورها دست بردم. یا از فر وشنده‌ها 
می‌خواستم فا کتور رو بیشتر بنویسند تا پولی نصیب 
من بشه تا اینکه دستم رو شد و حتی نزدیک بود 
اخراجم کنند. اما چون اولین خطای اداری‌ام بود و در 
ضمن به اشتباهم اعتراف کردم و همه پول‌ها راپس 
دادم. ازم تعهد گرفتند و گفتند اگر یکبار دیگه تکرار 
بشه اخراج میشم! من هم واقعاً متوجه خطام شدم و 
دیگهاون کارها رو تکرار نکردم وحتی سعی کردم 
جبران کنم. یعنی برای خریدن یک وسیله پنجاه هزار 
تومانی, تمام بازار رو زیر پا می گذاشتم تا اون وسیله 
رو از جایی بخرم که چند هزار تومان ارزانتر باشه! آما 
رت 

اشتباه می کنی. آقای رئیس بهم می گفت: 
"وقتی تونستی جنسی رو که همه جا ۵۰ هزار تومن 
می فروشند ۴۵ تومان بخری, شاید ۴۰ تومان خریده 
باشی. از کجا معلومه این کار رو نکر ده باشی؟" 

بله خانم مهندس.... از همون موقع بین همکار ام 
معروف شدم به "آقا دزده "و مدام بهم طعنه و متلک 
ET‏ 1مم 
اومد. همین آقا یدا... پیرمردی که "آبدارجی" اداره 
است یک دختر داشت به نام دریا که خیلی زیبا 
بود و یکی, دو بار که اومد به اداره و به پدرش سر زد 
با هم آشنا شدیم. دختر زیبایی بود و من هم که دلم 
می‌خواست تشکیل زند گی بدم, عاشقش شدم و ازش 
تقاضای ازدواج کر دم و بعد از اینکه به خواستگاریش 
رفتم و قرار و مدارها رو 9 آقا پد.. با اینکه از 
حرف همکاران می‌ترسید, اما به همه اعلام کرد که 
قراره من دامادش بشم. بعد از اون اگر چه طعنه‌ها 
کمتر شد. ولی این پایان قصه نبود. من خیلی زود 
متوجه شدم دریا اون دختر معصومی که نشون 
میده نیست. باور می کنید همزمان با چهار تا پسر 
دوست بود ؟! 

اسلا بب ٹہ" 
خواهش کردم این رفتار کثیف رو بگذارہ کنار. اونم 
هر بار گریه می کرد و قول می داد دیگه تکرار نمی کنه. 
تااینکه یک روز که سرزده رفتم خونه شون صحنه‌ای 
رو ديدم که خدانصیب هیچ مردی نکنه! یعنی اگه 
پسره از پنجره فرار نکرده بود می کشتمش! خب اگه 
تو جای من بودی خانم مهندس چی کار می کردی ؟ 
درسته. از ازدواج با چنین دختر کثیفی منصر ف شدم. 
امادریا بهم التماس کرد که به پدرش و مخصوصا 
به همکارانم جیزی نگم.... راستشو بخواین خودم هم 
تصمیم نداشتم این کارو بکنم... با خودم می گفتم 
؛وقتی این ادم‌ها به خاطر یسک خطای احمقانه بهم 
مک افدر اک بفهمند چرابا دختر آقایدا... 
ازدواج نکردم پیرمرد رو دقم رگ می کنند! و این 
اشتباه بز رگم بود. چرا که از فر دای اون روز به هوسباز 


و دخترباز هم معروف شدم. جالب اينه که دریا با همه 
کثافتکاری‌هاش اونقدر معرفت داشت که به پدرش 
گفت: "چون با فرخ تفاهم نداریم می‌خوام ازش جدا 
بشسم " برای همین آقاید... هم ابت-دا به راحتی این 
جدایی رو پذیرفت. اما این خانم‌ها و آقایون همکار 
تبدیل شدن به کاسه از آش داغتر " واونقدر پشت 
سر من به آقایدا... بد گفتند. که پیرمرد باور کرد که 
من از دخترش سوعاستفاده کر دم! دیگه هم نمی شد 
کاریش کرد. یعنی اگر می‌خواستم حقیقت رو بگم. 
کسی باور نمی کر دا اینطوری بود که تبدیل شدم به 
گاو پیشونی سفید اماسعی کردم با شوخی‌ها و بذله 
گویی‌ه ام برای خودم مقبولیت ایجاد کنم.اما انگار 
فایده ندار ه! 

حرف‌ه ای فرخ بیش از پیش مرا مجذوب او 
ساخت و باور کنید نفهمیدم چگونه عاشقش شدم؟ 
اماعاشق شدم و خودم به او پیشنهاد ازدواج دادم! 
فرخ حتی بارهابه من گفت تواز من خیلی سرتر 
هستی دلارام, مطمئن باش همکارامون نمی گذارند 
بامن ازدواج کنی! امامن که در این مرد صداقت 
و پاکی رامی دیدم, به حرف هیچ کدام از انها توجه 
نکردم و تنها شرطم برای ازدواج با فرخ این بود که از 
اداره استعفا کند و بعد هم خودم در فروشگاه یکی از 
دوستانم برایش کار جور کردم و زند گی شیرینمان 
اغاز شد. یکی از همکلاسی‌های سابقم که خودش 
در ان شر کت اروپایی مشغول کار بود. این موقعیت 
خوب رابرایم فراهم کرده بود واتفاقاً آن کسی که 
یاه ای ی را را 0" 
تشویق کرد فرخ بود. من هم فقط برای اینکه شانسم 
را امتحان کنم, تقاضایم را فرستادم و... و حالا آن 
موقعیت طلایی نصیبم شده بود تا زند گیمان را 
بسازیم! 

در ف رود گاه و هنگام خداحافظے, در حالی که 
اشک می ریختم به فرخ گفتم: 

_فرخ خودت بعضی از پیامک‌هایی رو که 
بجه‌های اداره برام فر ستادند خوندی» حرف‌هاشون 
رو هم برات گفتم.... همه‌ شون معتقدن که من نباید 
خانه و زند گی رو در اختیارت بگذارم و برای سه سال 
تو رو تنها بگذارم..» میگن تو سوعاستفاده می کنی و... 
اما من به تو اعتماد دارم.... به تو ایمان دارم فر خ...! 

فرخ لبخند زد و گفت: مطمئن باش به عشقت 
خیانت نمی کنم دلارام " 


همه چیز داشت خوب پیش می رفت و من اولین 
حقوقم را-بعد از اینکه مخارجم رااز آن کم کردم 
0٤ؤ‏ ایران تاف رخ سرمایه گذاری را که از آن 
حرف می‌زد شروع کند. می خواست خانه سازی راہ 
بیندازد و... که یکمر تبه تر کش‌های تحریم مراهم 
ار امت سے 
کرد. من که در یک شر کت دولتی کار می کردم. 
باتصمیم دولت آن کشور از کار اخراج شدم و 
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سردار شهید حاج عبدا... اسکندری هر چند 
رزمن‌ده‌ای نامور در جنگ تحمیلی بود اما نام اووقتی 
سر زبانها افتاد که به جمع مدافعان حرم پیوست و پیکر 
مطهرش پس از شهادت به دست گر وه تروریستی 
اجناد الشام افتاد!... ابوجعفر نامی که از فرماندهان 
این گروه تروریستی بود سر از تن بی جان سردار جدا 
و تصاویر آن رادر فضای مجازی منتشر کرد... البته 
طولی نکشید که وعده خدا محقق شد وبا کشته شدن 
ابوجعفر به دست ارتش سور به. این بار تصویر لاشه او 
بود که در معر ض دید جهانیان قرار گرفت ودل همه 
دوستداران شهید را شاد کرد. 

سردار اسکندری که بود؟ 

اماسردار اسکندری از مدافعان حرم 
حضرت زینب (س) رئیس سابق بنیاد 
شهید استان فارس بود که در نهایت بس از 
سالها مبارزه و مجاهدت به آرزوی قلبی‌اش 
رسید ودر دفاع از حرم حضرت زینب کبری 
(س) به شهادت رسید. همسر شهید در بیان 
خاطراتی از این سردار شهید می گوید :من و 
عبدا...با هم پسے خاله و دختر خاله بودیم. 
برای‌همین شناخت کافی داشتیم.من ان 
زمان شانزده‌ سال داشتم و بعد از خواستگاری و 
مراسمی که معمولا وجود دارد. در نهایت اول خر داد 
۰ با هم ازدواج کردیم. شهید اسکندری یک سال 
قبل از ازدواج با من یعنی در سال ۱۳۵۹ در جبهه‌ها 
حضور پیدا کر ده بودند. 

ایشان در تمام هشت سال دفاع مقدس در جبهه 
حضورداشت.یکی از شر ابط از د واجشان‌بامن‌نیز حضور 
مستمرشان در کارزار نبرد بود. من هم پذیرفتم.یک 
سالی نامزد بودیم. مراسم از دواجمان هم خیلی ساده 
بر گزار شد و خداهم به من توفیق داد تاهمراهی‌اش 
کردم. ما چهار سال از دوران جنگ تحمیلی رادر اهواز 
بودیم. در تمام دورآن ماموریت ایشان و جابجایی‌هایی 
که به شهرهای مختلف داشتند. من هم در کنارشان 
بودم وخداراشاکرم که سهمی در مجاهدت‌های 
ایشان داشته‌ام. ایشان شخص خیلی وارسته‌ای بودند. 


من بعد از ازدواج. ایشان رابهتر شناختم و به این نتیجه 
رسیدم که همسرم فر دی وارسته و خدایی است وبا 
بقیه فرق دارد. از همان زمان تصمیم گر فتم هر طوری 
که‌ایش ان می‌خواهند باشم.نمی‌دانم تاچه حد موفق 
بودم. خداوند هم یاری کرد که در این مسر باایشان 
همراه‌باشم.از لحاظ عشق.اخلاق.ایمان و دینداری 
زندگی ما در میان آشنایان و بستگان سر آمد بود. این 
راهم بگویم که شهید اسکندری تنها یک هفته بعد از 
ازدواج راهی مناطق عملیاتی شدند. در مدت حضور 
ایشان در جنگ.من ومادر شهید در ستاد پشتیبانی 
جنگ فعالیت داشتیم. مادر ایشان خیلی فعال بودند. از 
پختن نان بگیرید تا بافتن لباس برای ر زمند گان اسلام. 
هر انچەدر توان داشتیم انجام می دادیم.ایشان AF‏ 
ماه در جنگ و جبهه حضور داشتند و در این مدت ۹ 
بار مجروح شدند. 


ایشان در عملیات خیبر فر مانده‌سیاه‌لار بودند. 
در عملیات بدر جانشین فر مانده گر دان, در والفجر ۸و 
بعد از آن جانشین رئیس ستاد تیپ بودند. در عملیات 
بیت المقدس ۴ فرماندهی تیپ مهندسی را برعهده 
داشتند. بعد فر ماندهی مهندسی رزمی قرار گاه مدینه 
منوره و... 

در عرصه سازندگی 

همسرم در عرصه‌های سازند گی هم فعالیت 
داشتند. در احداث سد کر خه.احداث جاده‌نیر بز در 
استان فارس. طر ح توسعه نیشکر.اجر ای طر حهای سد 
و بسیاری دیگر از فعالیتهای جهادی سهیم بودند. طی 
سالهای جنگ نیز کمتر فرصت می کرد به ماسر بزند 
و مرتب در مناطق عملیاتی بودند. 

جنگ که تمام شد نگرانی ایشان, جا ماندن از قافله 
شهدا بود. همیشه یک دلوایسی داشتند که از دوستان 
شهیدشان جامانده‌اند. پایان جنگ و همزمان با قبول 
قعطنامه من و دو دخترم در اهواز زند گی می کر دیم. 


پیش تر هم که اهواز در محاصره بود. در انجا بودیم و تا 
وفرزندان ایران اسلامی رایاری می کر دیم.بعد از پایان 
جنگ. دو سالی در منطقه فعالیت داشت اما بعد به 
شد. در پنج سال اخیر ایشان مدیریت بنیاد شهید و 
امور ایثار گر ان شیر از رابر عهده‌داشتند. شهید خیلی با 
خانواده شهدا و جانبازان مانوس شده بودند تا انجا که 
می‌توانستند در رفع مشکلات و مسائل انها کوشش 
می کر دن د. صبر. خوش رویی و متأنت ایشان زبانزد 
بود. خیلی تحمل داشتند. 

وقتی این بست به ایشان پیشنهاد شد. خیلی طول 
قبول کرد. خیلی تلاش کرد تاخدای ناکر ده‌در این 
مسئولیت کوتاهی نداشته باشد. خوب به خاطر دار م. 
بودند. یک بار به ایشان گفتم آقااگر شمایک 
مقدار از کارتان کم کنید و استراحت کنید. 
بهتر کار می کند.اماایشان با همان مهر بانی 
و لبخند همیشگی شان گفتند: این مسئولیت 
فرصت من برای استر احت خیلی کم است. 
نمی خواهم شر منده شهدا باشم. می خواهم 
در روز حساب و کتاب جوابگوی کسی 
نباشم. شاید در طول یکی دو ساعت اگر خداوند یاری 
کند. بتوانم گره از کار کسی باز کنم. 

به من می گفتند همسر شهید! 

هر پنج شنبه زمان دیدار با خانواده شهدا بود. 
من هم در این دیدارها شر کت می کردم. ایشان من 
راهمسر شھید معرفی می کر دند و وقتی از ایشان 
شهید آینده هستیدا! 

در یک مصاحبه تلویزیونی از سر دار اسکندری 
سخت‌ترین و تلخ‌ترین دغدغه ونگرانی من زمانی 
است کهیک ایثار گر ایک فرزند شهید یاپدر و 
مادر شهید به بنیاد مراجعه کنند و خواسته‌ای داشته 
باشند که من به عنوان مسئول نتوانم ان خواسته را 
بر آورده کنم. 

خلاصه روزها گذشت تاروز دوازدهم ماه رجب 
سال ۱۳۹۳ راهی اعتکاف شدند. بعد هم گفتند که 


دا الاعات کل 


می خواهند سفری به سوریه داشته باشند. 

من هیچ حرفی به نشانه اعتراض نزدم؛ چون اصولاً هر گز روی حرف‌ها و 
تصمیمات ایشان حر فی نمی ز د م. من همسرم را کامل قبول داشتم و هر تصمیمی 
که در طول ۳سال زند گی گر فته بودند من هم همراهیشان می کر دم. سه 
روز بعد از اعتکاف به خانه | مدند. سا کشان رابر داشتند من هم همر اهشان تا 
فرود گاه رفتم. بچه‌ها هم همراه‌ما بودند. در مسیر تافر ود گاەدائم ذ کر می گفتند 
و من می‌خواستم حرف بزنم اما ایشان در حال ذ کر بودند. نگاهشان می کردم و 
دیدم در حال و هوای خودشان هستند. برای همین حرفی نزدم. 

دل من هم با او رفت 

می دانستم این رفتن با همه رفتن‌های این چند ساله تفاوت دارد. دل من هم 
بااورفت.خاطرات زمان جنگ یادم می | مد و...اماخودم رادلداری می‌دادم 
که اتفاقی نمی‌افتد. طبق وعده یک روز در میان بامن تماس داشتند. درست 
شب قبل از شسهادت زنگ زدند وبا تک تک بچه‌هاصحبت کر دند.فردای آن 
روز که بامن صحبت کر دند گفتند من سوریه هستم. آخرین جمله ایشان را 
هميشه به یاد دارم. در همان تماس آخر به من گفت: 

تصدقت شوم برایم دعا کن ... اتفاقا همرزمانش هم خندیدند. من با خنده 
گفتم:دوستانت می‌خندند! گفت: اشکال ندارد بگذار بخندند. تا اينکه روز بعد با 
پسرم تماس گر فتند و خبر شهادت را دادند. سه روز بعد. از صحت خبر شهادت 
همسرم مطمتن شدیم. همان لحظه من دعا کر دم که خدایایک صبر زینبی به 
من عطا کن. خدا می‌داند از ان لحظه به بعد خدا به من | رامشی داد تا بچه‌ها را 
آرام کنم. مردم و فامیل و دوستان نگران بودند و ناراحت اما وقتی آرامش من 
رامی‌دیدند. ارام می‌شدند ومن این رااز بر کت وجود خانم زینب(س) می‌دانم. 
عکسهای شهادت‌همسرم راهم با بچه‌هاهمان شب نگاه کر دم. آن لحظه فر موده 
خانم حضرت زینب (س) در ذهنم تداعی شد که:ما ریت الا جمیلا. 

خداراشاهد می گیرم مصداق جمله ایشان در وجود من متبلور شد. من غير 
زیبایی چیزی ندیدم. بچه‌ها خوشحالند که پدر به ارزویش رسید. 

امروز که مد تها از شهادت همسرم می گذرد تنهافراق از ایشان است که 
کمی من را آزار می دهد و دلتنگ می‌شوم. اما همین که فکر می کنم, ایشان به 
ارزویش رسیدہ ارام می‌شوم. این جمله هميشه ذ کر زبانشان بود که از خداوند 
می‌خواهم که سرنوشت من را به بهترین نحو رقم بزند. بارها این جمله را گفتند 
و خداوند هم دعایشان را مستجاب کرد. 

تنها پسر شهید نیز از ماجراهای بعد از شهادت پدر این گونه می گوید: 

قبل از شنیدن خبر شهادت. یکی از دوستان با من تماس گرفت که من 
شنیده‌ام پدر تان به شهادت رسیده. از ما خواستند تا خواهر و مادرم به اینترنت 
دستر سی نداشته باشند تا تصاویر شهید رانبینند. همان شب عکسی در سایتها 
منتشر شد که پیکر ایشان بالباس رزمشان بود وسر.از بدن جداشده‌بود که 
خاکی و زخمی و خونی بود. من پدر را شناختم. ما این گونه از شهادت پدر مطلع 
شدیم. بعد از شهادت پد ر پیکر ایشان به ماباز گر دانده‌نشد. اماصحبت‌هایی 
بود که بامبادله اسیر. یا پر داخت هزینه‌ای بتوانیم پیکر پدر رابازپس بگیریم. ما 
به مادرمان گفتیم که مادرجان, به کسانی که می خواهند پیکر پدر راباز گر دانند. 
بگویید ماراضی نیستیم که یک ریال از پول بیت المال صرف این گر وہ خبیث 
شود. حتی یک سیر هم نباید ا زاد شود. پدر رفته بود تا انهارابه‌ درک واصل 
کند.مابرای آنچه در راه‌خداداده‌ايم. توقعی نداریم و حاضر نیستیم که به 
ازای پیکر پدرمان ریالی از بیت المال هزینه شود زیر | هر اقدامی کمک به انها 
محسوب می‌شود. 

مد تی بعد از شهادت.زیارت نایب امام ز مان (عج) ر وزی خانواده‌مان شد.در 
این دیدار مادر این روایت رابرای آقا باز گو کر دند. آقا بسیار خوشحال شدند و 
فرمودند: آفرین به این روحیه بچه‌هاء آفرین به این استقامت. خیلی ما را مورد 
تشویق قرار دادند...بعد هم آقا از وضعیت تحصیلی و کاری ما پر سیدند. بعد 
هم رهبر از حماسه آفرینی مدافعان حرم و دفاع از حرم شریف حضرت زینب 
(س) برایمان صحبت کر دند. بیانات رهبر. ارامشی خاص به ما داد. 


رت 4 
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کوتاہ 


فرمان باعصا 

در خط بودیم. مسئول محور, "حاج على موحد 
همراه‌با برادر حسن قربانی به خط آمده بودند 
تا به نیروها سر بزنند. من بیرون سنگر ایستاده بودم که با آنها برخورد کردم. حاج 
علی به من گفت: 

"فلانی برو داخل سنگر اینجا در خطر هستی. " 

گفتم: "الان می روم۔'' 

ایشان یک عصاهمراه داشت. با آن مرا مورد خطاب قرار داد و گفت: 

"به تومی‌گویم برو توی سنگر!" 

من به اجبار تصمیم گرفتم به داخل سنگر بروم. هنوز چند قدمی داخل سنگر 
نشده بودم که پشت سرم یک گلوله به زمین خورد. نگاهی به عقب انداختم. دید م 
حاج علی موحدی و حسن قربانی هر دوبر زمین افتاده‌اند.هردوی آنهادر اثر بر خور د 
ٹر کش‌های آن گلوله به شهادت رسیده بودند. 


نزدیک معسوق 

یکی از بچه‌های تخریب مجر وح شده‌بود. وقتی بچه‌های حمل مجر وح اورا 
می بردند وسط راہ گفته بود: "نگه دارید! جرامرادور می کنید ؟ بچه‌ها گفته بودند: 
"برادرجان تو رااز جه جیزی دور می کنیم؟" در جواب گفته بود: "] قا دارد ہے اد 
و شما دارید مرادور می کنید!جرااین کار رامی کنید؟'' 

تا اینکه در جایی یکدفعه خودش رابلند کرد و مثل اینکه دستش راتوی گردن 
کسی بینداز ددست رابه حالت بغل کر دن کسی حر کت داده‌بود وبعد از روی 
برانکارد روی زمین افتادہ بود. همین که او رابلند کر ده بودند, دیدہ بودند که شھید 
شده أآست!... 


| ۲ ۲ 

عملیات والفجر۸ به‌یایان ر سیده‌بود ومابرای پدافند منطقه در شهر فاو 
یک روز از هدایای‌مردمی یک مقدار اجیل برایمان ور دند وبه هر کدام از 
بچه‌ها یک بسته دادند. جند دقیقه‌ای از یخش این | جیل‌هانگذ شته بود که یکی از 
است. تو او را می‌شناسی؟ "من ابتدا تصور کردم قصد شوخی دارد. گفتم: باباء تو هم 
٦67ة ١١‏ را IL‏ 
داشت به من داد من هم کاغذ راباز کردم وازدیدن دستخط آن متعجب شدم.... 
نامه ‌متعلق به برادر کوجک من بود که در دبستان تحصیل می کر د. خوردن 

آجیلی که برادرم فرستاده بود. برایم بسیار لذت بخش بود. 


۱ راوی: ابوالفضل ده نمکی 
جلودار 
تعدادی از نیروهای گردان زخمی شدہو يا به شهادت رسیده بودند. به ما 
دستور رسیده‌بود که به عقب باز گر دیم. به جز یکی از برادران که مسئولیتی در 
گر دان داشت, فر د دیگری راه‌رابلد نبود. این بر ادر هم زخمی شده‌بود؛ تیر به گوشه 
چشمش خورده واز ان طرف بیرون آمدہ بود. چشم ایشان را بسته بودند ولی چون 
فرددیگری راه رابلد نب وداین بر ادر باهمان جراحت و درد وبی حالی جلوی همه 
حر کت می کرد وثیر وهای باقیمانده‌در گردان‌راراهنمایی‌می کرد. واقعاً صحنه 
بسیار جالبی بود! 


راوی: اسماعیل عابدی 


راوی: سید ابوالقاسم حسینی 


راوی: عباس جانثاری 


۷ 


ادن تا نان 


۰ تن 
مه 


که اسان د 


اده ۱ 


وامحکوم هی کنند 


۰ دلکه ده ستاذند 


@ بلان کوندرا 


آیامی دانید که گاهی اوقات با شناسایی و پیگیری برخی از علائم ونشانه‌ها در خودتان, می‌توانید پزشک خودتان باشید و خیلی زودت را زاینکه دير شود جلوی یک 
بیماری فاجعه‌بار رابگیر بد وزن دگی‌تان رانجات‌دهید.شا ید ندانی دکه‌اگر مدتیاست بی دلیل خش م تان راسر همس رتان خالی م یکنید. نشانه افسر دگ ی است. 


اسم تو چه بود؟ بادم رفته 
دوران دبستان یا دبیر ستان ممکن است در اثر خستگی 
٣‏ 7 اس س‌اقتاق ندرا 
جندان مهمی نباش د ولی از بادبردن جیزهای کوچک 
وروریهایا حا لت حرید معکن 
ات دلل دیگری داشته باشد. بله, بت اس 
این مشکل می تواند نشان دهنده هییوتیر ود ید یسم یا 
نقص غده‌تیروئید ویاپایین آمدن سطح هورمون 
تیروئید باشد. 

دکتر آشیتا گوبتا؛ متخصص غدد مترشحه 
گنگ و نامعلوم است. بدون هورمون تیر وئید همه 
چیز کند می‌شود. معمولاً می گویند بعد از خواب کامل 
اا کی کاک 
بیمار در شرح حال خود به این نکته اشاره کند که 
هورمون‌هامقصرندوبدون‌ شک ان بیمار مشکل 
هورمونی دارد." 

69 سس پ۷" ۰ 
اعلام می کنند عبار تند از اینکه معمولاً سر دشان است 
واحساس سرمامی کنند. شور و انگیزش جنسی‌شان 
RE‏ وت اک ی رو کت 
و طعم سابق راندارد. 

محققان می گویند بیش از نیمی از بیمارانی که از 
مشکل تیر وئید رنج می‌برند. از وجود چنین اختلالی 


بیش از نیمی از افراد مبتلا به افسردگی. 


زودرنح و تندمراج هستند و زود به زود 


جوش می‌اورند بدون اینکه خو دشان از 


وجود چنین مشکلی آگاهی داشته باشند 


آگاهی ندارند. آنها همچنین هشدار می‌دهند که‌اگر 
چنین علائمی دارید. به پزشک مراجعه کنید و از او 
بخواهید برایتان آزمایش تشخیصی بنویسد.د کتر 
گوبتااین طور توضیح می‌دهد: وقتی مشکل بیمار 
شناسایی وداروی لازم تجویز می شود ووضعیت 
تیر وئید او کنترل می شود در مدتی کوتاهاز اینکه 
می بیند اوضاعش چقدر تغییر کر ده و حال واحساس 
بهتری‌دارد.شگفت زده‌می‌شود. دراو خطاهای 
مغزی و مشکلاتی که در زمینه تمر کز داشت. بهبود 
می‌یابد. باید به این نکته هم تا کید کنم که نسیان مغز 
یا فراموشی‌های گاه و بیگاه و عدم تمر کز فقط به سن و 
077 ندارد و نباید 
فورآاین علاتمرابه آلزایمرنسبت داد. گاهی یک 
ازمایش تشخیصی ساده می تواند مشکلات زیادی 
0.7 

دشواری در مدیریت مالی 

محققان دانشگاہ الاباماوضعیت ۸۷ دانشجوی 
+٣‏ 9ھ ٘8 IN‏ 
7 رر ہاگ نآ اتد مان ره 
آلزایمر مبتلا شدند. محققان در این دوره زمانی سا 
طولانی به نکته قابل توجهی رسیدند. این افر اد در 
مهارت‌هایی مثل پر داخت صورتحساب‌ها و عملیات 
بانکی مشکل داشتند و در این سالها روند افولی راطی 
کر ده بودند. د کتر آدانیل مارسون . مؤسس مر کز 
بیماری آلزایمر در بیمارستان آلابامامی گوید: از 
بیماران می‌پررسم فرض کنید بر ای ناهار به رستوران 
رفته‌اید و صور تحساب شما ۰ ۶دلار شده. حالا بگویید 


2ال نال 
+ ® 


از خروپف چه می‌دانید؟ این حالت می‌تواند به سکته وحملات قلبی منجر شود. یک جمله راده بار بنویسید.|گرانداز هکلمات رادر سطرها ی آخ رنسبت به سطر 
س اول کوچک ترنوشته‌اید. شاید نشانه یکی از بیماری‌های ترسناک باشد. اگر تا زگی‌ها در حسا بکتاب و ضرب و تقسیم کند شده‌اید, باز هم ممکن است بدن شما 
دارد به شما هشدار می دھد که اوضاع دارد وخیم می‌شود.اي ن گزارش را بخوانید تا با زنگ‌های خطر ی که بدن شما به صدا درم یآورد آشنا شوید واگر خدانکرده 
در آغاز یکی از بیماری‌های ناگوار هستید., بتوانید از پیشرفت آن جل وگیری کنید. 


0 


ی 1ثا 


۱۹ 7را۰ن۹ ا اہ 


۰۲_0۰ تحص 


کرو 


انعام ۵ ١درصدی‏ از این صورتحساب چقدر می شود؟ 
آنهایی که در مراح وی آزیمر هستند.یک و 
قیقه فکر می کنند و جواب می‌دهند ۷دلار (جواب ٩‏ 
می‌شود.) این ممکن است برای هر کسی پیش بیاید که 
در حساب کتاب مشکل پیدا کند يا جواب اشتباه بدهد 
اما این از دید پزشکان می تواند زنگ هشدار باشد." 
باپیشرفت آلزایمر. کورتکس یاقشر مغز که 
و اما تا مر 1 
به خاطر سپردن است. چروک می شود و عاطل و 
باطل می‌ماند و این موجب می شود در افراد مبتلا به 
آلزایمر حساب و کتاب مالی روز به روز سخت تر شود. 
این مشکل با اختلال در دیگر وظایف و کارهای روزانه 
اکمیل می شود مغلافر دد رنه اد آزر دن دستور غذا | 
همیشگی دچار مشکل می‌شود یا نمی تواند هنگام 
اد o IL‏ 
زودرنجی و زودخشمی ناگھائی 
TT‏ ۳ ۰ ۳۱۰۰ 
گوشهای نشستن, اشک ریختن و حسرت واندوه 
خوردن‌نیست. بیش از نیمی از افر اد مبتلابه افسرد گی, 
زودر نج وتندمزاج‌هستند وزود به زود جوش می آورند 
بدون‌اینکه خودشان از وجود چنین مشکلی آ گاهی 
داشته باشند.در حقیقت:نتایج تحقیقات نشان داده 
هر جه‌از ز مان افسرد گی در مان‌نشده گذ شته باشد.این 
علائم بیشتر و واضح تر و شدید تر بروز می کند. د کتر 
7س "اف زس ES O‏ 
کلمبیامی گوید: اگر بخواهیم به زبان ساده‌وضعیت 
راتشریح کنیم باید بگوییم این افراد پیش از اینها در 
کوچه و خیابان به خاطر در گیری کوچک آنقدرها 
خشمگین نمی‌شد ند و خیلی زود از کنارش می گذ شتند 
اماحالا با کوچک ترین عامل تحریک کننده, خیلی زود 
کنترل خود رااز دست می‌دهند و بر افر وخته می شوند 
وحتی کار به جاهای باریک می کشد و ممکن است به 
دلیل در گیری فیزیکی اتفاقات ناگواری هم بیفتد." 
محققان می گویند خانم‌ها بیشتر از آقایان به 
افسرد گی مبتلا می شوند اما در مردان این احتمال 
بیشتر وجود دارد که افسرد گی خود رااز طریق خشم و 
تند خویی بر وز دهند.اگر در خانه بیش از حد خشمگین 
می شوید وخشم ورنجش خود راسر شریک زند گی تان 
خالی می کنید:یا کوچکترین آزرد گی‌ورنجشی ضربان 
ls HINE:‏ 
دوهفته طول کشیده.انگشت اتھام خود رابه سمت 
افسرد گی نشانه بگیرید و خیلی زود به فکر درمان 
آن باشید. 
افسردگی به درمان‌های همزمان داروهای ضد 
افسردگی و تراپی‌هابه خوبی جواب می‌دهد و در 
گار ازمراا هرا ا 
خرویف خطرناک‌تر از سیگار _ 
واو راا ای ها اعد 
خواب یاوقفه تنفسی در خواب تلقی می کنند که 
ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی راافزایش می‌دهد 
امابد نیست بدانید خرویف کر دن ممکن است 
نسبت به آنچه که متخصصان فکر می کنند. نقش 


۱ کر وو 
الاعات مکی ارو ۳۷۰۳ 


سے ج _ ھی رتو ۲ 


بز ر گتر ی در بیماری‌های قلبی عر وقی داشته باشد. 
نتایج تحقیق محققان نشان می دهد در بیمارانی هم 
که به | پنه خواب مبتلا نبودند. خر وپف باعث ضخیم 
شدن شریان کاروتید گردن شدہ بود. این اسیب: 
پیش زمینه سکته و حمله قلبی است. نتایج تحقیق 
ا نکن 1.- ت7 ت۴ و 
در به وجود آمدن این مشکلات خیلی بیشتر و 
رکا ارنفت ی بود که ۳ کار E‏ وال ۱ 
اضافه وزن داشت. زیر آخروپف به شریان کاروتید 
گردن آسیب می زند که خون راب مغز می ر ساند 
بنابراین آسیبی که به فرد می‌زند بسیار زیاد و قابل 
توجه است. 

لته ملتهب 

محققان در تحقیق‌های اولیه دریافتند که برخی از 
با کتری‌هایی که موجب بیماری‌های لثه می‌شوند.در 
ابتلابه بیماری قلبی نیز نقش دارند و به نوعی عامل 
تهییج کننده‌به حساب می آیند. تحقیق دیگری‌نشان 
داد که بزر گسالانی که میزان بالای با کتری خاصی در 
دهانشان وجود داشت. شربان کاروتید ضخیمتری 
داشتند که عامل ابتلای سکته و حمله قلبی‌است. این 
9999٦‏ وا ۰.۰ 
مراجعه مرتب به دندانپزشک و پاکسازی مکرر 
(هر سه تاشش ماه) معمولاً در همان مر احل اولیه, 
بیماری‌های لثه را کنترل می کند. نتایج تحقیقی که 
در سال ۱۵ 9 ٢‏ انجام شد. نشان می دهد که درمان 
بیماری‌ه ای مر تبط بالثه ار تباط مستقیمی با کاهش 
بستری شدن افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ یابیماران 
قلبی در بیمارستانها دارد. 


دندان‌درد و متخصص کوارش 

دکتر اوان‌دلون متخصص گوارش واستاد 
دانشکده پزشکی کارولینای شمالی می گوید: "معمولا 
اسید دارند. خوب است بدانید نوشیدنی‌های حاوی 
شکر دندان‌های جلوبی شما رااز یا درمی | ورند اما 
باز گشت اسید از مری به دهان, مینای دندان‌های 
عقبی شمارا نابود می کند." 

از دیگر زنگ خطرهای رفلا کس می توان به گلو 
درد مزمن. سرفه» خس خس و خر خر یا احساس 
وجود جر ک همیشگی در دهان اشارہ کر د.اگر شمایا 
دندانپزشک شمامتوجه این علائم شد. بهتر است به 
نشدہ ار دندان‌های شما ار تباط دارد و موجب 
پوسید گی دندان نیز می شود و می تواند خطر ابتلا به 
سرطان مری را افزايش دهد. 

دستخطت نو شت: بیماری... 
بهتر است بدانید یک علامت هشدار دهنده‌تر نیز وجود 
دارد که شاید تا کنون از آن هیچ اطلاعی نداشتید. 
برای تشخیص دادن بیماری پار کینسون. در افراد 
مبتلا به پار کینسون, دستخط روز به‌روز کوچک تر 


بقيه در صفحه ۵۷ 


سے 


7 اضافه‌وزن‌و کلسترول بالاییشتر و خطرناک‌تر است. 
ہے مر تھی رو .7 


تمد 


دکت 


روز دند گی ده روشن یی هت از صد سال عم در تاو یکی است 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال؛ باسلام خدمت شما مشاور پرحوصله و 
مهربان بندہ مردی در آستانه میانسالی هستم که گاه و 
بیگاه بر اثر عوامل مختلفی که در زند گی ام رخ می‌دهد 
عصبانی می شوم و این خشم رابا کلام وحر کات به 
اطرافی‌ان, بخصوص خانواده‌ام منتقل می کنم و وقتی 
پاسخ‌های راهگشای‌شمارادر ار تباط با کنترل‌فر زندان 
به یکی از خوانند گان‌دیدم‌دست‌به کار شدم تابانوشتن 
این نامه از حضور شمابپرسم. ۱ -اصلاًاین عصبانیت 
جیست؟ ۲-آبا ممکن است منشاء ارثی داشته باشد و 
چون پدر و برادرم هم در مواقع مختلف به طور خود کار 
عصبانی می شدند و هیچ کنترلی بر رفتار شان نداشتند. 
۳اکرعلت عصبانیت‌های‌من اطرافیانم ورفتارهای 
غلط آنها باشد چگونه با آن برخورد کنم؟ و سوال آخر 
اینکه در مواقع عصبانیت بھتر ین کار چیست ؟ چون این 
موضوع بسیار باعث نگرانی و ناراحتی من و اطرافیانم 
شده است. لطفا سر یع تر به نامه‌ام پاسخ بدهید. 

مجتبی -م 

پرخاشکری چیست؟ 

پاسسخ: باس لام خدمت شماخواننده گرامی, 
خشم یکی از هیجان‌های ما ویک احساس پیچیده 
است که به صورت جسمانی و روانی ابر از می شود. 
همچنین خشم در پاسخ به شرایط وموقعیت‌هایی 
ایجادمی شود که در ان احساس نا کامی می کنیم. 
یعنی به هد ف با خواسته خود نمی‌رسیم.عصبانیت 
نیز شکل شدت یافته خشم است که همه ما ان را 
تجربه کر ده‌ایم. خصومت به مجموعه‌ای از نگرش‌ها 
وقضاوت‌های بر انگیز اننده خشم گفته می‌شود مثل 
اینکه باور داشته باشیم که همه انسان‌ها بد هستند 
وم اباید با آنھامقابله کنیم۔ پر خاشگری هم یک 
رفتار است,زماتی که خشم خود رابه صورت آشکار 
در رفتارمان نشان می دھیم به پرخاشگری دچار 
شده‌ایم.متل داد زدن. کتک زدن.ی ازمانی که با 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشےناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاورہ تلفنی شےۂ شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


جطوریر خا شگری راکنترل کنیم! 


اگر در جایی هستید که امکان ترک موقعیت را ندارید با هم توافق کنید که تا یک 


ساعت با هم حرف نزنید. مثل زمانی که در ماشین هستید 


کلام خود به دیگران پرخاشگری می کنیم مثل 
توهین کردن,تحقیر؛ناسزا گفتن که نمونه هایی از 


باورهای تادرست دریاره خشم: 
است.افر ادی بااین دلیل خودشان رااز مسئولیت دور 
نگه داشته وبه خود این اجازهرامی‌دهند که خشم خود 
تبدیل می شود وما کنترلی روی آن‌ندار یم.اين باور 
نیز اشتباه‌است زیراافراد زیادی هستند که عصبانی 

۳- بعضی‌هافکر می کنند برای رسیدن به 
خواسته خود هیچ راهی جز پر خاشگری وابر از 
خشم ندارند.به همین خاطر پر خاشگری می کنند. 
اشکال این کار این است که‌ممکن است که پر خاشگری 
برای کوتاه‌مدت جواب دهد وسبب رسیدن فر د به 
خواسته‌هایش شود ولی در بلند مدت تاثیر خود ر | 
ار می د هد . 
رفتارهای پر خاشگرانه خود را اطرافیان خود 
می دانند. آنھامعتقدند که دیگران آنهاراعصبانی 
می کنندو با این باور اشتباەاز پذیرش مسئولیت خشم 


خود شانه خالی می کند. 
ترک مو قعیت: 


در این راھکار هر زمان که احساس کردید که 
خشم ش مار وبه اف زایش است وممکن است که 
پرخاشگری کنید. موقعیت ویامکانی را که در آن 
هستید و سبب عصبانیت شماشده تر ک کنید.اما 
هنگام تر ک موقعیت. نکات زیر رارعایت کنید: 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز تلفنی / شنبه ها 

از ساعت ۱١‏ تا ۱۴ 


۱-درزمان تر ک موقعیت در نظر داشته‌باشید 
که ‌هیچ وقت با گفتن یک جمله خصمانه مکان را 
ترک نکنید چون این کار سبب عصبانیت بیشتر شما 
و طرف مقابلتان می‌شود. 

۲-همین طور تر ک موقعیت رابر ای جلو گیری 
از صحبت کردن طرف مقابل خود استفاده نکنید. 
یعنی اجازه بدهید او صحبت کند و بعد مکان راترک 

۳-بدون مقد مه موقعیت راتر ک نکنید. بلکه آن 
رابه صورت یک پیشنهاد مطرح کنید, مثلاً بگویید 
الان دارم عصبانی می‌شوم, بهتر است بعدا با هم 
صحبت کنیم و بعد مکان رات رک کنید. 

۴-اگر در جایی هستید که امکان تر ک موقعیت 
راندارید باهم توافق کنید که تایک ساعت باهم حرف 
نزنید. مثل زمانی که در ماشین هستید. 

۵-هدف از ترک موقعیت. آرام شدن شماو 
کاهش خشم و عصبانیت است.پس درباره موضوعی 
که شمارا عصبانی کرده پس از ترک موقعیت فکر 
نکنید و خود رابه کار دیگری سر گرم کنید. مثلا قدم 


بزنید یا کتاب بخوانید. 


هنگام عصبانیت تنفس عمیق شمارا آرام می کند 
وبه "22ء2 کمک می کند که تسسلط بی دىستر یبر خود 
1757 37 ہہ کیت 
نفس‌های عمیق و طولانی داشته باشید. 

صحت کردن 

یک راهبرد موثر برای کنترل خشم. صحبت 
کردن‌بایک دوست یافر دی از اعضاخانواده‌است 
که درایجاد خشم د خالتی نداشته است.باصحبت 
اولیه خود | گاه شده و مشخص کنید که آیا افکار شما 
منطقی بوده با نه. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
۳۹ اوره تاف تساه نیه‌ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


البته بر نامه غذایی وجود ندارد که آسم رادرمان یااز بین ببرد اما برخی کارها هست که انجام آنها کمکتان می کند تا آسم را کنترل کنید و در ادامه غذاهایی را 
به شما معرفی می کنیم که با خوردن بعضی از آنها به ریه‌های خود کمک وبا نخوردن بعضی دیگر از بد تر شدن اوضاع جلو گیری می کنید. 


سیب (خوب):اگر برای مصرف روزانه سیب به 
دلیل بیشتری احتیاج دارید باید بگویم این میوه‌برای 
ریه‌هانیز مفید است. تحقیقات نشان داده‌افر ادی که 
درهفته ۲ تا ۵عدد سیب میل می کر دند در مقایسه 
با کسانی که این کار رانمی کر دند ۲۲ درصد کمتر در 
حراس رازوا 

الي یار امن 6 ال 
آنتی‌اکسیدان رادارذ که‌می‌توان د باازیین بردن 
رادیکال‌های آزاد سیب به‌ریه‌راترمیم کند. 
ویتامین ")راهمچنین می توانید در بسیاری از میوه‌ها 
وسبزیهای دیگر نیز پیدا کنید. از منابع غنی این 
میوه‌می‌توان مر کبات از جمله پر تقال و گریپ فروت 
رانام برد همچنین کیسوی: بر و کلی. جوانه گندم.و 
گوجه فرنگی نیز از ویتامین )سر شاری بر خوردار 

هویچ:( خوب) :هویج معروف است به داشتن بتا 
کاروتن.یک آنتی اکسیدان دیگر. تحقیقات مقدماتی 
نشان‌داده‌بتا کاروتن در بدن تبدیل به ویتامین ۸ 
می شود ومی تواند جلوی آسم ناشی از ورزش رابگیر د. 
این رنگدانه‌های هویج نیز برای نگه داشتن چشم‌ها و 
سیستم آیمنی بدن در بهترین حالت خود ضروری 
هستند, و حتی می توانند به کاهش خطر بیماری قلبی. 
ما ابو یگ ک کت 

قهوه(خوب):تقریبا هر هفته یسک تیتر دربارہ 


چگونگی تاثیر قهوه چه خوب چه بد.روی بدن می بینید. 
کافئین در رابطه با آسم نقش موثری رابازی می کند. 
در یک بررسی که روی هفت تحقیق پیشین درباره 
کافئین قهوه انجام شده بود. محققان به این نتیجه 
رسیدند که کافئین موجود در قهوه می تواند به مدت 
بیش از ساعت عملکرد مسیرھای تنفسی رابهبود 
ببخشد. کافئین برونکودیلا توری است که می تواند 
جریان هوا را بهبود ببخشد. البته چای را نیز می‌توان 
مانند قھوہ دانست. 

تخم مرغ (بد):واکنش‌های‌پوستی مانند کھیر 
ازعلائم شایع مصرف تخم مرغ است.و آسم رانیز 
می توان از جمله همین وا کنش‌های منفی دانست. 

دانه کان ( خوب) :دانه کتان سرشاراسۓ از 
اسید چرب‌های امگا ۳و منیزیم. برخی تحقیقات نشان 
داده‌امگا ۲ در سالمون و دیگر ماهی‌های جرب فراوان 
است.و تاثیر مثبتی روی آسم دارد. منیزیم شاید دیگر 
تر کیب سودمند باشد چون باعث استراحت عضلات 
اطراف نایژه و مسیرهای تنفسی می‌شود, پس آنها 
راب ازنگه‌می‌دارد.انقباض نایژه در واقع همان عامل 
حمله اسمی است. 

سیر (خوب) :سیر حاوی تر کیبات ضد التھابی 
است.از قدیم تا کنون سیر رابه عنوان دارویی برای 
تسکین انواع بیماری در نظر می گر فتند از بواسیر گر فته 
تاعفونت‌های ویروسی.سیر حاوی آلیسین است ویک 


آنتی | کسیدان فوق‌العاده‌قدر تمند. تحقیقات‌نشان 
داده‌وقتی آلیسین وارد بدن می‌شود. اسیدی تولید 
می کند که رادیکال‌های ازاد رااز بین می برد. 

شیر ( خوب و بد) .اطلاعات درباره‌اینکه آیا شیر 
دیگر مشکلات تنفسی در آنها می‌شود.از سوی دیگر 
شیر یکی از بهترین منابع ویتامین ([است. که می تواند 
تحریک‌های کشنده الرژیک در بر خی افرادو اسم 
یه ھتاہ ام 
اضل اد د ای ای ت رش تاھد | 
چمن, گربه. گرد وغبار»و گرده‌درختان نیز الرژی 
دارن د .همه این موارد می تواند باعث تحریک حمله 

نمک ( بد):اطلاعات درباره تحریک کننده بودن 
تک و کا ل 
نشانه‌های اسم رادارند باید نمک مصرفی خود را 
کاهش دهند.مزایای کاهش مصرف نمک تنها شامل 


درآیح۶سلعھدیتکآگالےرزید 


همه افراداز ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ بعدازظھر در صورت خر وج از منزل حتماباید 
از عینک آفتایی استفاده کنند . 


آفتاب می تواند موجب ایجاد صدماتی در چشم شده و به سطح قر نیه و عدسی 


داخل چشم صدمه وارد کند.در همین راستا به محافظت از چشم با استفاده از عینک 


از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ بعدازظهر حتما از عینک آفتابی استفاده کنند. 

عینک آفتابی ابتد اباید به لحاظ توانایی مقابله بااشعه ۷ [1استانداردباشد وبه 
۳ عمول عینک‌های آفتابی 17۷۴۰۰ مناسب هستند. 

از طرفی عینک آفتابی باید بتواند کره چشم رابه خوبی بپوشاند و توصیه می شود 


ا افراد از عینک‌های آفتابی با قاب بز رگ استفاده کنند و از استفاده از عینک‌های خطی 


و باریک يا عینک‌های با قاب گرد کوچک خودداری شود .به طور معمول رنگ‌های 
دودی,قهوه‌ای و خا کستری بر ای عینک آفتابی استفاده‌می‌شود.امارنگ‌های دیگر 
عینک آفتابی مانند زرد و قرمز هم برای زیبایی وجود دارد که در این میان هر عینک 
آفتابی که ۰ ۰ ۷۴[ باشد, رنگ آن چندان اهمیتی ندارد. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


این توفان بزرک زندکی را بشناسید 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


۲21108 _- ۷7 ۸۸ 


چاپ و 
انتشار این سلسله 
گزارشهابه منزله 


ویاتأیید موارد مطرح 
شده در آن نیست. 
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زن چادرش رامرتب کرد وباصدایی آرام, شمردہ 
شمرده گفت: 

-وقتی در زند گی حواست به همه باشد غیر از 
خودت.وقتی همه بر ایت مهم باشند جز خودت. ان 
وقت یک روز چشم باز می کنی و می‌بینی ای وای با 
و میں ہے مت مہ 
بعد دیگر کاری از د اسر تیاعر امسکادلت 
برای خودت بسوزد و خودت به خودت ترخم کنی و 
بگویی بیچاره من که با خودم چه کردم... 

دریک خانواده‌متوسط به دنیا | مدم.متوسط خوب. 
زند گیم ان روبه راه‌بود. پدر ومادرم‌هر دوازدواج 
دومشان بود و هر کدام به دلایلی. پدرم از همسر اولش 
جداشدهب ود چون زن اولش انتخاب خودش نبود. 
انتخاب مادرش بود و از انجا که در خانواده مادر سالار 
به‌دنیا آمده‌بود.وقتی مادرش گفته بود باید بافلانی 
ازدواج کنی, دیگر حرفی نزده بود و بدون هیچ اما و اگر 
و چون و جرایی سر سفر ه عقد نشسته بود اما انطور که 
خودش تعریف می کرد زند گی نبود که بشود نامش 
رازندگی گذاشت.بالاخره بعد از شش ماه ھمسرش 
خودش پیشنهاد طلاق را مطرح کرد. حتما برای او 
هم سخت بود با مردی زند گی کند که دوستش ندارد. 
اک 
از پنج سال زند گی E‏ 
نک 4 مدرم حاضر به ادامه نگ دون بچه ود ام 
او خودش قبول نکر ده بود. نوعی فد کاری به خر ج داده 

مادروپدرم درت شرابطی هه رسیدند کەھردو 
یک همسر احتیاج داشتند و خیلی خوب هم توانستند 
همدم هم شوند. من سه سال بعد از ازدواج آنها به دنیا 

0 ر ی ا 
عیب داشت و ان‌اینکه‌هر چەدرمی ورد خرج می کرد. 
همیشه بهترین‌ها رامی خرید. بھترین میوه. شیرینی, 
ورا کی لاس وو سانل ان رت کردن لز ت 
می‌برد. مادرم اما زن دوراندیشی بود و مر تب به پدرم 
چرابی‌محاباهر چه رادرمی اورد خرج می کند؟ چرا 
به فردافکر نمی کند؟ اگر روزی به هر دلیلی نتواند کار 
0ء انها دچار مشکل خواهند شد. اما پدرم که در یک 
خانواده تقریباً اشر افی زند گی کر ده بود نمی توانست از 


عادت‌های اخلاقی‌اش بگذرد. به ناجار مادرم خودش 
خرج خانه رابه دست گرفت تاحداقل کمی پس انداز 
برای روز مبادا داشته باشند. 

دوران کود کی من دوران شیرین و آرامی بود. به 
جرات می توانم بگویم در ناز و نعمت بز رگ شدم. هیچ 
وقت حسرت هیچ چیز رانداشتم. نه فقط در دوران 
کود کی که حتی نوجوانی و جوانی‌ام هم دوران خوبی 
بود. پدر ومادرم مر آقبم بودند و هر چه می خواستم در 
اختیارم می گذاشتند. همه چیز خوب بود تاوقتی که 
دقیقا سال سوم دبیر ستان که بودم. پدرم سکته کر د. 
اصلاً کسی باور نمی کرد که اوباوجود سن وسال کم و 
زندگی راحت و بی‌دغدغه‌ای که دا شت همزمان دچار 
ایست قلبی و مغزی شود. 

بز ر گترین شوک زند گی ام دقیقاً در هفده سالگی ام 
به‌من‌واردشد. آن‌روز که تم اس گر فتند و گفتند 
که سریع خودمان رابه فلان بیمارستان بر سانیم از 
بدترین روزه ای زند گی ام بود. حتی بد تراز روزی 
که‌دستگیر شدم وس از زندان در آوردم.بامادرم 
سراسیمه خودمان رابه بیمارستان رساندیم. تصورمان 
یک تصادف بود.اماوقتی پد ر م رادربخش مراقبت‌های 
ویژه وبا آن همه سیم و دستگاه دیدیم. مادرم که از 
حال رفت ومن هم.دنیاروی سرم آوار شد واین 
دقیقا همان مصیبتی بود که مادرم از ان می ترسید. 
روزهای سخت زند گی مااز همان وقت شر وع شد تا 
وقتی پدرم بیمارستان بود. عموھایم کمکمان کر دند. 
هزینه دواو درمان پدرم خیلی زیاد بود. پزشکان اميد 
چندانی به زنده‌ماندن او ند اشتند. پدرم ماهها در بخش 
مرأقبت‌های ویژه‌ماند ونهایتا کسی کە از انجابیرون 
آمد. آدمی بود نصفه و نیمه. سمت چپ بدن پدرم به 
طور کامل از کار افتاده‌بود دیگر حتی نمی توانسست 
راه‌بر ود. یزشکان اما امیدوار بودند بعد از فیزیوترابی 
طولانی مدت شاید بتواند خودش عصا در دست گیرد 
و مسافت‌های کوتاه راطی کند. 

زند گیمان به طور کامل از روال عادی خارج شده 
بود.مستاجر بودیم.منبع در آمدی‌نداشتیم,پدرم برای 
مداوابه پول نیاز داشت. پزشکان گفته بودند برای زنده 
ماندن پد رم بای شرایط رو تحت کنر 
باشد. هر گونه اضطر اب ناراحتی و نگرانی می‌توانست 
اورآازپادربیاورد. خلاصه کنم زنده‌ماندنش بیشتر 
شبیه یک معجزه بود. در زمانی که از نظر علم پزشکی 
او هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشت. از مرگ جان 
بے در برده‌بوداگر چه عملا قدرت و توان هیچ کاری را 
نداشت. ادمی‌بود که برای هر کاری نیازمند کمک 


بود. حال و اوضاع پدرم یک طرف. شرایط بد زند گی 
خودم ان هم یک طرف. همانطور که گفتم تاوقتی 
پدرم بیمارستان بود.عموهایم کمکمان می کر دند.اما 
بع داز آنکه پدرم به خانه آمد دیگر نمی‌توانستیم 


آژانس هر هفته به مادرم می‌داد.امور اتمان رابه سختی 


می‌گذ راندیم. یک سال اول خیلی سسخت گذشت»ت] 
اینکه من دیپلے گرفتم.بعد از دیپلم بلافاصله دریک 
شر کت مشغول کار شدم. حقوق زیادی نمی گر فتم 
اماهمان مبلغ هم برای کمک به زند گیمان خوب بود. 
دلم می‌خواست می‌توانستم ادامه تحصیل بدهم. هم 
علاقه‌اش راداشتم وهم استعدادش را. اما شرایط 
زند گیم ان اصلا اجازه‌نمی‌داد. مادرم که از ارزوهاو 
روياهایم خبرداشت.می گفت بهتر است به فکر ‏ ینده‌ام 
باشے امامن نمی‌توانستم. وقتی پدرم بدون کمک و 
بدون تجهیزات پزشکی وب دون فیزیوتراپی هر روزه 
توان ر اه رفتنش راهم از دست می‌داد. نمی توانستم به 
فکر درس ودانشگاه و آینده‌باشم. به مادرم گفتم تلاش 
می کنم در کارم پیشرفت کنم. 

دو سال بعد از انکه به عنوان منشی در یک شر کت 
مشغول کار شدم.پسر یکی از مدیران شر کت از 
من خواستگاری کرد.نمی‌دانستم چه بگویم. شر ایط 
پدرم جوری نبود که بتواند از پس مخارج جهیزیه من 
بربیاید. با حقوق کمی هم که خودم می گرفتم. صد سال 
طول می کشید تا بتوانم وسایل زند گی ام رابخرم. به 
همین خاطر همان موقع جواب رد دادم.حتی موضوع 
رابه‌مادرم هم نگفتم. گفتنش فایده‌ای نداشت. فقط 
غصهاش رازیادتر می کر د. اما خواستگار من بدون 
آنکه به من اطلاع دهد. مادرش را به خانه‌مان فرستاد, 
مادر او با دیدن پدرم و شرایط زند گی ماء فهمید علت 
جواب رد دادن من چه بوده حتی او هم به پسرش گفته 
بود بهتر است از این ازدواج منصر ف شود. اما پسرش 
دست بردار نبود. رفت و امدهای مکرر انها به خانه 
ما مرادر شرایط خیلی بدی قر ار داده بود. پدرم دچار 
ارس ده ود کاوی از دمن پر ھی آمد:تگرانی 
ازدواج من شرایطش رابحرانی کردہبود۔مادرم هم 
به شدت افسرده‌ونگران بود.وقتی فهمیدم به خاطر 
این مساله داروی ارامبخش مصرف می کند. دنیاروی 
سرم آوار شد و تصمیم گرفتم با خواستگارم منطقی 
وب‌دون‌ هیچ پنهانکاری صحبت کنم. آن روز بعد از 
ساعت کار شر کت.در یک رستورآن نشستیم ومن همه 
چیزرابرايش گفتم.اینکه خانواده‌ام توان خرید حتی 


#9 2 


۹ ارات ۶ 


یک استکان رابرای من ندارند. اینکه حتی نمی توانند 
یک مهمانی ساده‌بر گزار کنند واینکه اگر مرامی‌خواهد 
باید بدون جشن ومرآسم با هم به خانه‌ای بر ویم که همه 
وسایلش راخودش تهیه کرده اواز من مهلت خواست 
تایک روز به این موضوع فکر کن د.دوروزبعد آمد 
و گفت خانواده‌اش پذیر فته‌اند هیچ مر اسمی بر گزار 
نشود در عوض او همه وسایل زند گی را تهیه کند. 
عقدمان خیلی ساده‌بر گزار شد. پدر و مادر و دو 
سے نفر از اقوام ما و آنهابه محضر رفتیم و صیغه عقد 
خوانده شد و تمام... به همسرم گفتم به شغلم نیاز دارم 
تابه خانواده‌ام کمک کنم و او هم قول داد تاجایی که 
بتواند به پدرم کمک کند. مدتی بعد سمت شغلی من 
تغییر کرد. دیگر یک منشی ساده‌نبودم. شش ماه بعد 
از عقد مان هم ازدواج کردیم. نزدیک منزل مادرم در 
نک آباز همان کوک جاره‌ای سکن دی خررو زب 
پدر ومادرم سر می زدم.نمی خواستم نبودنم رااحساس 
کنند. اما کم کم نق زدن‌های شوهرم شر وع شد. 
توقعاتی از من و گاهی از خانوادهام داشت که ازابتدا 
می دانست در توانمان نیست.البته توقعاتش نابجانبود. 
دلش می خواست به سفر برویم اما من به خاطر شرایط 
پدرم ودست تنها بودن مادرم نمی‌توانستم قبول کنم 
از آنها دور شوم. وقتی به خانه پدر و مادرم می‌رفتیم. 
قلانەمی حورا انی ر فی رقت می خواٹ هر 
چه زود تراز انجابیرون بزند. حوصله پدرم رانداشت 
که به سختی می توانست حرف بزند وبرای گفتن 
یک موضوع به زمان زیادی احتیاج داشت. رفتارش 
جوری بود که ناراحتی و نارضایتی اش رامی شد دید و 
فهمید. پدرم از این موضوع خجالت می کشید و مادرم 
اط ادا بت کا بی سال اعت داور ن 
ماشودومن مجبور بودم نقش بازی کنم واینطور وانمود 
کنم که اواز دست من پا مشکلی در شر کت کلافه و 
عصبی است. وقتی هم به خانه برمی گشتیم جر و بحث 
داشتیم.او ناراحت بود که چ رآ مجبورش می کنم به 
خانه پدر ومادرم برویم. همین جر و بحث‌های کوچک 
و پیش پا افتاده باعث شد تا پرده حرمت مان مااز بین 
برودوبالاخره یک شب حرفی که نباید گفته می‌شد. 
گفته شد. آن شبی که او گفت اشتباه کر ده با من از دواج 
کرده و من هنوز فکر می کنم دختر آن خانواده هستم 
نه یک همسر وزن خانه خودم. بعد هم حرف‌های تلخ 
دیگر مثل نیاوردن جهیزیه و نخریدن هدیه و مهمانی 
وخلاصه شرایطی به وجود | ورد کهاز روز بعد نه‌او 


دلش می‌خواست مرا ببیند و نه من دلم می‌خواست 
چشمم به او بیفتد. اگر به خاطر شرایط پدرم 
نبود. حتماً طلاق می گرفتم. اما چه کنم که 
نمی توانستم. نمی‌توانستم در آن وضعیت 
که هر دو انهاخوشحال بودند واز سر 
وسامان گرفتن من ودامادی فھیم در 
دلشان قند اب می شد دنیایشان را 
خراب کنم. احساس می کردم به یک 
ادم جند شسخصیتی تبدیل شده‌ام. در 
خانه خودم زنی بودم غمگین و افسرده. 
زنی که هر روز و هر شب به شخصیتش 
توهین می‌شود. بی‌احتر آمی می بیند و حرف 
نامر بوط می‌شنود و سکوت می کند. در محیط 
کارم زنی بودم سخت کوش که تلاش می کند تا جایگاه 
خودش رأتثبیت کند و در خانه پدر و مادرم دختر شاد و 
خوشبختی بودم که زیر خنده‌هایش خون گریه می کر د. 
شوهرم که فهمیده بود به خاطر شرایط پدرم و موقعیت 
شغلی ام ناچارم سکوت کنم و دم بر نیاورم. از هیچ اذیت 
و آزاری دریغ نمی کردا ر کے محلی وبی‌احترامی تا 
توهین و تحقیر.احساس می کرد از آزار من لذت 
می‌برد. کم کم شروع کرد به کتک زدن من.من که تا 
آن روز در خانه پدری ام کسی بر سرم فریاد نکشیده 
بود. حالا هر روز به هر بهانه‌ای باید کتک می‌خوردم. 
نمی‌دانم شاید اگر اولین بار که او دستش رابه رویم 
بلند کر ده بود. داد و فریاد می کر دم به پدر ومادرش 
شکایت می‌بردم‌یاحتی کار رابه‌داد گاه‌می کشاندم. 
کار به اینجا نمی کشید. 

امامن انگار پذیرفته بودم برای ادامه زند گی 
چاره‌ای ندارم جز آنکه کتک‌های همسرم را تحمل 
کنم. انگار پذیرفته بودم حق و سهم من از زند گی همین 
است. نمی دانم شاید هم رفتارهای من باعث شد تا 
شوهرم به خودش اجازه بدهد بامن چنین رفتاری 
داشته باشد. یابرای خودش این حق راقائل شود که 
چون با دختری ازدواج کرده که از لحاظ مالی مشکل 
داشته. پس می تواند هر بلایی دوست دارد برسرش 
بیاورد. گاهی دلم می‌خواست طلاق بگیرم, گاهی دلم 
می‌خواست شکایت کن اما شرابط طلاق رانداشتم, 
جواب پدر بیمار و مادر افسرده‌ام راچه می‌دادم؟ 

شکایت کر دن هم دل و جرات می‌خواست.برادری 
نداشتم تا حمایتم کند. شهامت وکیل گرفتن راهم 
نداشتم. 


هفت سال تحمل کر دم هفت سال سخت.آمااین 
هفت سال برایم سخت تر از هفتاد سال گذشت. پدر 
ومادرم فهمیده‌بودند زند گی سختی دارم.اما تصور 
می کر دند به خاطر کار است ویاچون بچه نداریم اما 
نمی دانستند چه زجری می کشم. بعد از هفت سال. 
دیگر طاقت نیاوردم و یک روز به اتاق پدرشوهرم رفتم 
و برایش گفتم که پسرش مرا کتک می‌زند. فحاشی 
می کند. توهین می کند. همه اینهارا تحمل کردم اما 
نمی توانم تحمل کنم که اشکارابه من خیانت کند! 
پدرشوهرم حرف‌هایم راشنید و در جوابم گفت می‌توانم 
به خان ه پدرم ب گر دم! گفت که آنه از اول هم بااین 
ازدواج مخالف بودند و در این مدت هم کوچکترین 
دخالتی در زند گیمان نداشته اند و بعد ازاین هم نخواهند 
داشت و بعد هم بالحن دلسوزانه‌ای گفت که خودم را 
ازاین زند گی خلاص کنم !همین جمله او انگیزه کاری را 
که نباید انجام می دادم در من به وجود | ورد. شب غذای 
مفصلی درست کردم و وقتی همسرم آمد سر حرف را 
بااو باز کردم واز او خواستم تاروش زند گی اش را تغییر 
دهد. گفتم باهم از نوشروع کنیم. حتی مساله بچه را 
پیش کشیدم.امااوباز هم مثل ھمیشے شر وع کرد به 
توهین و تحقیر. گفت که طلاق دادن من بر ایش مثل اب 
خوردن انست ,اما نغ اط راک انتجا راخت تر از خانه 
پدری‌اش می تواند باشد مرانگه داشته. پیشنهاد دادم 
که جدااز هم زند گی کنیم. بلند شد وساک لباس‌هایم 
راپرت کرد جلویم و گفت بی‌چمدان آمدی.امامی‌توانی 
چمدان لباست بر داری و بروی! 


در پر انتز: 
(زند گی مسیر پر پیچ و تابی است که گاهی انسان رادر مسیر 
فرازو گاهی در نشیب قرار می‌دهد. توانایی‌های بالقوه آدم‌ها 
در این فراز وفرودها فرصت نشوو نما پیدامی کنند. قطعاًا گر 
مسیر زند گی همه ماروی خط مستقیمی قرار داشت زند گی 
یکنواخت, کسالت بار و خسته کننده می‌شد.امانوع بر خورد و 
مواجهه و مقابله بامشکلات است که می تواند به بالند گی هر 
فرد کمک کند.بیماری پدر این مددجو و خارج شدن زند گی 
از مسیر عادی‌اش, اولین چالش بزر گ زند گی او محسوب 
می‌شد.اینکه اودر گیر ودار این حوادث توانست به تحصیل 
خودادامه دهد و باهمان مد رک معمولی در جایی شغلی به 


م 
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دست آوردو کمک خر جی برای خانواده‌اش باشد.امامسیر را 
از آنجابه اشتباه رفت که از دواجی نابرابر راپذیرفت وقواعد و 
قوانین عرف جامعه را در این مورد زیر پا گذاشت. قطعاً چنین 
ازدواجی وپذیرفتن چنین شرایطی خصوصآبا در نظر گر فتن 
مخالفت والد ین طرفین نمی تواند آینده خوبی داشته باشد. 
شرایط پدر مددجو شرایط ویژه‌ای بود و پذ یرفتن ازدواج با 
درنظر گرفتن آن شرایط ویژہ می‌بایست با در نظر گرفتن 
تمام مشکلات آتی انجام می پذ یرفت. نه صرفآدر یک شرایط 
احساسی وعاطفی آنی. که متاسفانه گویاهمسراین مددجو 
در شرایطی کاملاًاحساسی.:عاطفی دست به این انتخاب زد 
ونهایتاًنتوانست آن شرایط خاص را تاب بیاورد. اما باز هم 


راه بهتری برای رهایی‌ازاین وضع وجود داشت.راهی بھتر 
ازقتل. طلاق شاید بد تر ین راه‌باشد. اما گاهی تنهاراه‌است. 
شایداگر این دو می پذ یرفتند که بهتر است دست از ملاحظه 
کاری بردارند و کمی به زند گی و خودشان اھمیت دهند. 
خیلی زود ت رازاینهاو قبل از آنکه کار به اینجابکشد از هم 
جدامی شدند. طلاق فر صتی دوباره به هر دو برای زند گی 
می‌داد. اماقتل فرصت زند گی رانه فقط از هر دو آنها که حتی 
از خانواده‌هایشان‌ هم گرفت و آنها روزهای بسیار سختی را 
تجربه خواهند کرد. آنقدر سخت که شاید هیچ کدام تاب و 
تحملش رانداشته باشند واین عاقبت خوشی برای یک ازدواج 
صرفاً از روی احساس و بدون عقل و منطق نخواهد بود.) 
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رفتمدنبال وام گرفتن ویاقرض کردن زاين و آن»امابی‌ثمر بود.لنگ چند 
میلیون پول بودیم که هیچ جاو هیچ کس این پول رابه ما قرض نداد.اگر این رقم پول 
جورمی شد از خطر ورشکسستگی خلاص می شد م ولی انگار همه دست به دست هم 
داده بودند که من را تا یک قدمی سقوط بدرقه کنند. 

پدر و مادرم اولین کسانی بودند که آب پاکی راریختند روی دستم. بعد همسرم 
رفت سراغ خواهر وبر اد رهایش. سی میلیون تومان پول پانز ده سال پیش رقم قابل 
توجهی بود ولی اگر هر کس کمی از بار مارا کم می کرد مشکل حل می شد ولی هیچ 
کس روی خوش به ما نشان نداد. بانک هم ضامن می خواست و هزار دنگ و فنگ 
دیگر که باز من از عهده‌اش برنمی آمدم. مجبور شدیم ماشینمان را بفر وشیم. سحر 
طلاهاي ش رافروخت وبالا خره درست یک روز قبل از اینکه راهی زندان شوم, 
+8818 +999 ۷ ۷۶۰ 
همه ان چیزهایی را که دوست داشتیم از دست داده بودیم. ماشین و طلاها درست 
چیزهایی بودند که به شدت به انهادل بسته بودیم.از این بد تر وضعیت بعد از 
رهایی از قرض‌هایمان بود. باید به سختی زند گی می کر دیم.به قول معر وف یک سالی 
کمربندها را سفت می بستیم تا کار و کاسبی من دوباره جان بگیر د. 

من و سحر حسابی از دست خانواده‌هایمان شا کی بودیم. سحر می گفت چشممان 
زده‌اند ومن فکر می کر دم از سر حسادت نخواستند خوشبختی ماراببینند. پدرم 
دائم به من انتقاد می کرد که چر | اینقدر ولخرجی می کنم و با حساب و کتاب زند گی 
نمی کنم ؟ چرامدام دنبال مهمانی رفتن و مهمانی دادن و خرید کردن و سفر هستم؟ 
من وسحر هم فکر می کر دیم تاجوان هستیم وقت این کارهاست. وقتی پا به سن 
گذاشتیم که دیگر نمی‌شود از این کارها کرد. برای همین هر چه در می آوردیم خرج 
می کردیم.سحر در یک آرایشگاه کار می کرد ومن‌هم بوتیک لباس بچه داشتم. 
در آمدمان بد نبود والبته خرجمان هميشه بیشتر از دخلمان بود. بالاخره هم چوبش 
راخوردیم و آن گرفتاری پیش آمد و هیچ کس حاضر نشد دست ما را بگیرد. 

یک سال به سختی گذشت. کم کم دوستانمان که انگار دوست‌های واقعی 
نبودند مارا تنها گذاشتند ودر عوض خانواده‌هاسعی کردند به هر شکلی شده به 
ماراه‌ورسم زند گی کر دن رایاد بدهند.هر وقت غر می زدم که بی‌ماشینی سخت 
است پدرم مرادلداری‌می‌داد ومی گفت توی این شهر خیلی‌ها با توبوس و تا کسی 
این طرف و آن طرف می روند. سحر حسابی افسر ده شده بود. فکر می کر داز وقتی 
اوضاع ما بهم ريخته حتی صاحبکارش با چشم دیگری به اونگاهمی کند. باید حالا 
منت مشتری‌هایش راهم می کشید و مثل سابق به میل و اراده خودش مشتری‌ها 
را گلچین نمی کرد. اوایل یک چشمش خون بود و یک چشمش اشک ولی کم کم هر 
دوی مابه این وضع عادت کردیم. راه‌هایی برای پس انداز کر دن پول یاد گر فتیم. 
می‌دانستم با مترواین طرف و آن طرف رفتن خیلی سخت اما باصر فه‌تر است وانگار 
تازه‌داشتم قدر پول رامی‌دانستم.در خرید وفروش اجناس بوتیکم دقت بیشتری 
داشتم. زودتر از همه در مغازه را باز می کردم و دیرتر از همه می‌بستم. ۱ 

دیگر می‌دانستم یک مشتری بیشتر هم غنیمت است. چیزی که قبلا اصلاً اهمیتی به 
ان نمی دادم و حتی شب‌هایی که مهمانی دعوت بودیم یا مهمان داشتیم مغازه را همان 
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غروب می بستم ودرست موقعی که وقت آمدن مث مشتری‌هاأبود. من به سمت خانه حر کت 
مس را ار 
دارم زند گی کردن رایاد می گر فتم هر چند در ابتدابه شدت از خانواده‌هایمان دلخور 
بودیم ولی با گذشت زمان حس کردم بزر گترین لطف را آنها به ما کر دند... 

یواش يواش زند گیم ان روال عادی پیدا کر د. پول‌هایمان راجمع کر دیم ویک 
پراید خریدیم. سحر می خندید و می گفت یک زمانی فکر می کر دم اگر بمیرم سوار 
پراید نمی شوم و حالا این ماشین نقلی را چقدر دوست دارم! 

sS‏ ار ترس بر 
سحربز رگ شده‌بودیم وزند گی راباادوستان جدیدی‌شروع کر ده‌بودیم.هر دوبا 
جدیت کار می کردیم. معنی واقعی پس انداز را می‌فهمیدیم. 

وقتی پسر مان به دنیا امد.پدرم یک دفترچه حساب بانکی به او هد یه داد وهر 
ماه خودش مبلغی در آن می ریخت. 

0 کر ای ها ار 
به راحتی زند گی می کنیم ولی من و سحر هنوز کما کان بااجدیت کار می کنیم و قدر 
پولمان رامی دانیم. پسر مان در بهترین مدرسه درس می خواند و بهترین امکانات را 
دارد ولی همیشه سعی می کنیم به او یاد بدهیم که زند گی به ساد گی ساخته نمی شود 
که به ساد گی ویرانش کنیم. 


دانش اعوز [ بب ن دوم الشدایی مف سه ار سا ین (ع | 
مار لک که ج در سال تحصبلی ۹۴-۹۵ ٹا گر دممتاز | 
سناجت شده ات باکر ار اولیا: مک غ مدر نے | 


دائش آعوز گلاس دوم ابتدابی عدرسہ امام حسین۱ع | 
مار لنٹ کر ج در سال تحعیلی ۹۴-۹۵ ٹا گر د مکار 


مخصو صا آموز کار مر بو طدحناب آفای بر اني 
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مقدمه:خداوند در قر آن کر یم می‌فر ماید: ای اهل ایمان! روزه بر شمامقرّر ولازم شده همانگونه که بر پیشینیان 


شما مقرر و لازم شد, تا پرهیز گار شوید." 


از این آیه می توان این چنین نتیجه گیری کرد که ماه رمضان ماه تهذ یب نفس, رحمت و مغفرت و رسیدن به 
قرب الهی است ومابرای آنکه بتوانیم بااعماق جان ازاین ماه گرامی حدا کثر استفاده راببر یم باید اثرات وفایده‌های 
روزه را بدانیم. در این مقال به چند نمونه از آثرات وضعی مهم روزه اشاره می کنیم : 


اثرات تربیتی 

برای انکه ما اثرات مهم روزه را در احوال خود 
ببینیم, باید از قبل برای این ماه شسریف آماده باشیم 
آنچنان که در احوال پیامبر گرامی اسلام می‌خوانیم. 
هنگامی که هلال ماه مبار ک رمضان نمودار می‌شد. 
دست‌های مبارک خود را به سوی آسمان بلند 
می کردند و رو به قبله این چنین زمزمه می کر دند: 
"پرورد گارا! ما مدت‌ها منتظر این ماه شریف بودیم. 
این ماه رابرای ما نو گردان. با شکوفه‌های امنیت و 
سلامتی و تندرستی و رزق و روزی پربر کت. آنچنان 
که ما مدت‌ها خود را اماده استفاده از این ماه عزیز 
کر ده بودیم. پس تو به ما توفیق روزه داری و قیام برای 
عبادت و تلاوت قر ان عطا فر ما. 

ویاامیرالمومنین (ع) برای هر چه بهتر فایدہ 
بردن از اثرات روزہ در یک تقسیم بندی کلی مردم 
رادر ماه رمضان به سے دسته تقسیم می کنند: 
دسته‌ای که ماه رمضان می ابد و سیر ی می شود نه 
قبلا خود راساخته بودند و نه در ماه رمضان ساخته 
می‌شوند. اینان جزو کسانی هستند که خسران و 
زیان دیده هستند. دسته دوم کسانی هستند که خود 
رااز قبل برای ماه میهمانی خداوند آماده کردند 
و می‌خواهند از گناهان خود توبه کنند. خود را به 
رحمت و مغفرت خداوند نزدیک می کنند و در این 
ماه جزو پرھیز گاران می‌شوند. خوشا به حال این 
بند گان! دسته سومی نیز وجود دارد که خود را از 
قبل برای این ماه آماده کردند و جزو پرهیز گاران 
به حساب می آیند و این آمادگی را تا رمضان سال 
بعد حفظ می کنند. انجنان که مادر فر زند خود را 
از خطرات حفظ می کند. چه بند گان نیک فر جامی 
هستند این بند گان... حال با توجه به نکات بیان شده 
یکی از اثرات تربیتی روزه آن است که سیب تقویت 
اراده و تربیت روح و تعدیل غرایز انسانی می‌شود. 
امیر المومنین (ع) در حدیثی می‌فر ماید: روزه بگیرید 
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تا روح و جانتان استوار بماند. آنچنان که درختانی 
از لابلای صخره‌های سخت می‌رویند و در برابر 
طوفان‌ها و تندبادها بادوام و استوارند. 
اثرات احتماعی 

یکی از اثرات دیگر روزه که از معانی قر آن و 
روایات وارده از معصومین می توان دریافت آن است 
alc la‏ ار در تک 
همه افراد جامعه نمودار است و فرقی نمی کند که در 
این بین شخصی جزو ثر وتمندان باشد یا مستمندان. 

حدیث معروفی از امام صادق (ع) نقل شده است 
که هشام ابن حکم از علت روزه پر سید و امام فر مود: 
روزه در اسلام واجب شده تا فقر او اغنیا یکسان و 
برابر گردند. 

اثرات درمانی 

ساب گفت که روزه سیب می‌شود یک 
نوع استراحت کوتاه برای دستگاههای گوارشی بدن 
به وجود آید و با توجه به اینکه دستگاه گوارش در 
طول سال دا تما مقٹول به کار است اس اخت کوتا: 
برای آنهاضروری است. در حدیثی از پیامبر اکرم 
(ص) آمده است: معده خانه تمام دردهاست و 
امساک (روزه) بالاترین داروها." 


بھترین اعمال 

کل اد ودا ای و 
میان پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) صورت 
گرفت. امیرالمومنین (ع) می گوید: من بر خاستم و 
عرض کردم يا رسول خدا بهترین اعمال در این ماه 
چیست؟ پیامبر اکرم (ص) فرمود: بهترین اعمال در 
این ماه پرهیز از حرام الھی است و چه بد بنده‌ای 
ات وکود | که امن خر اس م دراس ارده 
به زنجیر بسته شده‌اند, باز خود را در معرض آتش 
جهنم قرار دهد. پس در این ماه بهترین اعمال تلاوت 
قرآن و صلوات و درود بر من و اهل بیتم است. 


"یهت سس 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری ‏ و" 
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احکام روزه 

۱-]یا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد 
افطار و فرار از روزه گرفتن.جایر است؟ 

کی نار ار 
صورت مسافرت ولو اینکه بر ای فر ار از روزه باشد. 
ات 

۲۔اگ ر فردی به خاطر عذر قوی, پنجاه درصد 
احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین 
دلیل روزه نگیردء ولی بعد آمعلوم شود که روزه بر او 
واجب بوده, از جھت قضا و کفاره چه حکمی دارد؟ 

ا گر افطار عمدی روزه ماه رمضان به مجرد 
احتمال وجوب روزه بر وی باشد. در فرض سوال 
علاوه‌بر اینکه قضای روزه راباید بگیر د» کفاره‌هم 
بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر 


۳ 
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باشد ومنشاً عقلایی داشته باشد. کفاره پر اوواجب 
نیست. ولی قضا بر او واجب است. 
۳-آیاکشیدن سیگار جزء مبطلات روزه 
است؟ 
بنابر احتیاط واجب. کشیدن سیگار در هنگام 
روزه جایز نیست. 


حق روز از نظر امام سجاد (ع) 
امام سجاد (ع) درباره حق روزه بر روزه دار 
می‌فر ماید: حق روزه بر گردن روزه‌دار ان است که 
توجه داشته باشد که روزه‌عامل باز دارنده و حجابی 
جنسی و شکم و ...و روزه‌دار در پر تو روزه از اتش 
فر مود. روزه سیری در برابر اتش است که اگر در 

0ص 

بر کات ماه رمضان 
شروع ماه مبار ک رمضان, در حقیقت عید بز ر گی 
برای مسلمانان است و جادارد که مومنین. ورود این 
ماه رابه هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده 
هر جه بهتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت 
او ات درا اف من و سا از 
ورود در این ضیافتند بر سر سفره پر ورد گار منان 
و کریم می‌نشینند. این غیر از سفره عام کرم الهی 
است که همه انسان‌هاء بلکه همه موجودات عالم از 
1 بهره‌مندند. این سفره خواص و ضیافت خاصان 
پرورد گار است. 

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
در کتاب اداب روزہ داری. احوال روزه داران 
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. . س دعابی که 


پیشتر اید ۱ 
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كٰ می دهد دعاد ای و آدد ددنی ادست 


۵ امام موسی کاظم (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی یی 


ہر ہو سرن سر ہہ یسوی 
دختر خاله‌اش زنگ رع سو سم 
گرفته! 

با تعجب گفتم: 

آدختر خاله ملوک که پسر ندارد؟" 
از یسرهای فامیل شسوهرش از من خواستگاری 
کنند. مادر ذاتا تااسم خواستگار می آمد چه 
خوب چه بد. چند روزی سر ذوق بود و به هر 
بهانه‌ای خبر رابه گوش همه می رساند و وقتی هم 
که به هر دلیلی کار به جایی نمی رسید باز هم از 
این پز دادن‌هایش دست بر نمی داشت و می گفت 
این نشد خواستگار بعدی. جیزی که دختر من زیاد 
دارد خواستگار است! 

حتی شنیده بودم به زن دایی ام هم آمار داده 
بود که تا خالا چن تا خواستگار داشته‌ام. انگار 
کمیّت برایش مهم بود نه کیفیّت... در ۲۸ سالگی 
با روحیه مادرم کاملا اشنا بودم و می‌دانستم چه 


عقیده‌ای نسبت به خواستگار دارد و برایش مهم 
نبود کسی که قرار است بیاید کی هست و جه کاره 
است. مطمئنم حتی از دختر خاله اش نپر سیده بود 


در پیج و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 
بهرام که به خواستگار ى یام آمد گفتم نه... خیلی هم ۳ لا آ ام 0 ی گر 00 لا ۳ 


وس EE‏ ہو و 
بدخلق واز خود متشکری است. من برای خودم 
کلی آرزو داشتم. دانشجوی سال اول دانشگاه بودم 
و می‌خواستم تامقطع د کتری بر وم جلو و از خودم 
خانواده فرهنگی داشتیم و فکر می کر دم حتما با 
یک خانواده مثل خودمان وصلت خواهم کرد. 

اتفاقات مختلفی افتاد. پدرم فوت کرد و مادرم 
تصمیم گرفت برود شهر ستان و با خواهرهایش 
بسازم.درهمین حین بود که به رام دوباره آمد 
خواستگاری‌ام. من بز رگ تر شده بودم و رویاهایم 
کوچک تر. این دفعه دلم می خواسست از دواج کنم و 
برای خودم زند گی بسازم. بعد از فوت پدرم به شدت 
دچار نا امنی شده‌بودم. با فاصله کمتر از یک سال دیدم 
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این خضرت آقا اسمش چیست. 

روز بعد که رفتم سر کار. با دلخوری برای یکی 
از همکارانم داستان خواستگارهای جور واجورم را 
تعریف کردم. اقای محمدی که بر ادرانه و با محبت 


۷ ۱ ۳ ٦ ۳ راتس‎ ۱ 1 


ویژه‌ای همیشه با من رفتار می کرد نصیحتم کرد که 
در ازدواج سخت نگیرم. خداراچه دیدی شاید این 
یکی پسر خوبی باشد. 

همسر اقای محمدی که او هم همکارمان بود. 
باتایید حرف همسرش به من گفت خوش بین 
باشم هر چند که انها هم فکرهایی در سر دارند. 
گفت پسر خواهر شوهرش قصد ازدواج دارد 
ودر فکر این بودند که مرابه او معرفی کنند 
ولی آن پسر ذو سالی از من کوچکتر است و 
نگران بودند شاید من این موضوع را بهانه کنم 
و جواب رد بدهم. 

خلاصه در یک چشم به هم زدن آخر 
هفته رسید و سر ساعت موعد. خواستگار با 
گل و شیرینی آمد. من دیگر هیچ هیجان یا 
دلشوره‌ای نداشتم. از اول تا حر این مراسم را 
بارها و بارها تجربه کرده بودم. 
ازقضاپسر معقولی به نظر می رسید. شغل 
آبرومندانه‌ای داشت. خانواده‌اش هم محترم به 
نظر می رسیدند. قرار شد چند دقیقه‌ای با هم 
صحبت و شرایط اولیه‌مان رارد و بدل کنیم. 

شرط اول و آخر من کار کردنم بود. دلم 
نمی خواست بعد از ازدواج کارم رارها کم و خانه 
نشین شوم. آقای خواستگار هم شرط اول و آخرش 
این بود که با خان_واده‌اش زند گی کنیم. فرزند آخر 
خانواده بود و نگران سلامتی پدر و مادرش. پدرش 
دوب ار عمل قلب کرده‌ب ود و مادرش هم از بیماری 


همه خواهر و برادرها و مادرم رفتند سراغ زند گی‌شان 
یم سو به شیراز رفت. خواهرم بورس 
از کشوررفت ومادرم حس کرد دراین رو زکرمریض 
احوالی‌اش بهتر است با خواهرش زند گی کند که 
اپارتمان کوچکی خریده بودم و در به در 
دنبال کار می گشستم که باز سر و کله بھرام پیدا 
مثبت دادم ۰ فکر می کردم 
90 00" 
سال دوباره آمدەخواستگاری ام حتماً مراخیلی 
دوست دارد. 
نکشید که‌اختلافات فرهنگی مابروز کرد.من 
در خانه‌ای بز رگ شده‌بودم که جدااز جنسیت 
ھی کر فت اما به رام انتظار داشست آقابالا سر من 
باشد و برای هر کاری از او اجازه بگیرم. نمی دانم 
باکار کردن من مخالف بود. من برای کارهای 


شد .این بار به او جواب مثبت 


بر فه 
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۳ احتیاج داشته باشند باید کسی باشد 
که به دادشان بر سد. 

باید در این مورد فکر می کر دم. موضوع ساده‌ای 
نبود.اگر قبول می کردم باید تا اخر با خوب وبدش 
می‌ساختم و نمی خواستم زیر قول خودم بزنم پس 
کار. خانم و اقای محمدی آمدند سراغم و خواستند 
تصمیم گیری در موردش سخت است. باید بیشتر 
فکر کنم. آقای محمدی گفت که پس بهتر است به 
خواه زاده او هم فکر کنم. گفت پسر خیلی خوبی 

هیچ وقت به این موضوع فکر نکر ده‌بودم که 
ہے تال نا کنسی کاڈونسال آزهن رچ کر رس بش 
زاده‌اش به محل کار من بیاید و انجاهمدیگر را 
ببینیم. از اینکه با خانواده آقای محمدی ازدواج کنم 
خوشحال بودم چون می‌دانستم اصل و نسب دار و 
متدین وموقر هستند واین جیزی بود که قیمت 
نداشت. 

خلاصه خواهر زاده آقای محمدی یک راست 
رفت توی اتاق دایی‌اش و من منتظر بودم که اقای 


روزمره‌اصل] نظر بهرام رانمی‌خواستم واوانتظار 
داشت برای اب خوردن هم اجازه بگیر م. 

جدال‌هایمان شروع شد. مادرم به تهران آمد تا 
به من گفت شش ماه يا یک سال دیگر هم به خودتان 
فرصت بدهید. اگر نشد بهتر است قبل از آمدن بچه 
به فکر جدایی باشید. 

این حرف مادر که به نظر من کاملاً منطقی بود 
به نظر بهر ام دخالت محض بود و فکر کرد کسی که 
حتی اسم طلاق رامی ورد دارد در حق این زند گی 
هم حسابی بهم ریخته بود. تأاینکه یک روز مادرش 
به من تلفن کرد و گفت اگر می‌خواهی پسر مرااینقدر 
عذاب بدهی همان بهتر که طلاق بگیری. 
که بامادرش چنین مکالمه‌ای داشتم.می‌دانستم که 
برای خود بهرام پایان این بحث و جدل‌ها به طلاق 
از قضادوست قدیمی داشت که روانشناس بود. او 
دلسوزانه سعی کرد رابطه من و شوهرم رادرست 
کندامامشکل از آنجایی شروع شد که قبح خیلی 


مد مه 
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کس سس او 


محمدی آمد توی اتاقم. گفت قبل از هر چیز باید 
موضوعی رابرایت توضیح بدهم. گویا خواهر زاده‌ام 
چند روز پیش به خواستگاری دختری رفته که از 
او خوشش آمده‌ولی آن دختر فرصت خواسته تا 
فکرھایش رابکند برای همین فکر می کند بهتر است 
اول جواب آن دختر رابشنود. ولی من به او گفتم 
یک آشنایی ساده‌با تو بد نیست. بهتر است این 
پیشنهاد را بپذیرد. ولی اصرار دارد این موضوع را 
به تو بگویم. 

از صداقتش خوشم آمد چون من هم در واقع 
داشتم به خواستگار قبلی‌ام فکر می کردم و در واقع 
در یک آن دو خواستگار داشتم. 

همراه | قای محمدی وارد اتاقش شدم. تا خواستم 
بگویم سلام. بهتزده به صورت آن پسر خیره شدم. 
او هم شوکه شده بود. 

بله این اقا مهدی. همان اقا مهدی بود که هفته 
قبل به خواستگاری‌ام آمده‌بودا هر دوزدیم زیر 
خنده. ماجرارابه آقای محمدی گفتم واو این موضوع 
رابه ف ال نیک گرفت وبه زمانه و دنیا خندیدیم که 
چقدر کوچک است و عجیب. 

خلاصه اینکه من و مهدی با هم ازدواج کردیم و 
این خواستگاری به یاد ماندنی زبانزد همه شده بود. 
حالا ده سالی از ازدواجمان می گذرد. ما هنوز با پدر و 
مادر مهدی زند گی می کنیم و زند گی خوب و آرامی 
داریم. خداوند به ما یک دختر کوچک زیبا هم داده 
که شیرینی زند گیمان است. 


سر بی کسی وبی‌اعتباری با اوازدواج کرده‌ام واین 
لطف بز ر گی بوده که او در حقم کر ده. گفت خانواده‌ما 
بی بند و بار هستند و به من راہ رسم زند گی درست را 
یادنداده‌ان د ومن ‌هم در مقابل آوراموجودی نفهم و 
د گم وبی‌منطق تلقی می کر دم. بالاخره یک روز به او 
گفتم که مادرش هم با جدایی ما موافق است. شو که 
شد.فکرمی کردم أدرش نمی خواهد به هیچ قیمتی 
این زند گی بهم بخورد. وقتی از مادرش پرسید که آیا 
این حرف رازده‌یانه.اوحاشاکردو گفت‌هر گز به 
جدایی ما دو تا راضی نیست. 

این دیگر تیر خلاص در رابطه مابود. بهرام به 
من ناسزامی گفت که دروغگو هم شده‌ام و من حس 
می کردم در این زند گی دیگر جایی ندارم و بهتر است 
جمع کنم و بروم. 

همین کار راهم کردم. به خانه خودم بر گشتم و 
تقاضای طلاق کردم. بهرام فکر می کرد بعد از مدتی 
هر دو آرام تر می شسویم ومن برمی گردم سر خانه و 
زند گیمان.ولی من به او گفتم دیوارهای حرمت که 
شکسته شود دیگر خانه‌ای نمانده؛ ویرانه‌ای بیش 
نیست و جایی برای زند گی کردن نخواهد بود. 

یک سال است که تقاضای طلاق کر ده‌ام.هنوز 
داد گاه رای نداده. بهرام حاضر نیست طلاقم بدهد 
ولی من دیگر به این زند گی برنمی گردم. 
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پیترز مالک دفتر مسافرتی «کاشف قاره» که خود ش راخدامعرفی می کرد قول سفری هیجان‌انگیز و پرخاطره را 
به آلبرت پودل داد وپودل که همیشه تشنه چنین سفرهایی بود باوجود شک وتردیدی که به تورهای مسافرتی 
داشت.بااوهمراه شد. در آغاز راه متوجه شد پیترز در آیین وودوهابرای خود ش اسم و رسمی دار د والہامات غیبی 
خبرداده‌اند که قراراست جانشین پد رش شود. پیت رز در راه‌از آداب ورسوم وود وها گفت وبه‌پودل فہماند که آنہا 
قد رت فراوانی دار ند وانسان‌های مہمی هستند.راهنمای تور گفت تصمیم دار د به شکرانه شغل وموقعیت خوبی 
که نصیبش شدہ قربانی کند واین کار راباید با آ داب خاصی انجام د هد. اواز آلبرت پودل خواست کمی استراحت 
کند تا برای ادامه سفر ورفتن به مکانی که مخصوص قربانی کردن بودء آماده شوند. او دو جوجه خروس برداشت 
و در تمام مسیر برای آنبادلیل قربانی کردنشان را توضیح داد واز آنہاعذر خواست... 


رآی‌دادن با گاو 

به پیترز گفتم:«پیترز؟ واقعاّلازمه که موضوع 
قربانی کر دن روبرای این دوتاجوجه شرح بدی؟ اونم 
به زبون انگلیسی؟» گفت:«اول] «پیتر ز نه» و «خدا»... 
ثانیاً زبونش مهم نیست چون حیوانات درسته که بلد 
نیستن حرف بزنن ولی تمام زبون‌هار وبلدن.مثلاً گه 
به هر زبونی سر سگ فریاد بکشی با حرف محبت آمیز 
بزنی. معنی‌شو می‌فهمه. من دارم با این جوجه‌ها با زبون 
انگلیسی حرف می زنم تاتوهم بفهمی چی میگم وبا آداب 
ورسوم‌ما آشنابشی. از طر فی واقعاً خیلی لازمه باقربانی 
حرف بزنم. قربانی کردن این نیست که گلوی یه حیوان 
روببری‌وخونش روبریزی.قبلش باید با حیوان حرف 
بزنی. و مدام توضیح بدی که چراقصد داری اونو قربانی 
کنی. باید اونقدر براش توضیح بدی تامطمئن بشی که 
قربانی توجیه شده و باارضایت قبول کنه قربانی بشه!» 

بالبخند گفتم:«پس حتما قصابی‌های شماواسه 
سربریدن‌هر مرغ يا گوسفندباید کلی وقت بذارن و 
باهر کدومشون سے روز حرف بزنن!» گفت:«نه! این 
مراسم فقط برای قربانی اجرامیشه.و ما هم حیوانی 
رو که می خوایم قربانی کنیم از قصاب نمی خریم. هر 
خانواده‌ای برای قربانی کردن, جوجه پرورش میده. 
یکی از شروط قربانی کردن اينه که جوجه مال خونه 
خودمون‌باشه.وباید جوجه خروس باشه.هر گز هم 
نباید قهوه‌ای رنگ باشه. وقتی می خوایم ارواح مرده‌ها 
رواحضار کنی م حتماً باید جوجه خروس مشکی یا 
سفید انتخاب کنیم.بر ای من. سفید رنگ مناسبیه و 
حتما باید جوجه سفید قربانی کنم.» 
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باتعجب پر سید م:«اماچراخروس؟» گفت:«برای 
انتقال دادن پیغام خودمون.به یک حیوان کامل نیاز 
داز یم وچوں معتقد م جشس ثراز ماده کاملتره خیوان 
نرانتخاب می کنیم.قربانی می تونه جو جه خروس‌باشه, 
یا گوسفند.اسب گاووحتی سگ. چون سگ مسئول 
امنیت و اطمینان ماست و به‌عن_وان نگهبان محافظ 
روعناکازیرد دا رو وقتی مسال وکام رسای انی در 
میان‌باشه. سگ بھترین گزینه ست چون خیلی سریع 
میرەوپیغام رومی‌رسونه.برآی هر موقعیتی بايد حیوان 
مخصوصی انتخاب کنیم. اگر خانوادەت به یه بدبختی 
و مصیبت دچار شدند.دست کم به یه گوسفند نیاز 
داری.اگر قتل غیر عمد کر دی طبق قوانین وودوها 
باید مجازات بشی وبرای رد مجازات و بلاء خروس 
به هیچ وجه کافی نیست. وودوها خودشون اعلام 
می کنن که براساس گناهی که مر تکب شدی و بد بختی 
ومشکلی که‌داری. کد وم حیوان روقربانی کنی.برای 
کارهای مهم معمولاً اولین قربانی با گاو شروع ميشه و 
بسته به شرایط. با یک, دو یا سه گاو تموم میشه.» 

خیلی جدی گفتم: «پیترز... نه ببحشید خداء تا چند 
وقت دیگه یه انتخابات مهم تو کش ور مابر گزار ميشه. 
ومن دوست ندارم رئیس جمهور مادوباره انتخاب 
بشه. وقتی بر گردم کشورم. قصد دارم مقدار زیادی 
پول خر ج جناح موردعلاقه‌ام کنم. چطوره به جای این 
کار یه بز بگیرم و دو سه روز باهاش حرف بزنم و بعد 
قربانیش کنم؟ نظرت چیه ؟» 

اواصلاً متوجه شوخی من نشد و کاملاً جدی گفت: 
«نه... فکر نمی کنم بز برای این کار مناسب باشه بز 


به هرجال کشسور عزیزم چهار سال دیگربا 
رئیس جمهور قبلی یعنی جرج بوش کارش 
راادامهدادوبهنظرم این بدترین‌دوره 
برای عقب ماندن و انزوای کشور در ۸۰سال 
گذشته بود 

کہ کو کے یی 
برای خلاص شدن از دست آدم مھمی مثل رئیس 
جمھور اصلا کافی نیست. به نظر م اگە ده تا گاو قر بانی 
کنی.می‌تونی به قول اروام اطمینان داش_ته‌باشی.اما 
همه روباهم قربانی نکن.بادوتا گاوشروع کن.وقتی 
زمان انتخابات نزدیکتر شد.دوتای دیگه روقربانی 
کن.وقتی اون رئیس جمهور شکست خورد.برای 
شکرانه فور ا بقیه گاوها رو قربانی کن.» 

حالا که به آن روز وحرف‌ه ای پیتر ز نازنین فکر 
می کنم.با زهم خنده‌ام می گیر د وبه طنز به دوستانم 
می گویم به جای دور ریختن پول و خرج کر دن آن‌برای 
جناح سیاسی دلخواه خودمان آ یا بهتر نبود چند گاو 
می‌خریدم؟ به ھر حال کشور عزیزم چهار سال دیگر با 
رئیس جمهور قبلی یعنی جر ج بوش کارش راادامه داد 
و به نظرم. این بد ترین دوره برای عقب ماندن و انزوای 
کشور در ۸۰سال گذشته بود. 

قربانگاه 

درسومین غروب از سفر ما بر نارد. بر ادر پیترز 
خودش رابه محل کمپ مارساند. دست پر هم آمد. 
چمدانم را تحویل گر فته بود.از دیدن لباس‌ها و وسایلم 
خوشحال شدم وبال در آوردم.او ناچار شده‌بود برای 
گرفتن چمدان, ۱۰۰ دلار ناقابل باج بدهد. پیترز با 
افتخار به او نگاه کرد وبه من گفت:«دیدی ارواح 
مقعدس چه زود چمدانت روپیدا کردن؟» گفتم:«فکر 
کنم چمدانم رو اون صد دلار پیدا کرد نه خدایان 
شما!» پیترزمثل کسی که دارد برای‌یک ادم نادان 
توضیح می‌دهد.سرش راجنباند و گفت:«امان از شما 
خارجی‌های نادان! اون صد دلار حق کمیسیون بوده 
و ماباید به کارمندهای بخش‌های مختلف پر داخت 
کنیم و گر نه امکان نداره کار بدون در دسر راه بیفته.» 

فسادهای مالی از این دست در افریقابه‌شدت 
رواج داشت و«بنین» هم از این قاعدہ مسنثنی نبود. 
فساد ومشکلات جدی زیاد ی بخشهای مختلف | فر یقا 
راتهدید می کر د:بر ق‌به‌اندازه کافی وجودنداشت. از 
نظر اقتصاد ی منطقه ضعیفی به شمار می رفت وپتانسیل 
78 بهنود اوضاع نداشت» بیکاری در این 
سرزمین بیداد می کر د. مار بیسوادی وحشتنا ک بود. 
میزان مر گ و میر نوزادان بالاب ود و آن زمان. از هر 
٠‏ تولد ۲۰۳ تایشان به م رگ ختم می‌شد. مردم 
7 9 9 ٴ8“ 
امرار معاش از راه کشاورزی ممکن نبودبه خانمهای 
کار گر دستمزد بسیار پایینی می دادند, منابع غذایی 
وطبیعی ناکافی بودند. انجافقط تعداد محدودی 
معدن‌سنگ آهک,وسنگ مر مر داشت. به تمام‌اینها 
70 ,+7 4+ ار 
به بیگاری گماشته می شدنداضافه کنید. 

البته مردم بنین از مردم ایالت‌های دیگر 
خوش شانستر و خوشبخت‌تر بودند زیرا بنین اولین 
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دیکتاتوری بهسوی دمو کر اسےی:انتقال 
آرامی راتجربه می کرد واین گذر آرام و 
کم دردسر برای شهروندانش مزایایی 
محسوس وقابل رویت به ارمغان اور دہبود. 
مردم نیزھمزمان باحکومت:پیشرفتھابی 
کر دہ بودند. 

همان طور که به شمالی ترین نقطه 
«بنین» نزدیک می‌شدیم از پیترز 
پرسیدم چرامجبوریم برای قربانی کردن 
این همه راه‌برویم و خودمان رابیهوده خسته کنیم ؟ 
می‌توانستیم این کار رادر خانه خودمان انجام دهیم. 

پیترز لبخندی زد و گفت:«خیلی خیلی لازم و ضرور یه 
کهبه نقطه خاصی بریم که قربانی کر دن انجام ميشه. 
نمی تونی فقط یه جا بشینی وبگی من دارم قر بانی می کنم. تو 
جامعه ماء قر بانگاههای مخصوصی وجود دارهو هر قربانی: 
برای قر بانی شدن جای ویزه‌ای داره. قر بانی رو فقط باید 
در مکانهای مقدس انجام داد نه توی خونه و کوچه... هنوز 
خیلی مونده‌تااین چیزهارودرک کنی.» تر جیح دادم 
جوابش راندهم و بگویم حق با توست! 

روزبعد خروس‌هادرست زمانی که‌نخستین 
آشسته‌های کور ددر کار طلرع بودن ما راز خواب 
نازبیدار کردند. پیترز به انهاغذادادو ان جوجه 
خروس‌های بیچاره در حالی که برای چندمین بار به 
سخنرانی او گوش می کر دند مشغول بلعیدن وفروبردن 
اخرین وعده‌غذایی زند گیشان شدند. پیترز بار دیگر از 
انھامعذرت خواست وموقعیت راشرح داد وراه‌افتادیم. 
چن د مایل دیگر هم رفتیم ناسراتعام کنار جاده‌ای که 
هیچ علامت ونشانه‌ای نداشت. توقف کردیم.به‌مکان 
جالب توجهی رسیده‌بودیم که به نظر می رسید غیر 
اما فط ا انها اواس ذرادیت:اندو از نغور 
کرده‌اند. از راهتپه مانندی بالارفتیم واز آن سویش پایین 
آمدیم و به محلی رسیدیم که دور تادورش پر چین بود 
و آن وسط. که شبیه مید انگاه بود. پر بود از بخش‌های 
مختلف حیوانات پر های ر نگارنگ, بطر ی‌های مختلف: 
دست نوشته‌ها و کاغذ و خلاصه وسایلی که از ملزومات 
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مرد خوش رو و مالک تور «کاشف قاره» که از آشنا شدن با او هنوز هم حس خوبی دارم 


قربانی کردن بودند. آ نجا پر از مگس‌های مزاحم بود که 
لحظه‌ای دست از سر ما برنمی‌داشتند. 

پیترز پرسید: «می‌دونی چرادوتا خروس آوردم؟» 

لحظه‌ای فکر کر دم وباجسارت و اعتماد به نفس 
امابه شوخی گفتم:«برای اینکه اگه یکی شون فر ار کر د. 
دستت خالی نمونه و مجبور نشی بر گردی و یه خروس 
دیگه از خونه بیاری.» 

پیترز گفت:«نه. کاملاً در اشتباهی. ما دونوع 
خون ریختن داریم.یکی وقتی که حیوان رو به صورت 
شتراکی بایه نفر دیگه قربانی می کنی.اون موقع.یه تکه 
از گوشت حیوان روبرمی‌داری و خودت می‌خوری. در 
مدل دوم قربانی فقط مخصوص خدایانه. هیچ کس 
حق نداره به اونادست بزنه و تکه‌ای از گوشتشون رو 
بخوره‌یاحتی پر یا پوستشون رو بر داره. حیوان تمام و 


ا ا و ا 


8٦.‏ یت ج کے 
یس سی با : ۱ 


۱ 

کمال به قربانگاه میره. من امامی خوام 
شر دونوع قربانی روانجام بدم. چون 
می خوام تو کارام موفق بشم. دلم می خواد 
«شر کت تور بستی کاشف قاره» حسابی 
موفق بشه وبدرخشه.این برای خودم. 
پسرم, خانوادهم و از همه مهمتر. برای 
ایندەم خیلی اهمیت داره.» 

نمی‌توانستم پیت رز و طرز فکر او 
رادرک کنم امامی‌توانستم به نظر و 
عقی دهاش احتر ام بگذارم و اجازه بد هم با 
افکارش خوش باشد. وقتی عقیده داشت می‌تواند بادو 
جوجه خروس, آینده و عاقبت خودش و خانواده‌اش را 
نجات دهد به من چه ار تباطی داشت؟ 

پیترز پاه ای یکی از خروس‌هاراب از کرد و گفت: 
«قربانی کردن خروس این طوره که گلوش رومی‌برم و 
خونش رواین اط راف مخصوصآروی این ستون می پاشم. 
بایددقت کنم که این کار فقط سەدقیقه طول بکشه و بعد 
ازاین زمان» خروس باید مر ده باشه.اگه این اتفاق نیفته. 
درست قربانی نشده و باید یه روز دیگه این کار رو تکرار 
کنم. تازهامکان داره به هد فم نرسے وهمه چیز از دست 
بره. بعد از قربانی کردن. این خروس رونگه می‌داریم. 
برنارد با گوشتش برآمون شام خوبی می‌پزه.» 

واه ات رآ راک هاه 
درست بعد از اتمام سه دقیقه. خروس درمانده تسلیم 
شد و جان داد. حالا نوبت قر بانی دوم بود. پیترز گفت: 

«اين یکی برای خدایانه. مابهش دست نمی زنیم. 
همه‌ش رو برای اونانگه می‌داریم. روش قربانی کردن 
این خروس با آون یکی فرق داره. برای قربانی کردنش 
از هیچ چاقویی استفاده نمی کنیم. زب ون حیوان رو از 
حلقش بیر ون می کشیم و اونقدر خون می‌ریزه تا بمیر ه. 
ین بارهم باید فقط سه دقیقه طول بکشه واگه نشه, 
بدبخت میشم! چون حتما خدایان باهام مشکلی دارن 
یامن یه کار نادرست انجام دادم که قربانیم قبول 
نشده.» پرسیدم: «مطمئنی اگه زبونش رو در بیاری. 
بعد از سے دقیقه از خونر یزی می میرہ؟) گفت: «یس 
چی!همچین زبونش رودر میارم که کلی خونریزی 
کنه. حالا دیگه حرف نزن!» 

بعد زیر لب وردهایی گفت ودست به کار شد. باز 


هم عملیات با موفقیت به پایان سید ومن و پیتر ز همراه 
او که از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. راه افتادیم. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ننور سر 


0 ۰ )اہ 7 200891390 ۲ 
نسیم پژومان نویسندہ خلاق و خوش قر بحه, به لطف 
قدرت مشاهده و دید گاه انسانی هنر مندانه‌اش ویرانی 
نهانی و شکستگی د ر ونی و تنهایی عاطفی یک زن روستایی 
رادرداستان تنورسرد باز آفر ینی‌هنرمندانه کرده‌است. 
ایجاز در روایت و مهارت در کاربرد چند عنصر داستان 
از جمله صحنه سازی و شخصیت پر دازی از ویژ گی‌های 


بارز این داستان است. 


نسیم پژومان -تهران 
نگاهی به در حياط انداخت. هیچ کس نبود. فهمید 
که خیالاتی شده... روزهای هفته رامی شمرد تابه پنج 
شنبه و جمعه بر سد. می دانست که اخر هفته روستای 
ییلاقی شان شلوغتر از هميشه می‌شود. نان‌های محلی 
هاجر در همین شلوغی‌های آخر هفته اسم ورسم پیدا 
کر ده بود. 
هنوز تاظهر چند ساعتی وقت داشت.هیزم‌هارادر 
تنور گذاشت. کمی نفت ریخت و کبریت را کشید.هرم 
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إزندەنھالى 


دلش رابے دریازد و به راه‌افتاد. باد سرد بر 
ولی او همچنان مصمم و استوار پیش می‌رفت» تصمیم 
خود را گرفته و دیگر از این سر گردانی خسته شده 
بود. شش سالی می شد که پشت سرهم کنکور می داد 
ولی قبولی در کار نبود. تمام خواسستگارانش راهم به 
بهانه درس خواندن رد می کر د. از کار هم که خبری 
نبود. برای قبولی در دانشگاه حاضر بود دست به 

ہ٦ TL‏ 
چهره‌اش نشان می داد که همجن ان بر تصمیمش 
مصمم است. از پله‌ها بالا رفت و به اتاق منشی 
داد.سرمایی که‌ان‌گار درونش رامنجمد کر ده‌بود. 
ذره ذره از میان رفت. تمام نیرویش را به کار گرفت و 
دهان گشود: "با اقای محمد علی پور رئیس شر کت 
کار دارم." 
1 


@ 


دوره‌بازدهم 


اتش صورتش راسرخ کرده‌بود. دیگر چله تابستان یا 
فصل‌ها به یک اندازه او را گرم می کرد. 

خمیر نان راهمان جا کنار تنور درست کرد.با 
0ی ناش 
میس کے کت گا ید ہرد ام 
می‌شد که حساب از دستش در می رفت:اماامروز 
تنور دوخته شده بود. 

آخر هفته‌ها از صبح زود در خان هاش مدام به 
صدادر می | مد ولی آمر وز... همان طور که به تنور 
نگاه‌می کرد.به فکر فرورفت. ترسی مبهم در دلش 
افتاده بود. با خودش فکر کرد که نکند نان‌هایش دیگر 
خریدار نداشته باشد, نکند کس دیگری بهتر از او نان 
و تمجیدهای آنها رابه یاد آورد. دیگر مثل گذشته 
تعر یفهای دیگر ان او راخوشحال نمی کر د. جشمهای 
هاجچربه آتش درون تنور خیره‌شده‌بود. گرمای 
دوجول سای 6 ادد اد صد مدال خسعداقت مر 
شدہبود: پیر روز گار پیر بی کسی‌اش» پیر نداری‌اش؛ 
پیر شوهر معتادش, پیر پسرهای سر به هوایش... اما 


می پخت و دیگر پیر شدن و نشدن لحظه‌هایش برای 
او فرقی نمی کرد. 

خمیر رابا دقت به صورت قطعه‌های کوجک گرد 
در آورد ودرون آن رابا گردو, کنجد وشکر پر کرد 
متوجه گذشت زمان نشد. تا به خودش آمد خمیرها 
| ماده بود. | فتاب به وسط اسمان رسید و تنور داغ 
شده‌بود. باید تا تنور داغ بود. خمیر ها راروی تخته پهن 
می کرد و به دیواره تنور می چسباند. صور تش رابه تنور 
نزدیک کرد.اولین خمیر پهن شده رابه تنور چسباند. 
دستش به دومی نر سیدہ بود که شوهر ش او راصدازد. 
تازه از خواب بیدار شده بود و جای می خواست. 

نمی خواست تنورش سرد شود آما مجبور بود که 
برودوبه سوهرش برسد. نگاهی سرد به تنور داغ 
انداخت وان رادر اتشش رها کر د.شوهرش رادر 
حالی که سیگار می کشید گوشه تاریک اتاق سر جای 
غمیش گی اش ذید او همیشه انجامی خشست:ھمان 
جاغذامی خورد. همان جا به رادیو گوش می‌داد. همان 
جابیدار می‌شد.همان جار وبر وی در اتاق می نشست 
وصبح تاشب و شب تاصبح سیگار می کشید. 

هاجر شعله سماور رازیاد کردوقوری راروی آن 
گذاشت و همان چا کار سماور نشست.یادش امد که 
پسر بز رگش دیشب به خانه نیامده. خواست نگر ان شود 
اما پشیمان شد. آخر پسرش به او گفته بود که نگرانش 
هد گر "ی۷ 
اما هاجر می‌دانست که هیچگاه فر صت نکر ده به او یاد 


"بازنده‌نهایی "نوشته مهناز یعقوبی آبکناری "حول محور موضوعی غریب و تازه شسکل وساختار گر فته 
است.این داستان که شاید از نخستین داستان‌هایی باشد که مهناز یعقوبی آبکناری نوشته.نشان از 


استعداد و تخیل قوی این نو یسنده جوان دارد. 


بی‌حوصلگی گفت: بفر مایید ستاره‌نادری. همسایه 
شون... "اند کی بعد داخل اتاق روبه روی محمد 
نشسته بود. از فنجان لب طلایی جای بخار دلنشینی 
بر می‌خاست.نمی‌دانست چگونه سر صحبت را 
٦‏ ار رای ری 
او دوخته و منتظر بازشدن دهان ستاره بود. ستارہ 
انگشتان مضطر بش رادائم درهم فر و می بر د. بالاخره 
لب‌های ش رااز هم گش ود ومرواریدهای دهانش 
ها 
الواح راس تس افقامحمد من یک در حواست از 
شما داشتم!" 

محمد لبخند شیرینی بر لب راند وبامهر بانی گفت: 
بفرمائید. هر کمکی از دستم ساخته باشد براتون 
انجام خواهم داد. انعکاس کلمه کمک در ذهن 
ستاره پیچید ؛ او بهترین شانس برای قبولی اش در 
دانشگاه‌بود؛ | خر یک یانداشت وستاره‌می‌توانست 
به عنوان همسر یک جانباز از سهمیه استفاده کند. 
٦م I‏ 
برای‌اولین بار دید در ذهنش خطور کرد چند ماهی 
می‌شد که انهابه محله‌شان | مده بودند. محمد تک 


مهناز بعقوبی آبکناری -تهران 


پسر خانواده و خوش بر و روبود و افراد خانواده‌اش هم 
آدم‌های محترمی به نظر می رسیدند, سر شان به کار 
خودشان گرم بودوبی آزاروبی سر وصدابودند.همین 
طور که فکرش را در ذهن مرور می کرد آب دهانش 
رابه سختی فرو داد و گفت: امیدوارم جسارت و 
بی ادبی من رانادیدہ بگیرید.' 

ابر وان پیوسته محمد باشنیدن کلمه جسارت 
متفکرآنه در هم رفت و منتظرشنیدن ادامه 
صحبت‌های ستاره شد. ستاره‌ای که نمی دانست 
جگونه درخواست خود رابیان کند. بادیدن‌پای 
محمد ناگهان این فکر به مغزش خطور کر ده بود او 
مردی خوش قيافه بود و وضع مالی مناسبی داشت و 
باوجود اختلاف سنی حدود ده سال و نداشتن یک با 
ستاره خود راقانع کر ده بود تاچنین در خواستی از او 
بکند و به آرزوی دیرینه‌اش برسد. 

عرق بر پیشانی ستاره نقش بست. عرقی که خود 
نیز نمی دانسست از ترس است یا از شرم ؛ ترسش از 
منفی بودن جواب محمد بود و شرمش از فکری که 
انح ار رای بب ترس 
اکا اد ری 
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بدهد که چه کار نباید بکند و همین او رانگران 
می کرد. یادش آمد پسر کوچکش صبح زود با 
عجله‌از خانه‌بیر ون رفت آمانمی دانست به کجا. 
او فهمیده‌بود که حساب کار از دستش در رفته 
است. پسر انش دیگر به او اهمیتی نمی‌دهند. 
او هر چه از پخت نان و کار گری توی خانه این 
و آن‌درمی آورد.خرج آنهامی کرد بدون آن 
که جیزی برای خود ش بخواهد. نمی خواست 
بچه‌هایش در سختی باشند. پسرهایش خوب 
فی کور دنا خوب می‌پوشید ند. خوب رفت و 
امد می کر دند بدون این که از او بیر سند: مادر. 
خالت خرب یت فاح خالش کوب ود 
می‌دانست. اما اھمیتی نمی داد. 

سماور قل می زد.ھاجر محو گل‌های‌رنگ 
ورورفته قالی شده‌بود. یادش آمد این فرش راسال‌ها 
پیش وقتی در خانه پدرش بود باهزار امید و آرزوبرای 
جهیزیه‌اش بافته بود. جشمانش رابست و دستش 
راآرام‌روی‌فرش کشید.چهره گرم ومهر بان پدر 
خدابیامر زش رابه یاد اورد. اهسردی کشید. دلش 
می‌خواست همان جا کثار باد پد رش بماند و فقط به 
اونگاه کند اما همان لحظه شسوهرش انراد او راضدا 
زد وقاب یاد پدرش رادر ذهن آوشکست.شوهرش 
چای‌اش رامی‌خواست.هاجر قوری داغ راازروی 
سماو ر داقست ولیو ان راتا بی از یمه پر ازجای 
کرد. سیاہ و غلیظ مثل همیشه. 


لرزان ادامه داد: 

'شماء شماحاضرید. شما حاضرید با من ازدواج 
es‏ 

چشمان محمد چون دو تیله درخشان برق زد 
وصورتش سرخ شد. نمی دانست چه جوابی بهاو 
بدهد. بادستپاجگی گفت: جرا؛شما که از جمال و 
بی کنید؟ ستاره‌سر به زیر افکند. جطور می‌توانست 
جانبازی است و بس. او هر گز حاضر به انجام چنین 
کاری نمی شد و مسلماً ناراحت هم می‌شد. 

ناگهان دهانش بی‌اختیار گشوده شد: "من, من به 
شما علاقه دارم!" 

شادی در چهره محمد به وضوح دیده می‌شد. 
اولین روز آمدنشان به آن محله رابه خاطر آورد؛ به 
باد اورد که دختر ریز نقش و ظریفی تمام مدت از 
ینجره به آنها می‌نگر یست و با لبخند دلنشینی محمد 
در کوجه و خیابان ان محله به او نظر می‌اند اخت و 
جشمان و چهر ه ز یبای ستاره‌او را دلبسته و اسیر کرده 
بود. آری ستاره همان دختر رویاهای محمد بود. 


dê 
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اطاعات کل سیا رھ VY‏ 


بدون این که نگاهی به شوهرش کند.لیوان چای و 
نبات را روبروی او گذاشت. هنوز چهره پدرش جلوی 
چشمانش بود نمی خواست جز او کسی راببیند. او 
تنهمامرددرست وواقعی زند گی اش بود.از جایش 
بلندشأشدوچادرش راسر کر د واز حیاط بیرون رفت. 
همه جاخلوت بود نه رفتی؛ نه آمدی. مثل گذشته 


نمی‌توانست سر با بایستد, به د بوار کوجه تکیه داد و 
همان جار وی زمین نشست. به یاد قسط دوچر خه‌ای 
که برای پسر کوچکش خریده‌بود افتاد. باید بیشتر کار 
می کرد. تاسر ماه چیزی نمانده بود. امابه خاطر آورد 
که هفته بعد باید فرش‌های یکی از خانه‌های اریابی 


حرفی پیش بکشد. با نگرانی به ستاره چشم دوخت و 
گفت: چطور شما حاضرید با من از د واج کنید ؟ هیچ 
دختری به خاطر شر ایط جسمانی‌ام حاضر به ازدواج 
بامن نیست وبا تر دید ادامه‌داد: مگه شمااز شرایط 
من اطلاع ندارید؟ "ستاره که از سوالات محمد در 
درون به خشم | مده‌بود درحالی که سعی می کرد 
خشمش راینهان ساز د. خود رادلداری‌می‌داد که: 
هیچکس متوجه عیب همسر من نمی‌شود. باید خیلی 
به پای او دقت کرد تامتوجه شد که از پای مصنوعی 
استفاده می کند. 

صدای محمد او رابه خود آورد:''اطلاع ندارید؟" 
خیلی سریع گفت: چرااطلاع دارم و حاضرم باھمین 
شرایط باشمازند گی کنم. محمد از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجید.اینکه ستارەھم اورادوست 
داشت.باور کردنی نبودءلبخندی از روی رضایت زد و 
ستاره هر به تحقق رویای دست نیافتنی اش 
امیدوار شد. 


ای ے اخ ماج 
Sa‏ 


یک ماه‌از ازدواج محمد وستاره‌می گذشت. 
محمد مرد خوبی بود و به ستاره عشق می ورزید و 
بردبهترین عروسے رابرایش گرفت واورابانوی 
یکی از قشنگ‌ترین خانه‌ها با مدرن‌ترین وسایل کرد. 
حتی اتومبیلی گران قیمت هم زیر پايش گذاشت. 
تکان نخورد از گل ناز کتر هم به او نمی گفت. ولی 


همس‌ایه نگاهی به او کرد و خنده‌ای بلند و طولانی 
سر داد.هاجر با تعجب به او نگاه کر د. همسایه بعد 
ازاین که خنده‌اش راباسرفه تمام کرد. گفت: پنج 
شنبه...؟امروز که سه شنبه‌ست. کجای کاری هاجر 


هاجر خودش هم نمی دانست که کجای کار است. 


روستارابشوید. پس نباید غصه قسط‌های 
دوچرخه پسرش را می‌خورد. 

دوباره‌نگاهی به کوچه دراز و بی‌قواره‌شان 
انداخت. هیچ کس نبود. بوی غذا از خانه یکی 
از همسایه‌ها بلند شده بود. از جابر خاست؛ 
درد زیادی در زانوهایش احساس کرد. 
یادش آمده بود که ناهار درست نکر ده است. 


.مس" 


پسر کوچکش پیدا شود. 
میانه در بود که ملیحه خانم همسایه اش 


از ینجره رو به کوجه او راصدازد.هاجر مجال 
حرف زدن به اون داد و گفت: جراامروزده 


ظمسشہ 
جو 


دود 
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خلوته. سابقه نداشت پنج شنبه‌ها اینجااین 
قدر سا کت باشه!" 


هایی هست کہ در آن 


کسایی 


به تنور سرد گوشه حياط نگاهی کرد و آهی به‌اندازه 


تاشاید باز هم بتواند چهره گرم و مهربان پدرش را 
به یاد بیاورد. 
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ستاره‌همچنان رویایش رادر سر می پر وراند.انگار 
هیچ کدام از کارهای محمد رانمی دید شاید هم 
برایش ارزشی نداشت. | خر هدف اواز این ازدواج 
چیز دیگری بود و ارزش برایش فقط و فقط قبولی در 
یکی از بهترین دانش‌گاه‌ها بود. جندین ماه گذ شته 
نود که الاک یک سب ستاره حود را راست و 
شام مفصلی تدار ک دید و منتظر آمدن محمد شد. 
مدام در دل با خود می گفت: "شب که محمد به خانه 
بیاید از او خواهم پر سید که درصد جانبازی‌اش چقدر 
است؟ وقتی محمد به خانه آمد.ستاره‌بالبخند به 
استقبالش رفت محمد طبق معمول هر شب گل‌های 
رززیبا رابه دستان نوعروسش سپرد وعطر خوش 
گل‌ها در فضا یر کنده شد. 

در حال خوردن شام بودند و محمد با آب و تاب 
از دستپخت بی نظیر ستاره تعریف می کرد ولی ستاره 
حواسش جای دیگری بود ومدام مشغول چیدن 
کلمات در ذهنش بر ای سؤال مهمش بود. بالاخر ه در 
یک مجال مناسب فرصت راغنیمت شمر د و سوالش 
رامطرح ساخت. 

محمد وقتی باپرسش ستاره‌مواجه شد ان قدر 
خندید که اشک از چشمانش جاری شد ودر همان حال 
که می‌خندید گفت: جانباز کدومه دختر؟ من پایم 
رادر تصادف رانند گی از دست داده‌ام! و دوباره به 
خنده خود ادامه داد. ستاره دیگر هیچ چیز نمی‌شنید. 
گویی دنیاروی سرش خراب شده و آرزوهایش بر باد 
رفته بود اتاق دور سرش می‌جر خید و... 


دا که دوست می دا 
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نه می دادیم 
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© الب کامه 


ترجمه:سیروس گنجوی 


سوزان وزو که نگران بچه‌ها بودند به آشیانه قایق باز گشتند امانگرانی آنھابی مور د بود و دختر هاخواب 
بودند. بعد از بیدار کردن بچه‌هاء همگی به خانه‌هایشان بر گشتند. زو سعی کرد بادوش گرفتن و خواب خستگی 
رااز تن بیرون کند و آرامش از دست رفته‌اش را باز یابد اما فکر اتفاقی که افتاده بود. لحظه‌ای رهایش نمی کرد. 
تا پلک‌هایش سنگین می‌شد. تماس موهای یک زن راروی صور تش احساس می کرد و به یاد جنازه‌ای که لمس 
کر ده بود. می‌افتاد. نگر انی اوادامه داشت تااینکه از همسر ش نیک واقعیت تکان دهنده‌ای راشنید؛ آنها ۱٩‏ 


جسد از آب گر فته بودند... 


از شسنیدن این حرف فریاد کوتاهی کشیدم و 
گفتم: خدایاء چه می‌شنوم؟ ٩‏ جنازه؟ جطور ۱٩‏ زن؛ 
همزمان با هم در رودخانه غرق شده‌اند ؟ هیچ کدام 
از آانها نمی‌توانست باشنا کر دن خود رانجات دهد با 
حتی درخواست کمک کند؟ 

همسرم "نیک "به آرامی وبا حوصله ذاتی‌ اش به‌من 
نگریست و گفت: "زو ... گمان نمی کنم که در رودخانه 
غرق شده باشند. این نها ادلا کشته‌اند وبعد, کسی 
آنهاراداخل رودخانه انداخته است: 

باآنکه خود از نز دیک, آن اجسادرالمس کرده 
بودم. اما باز هم باورم نمی‌شد. با تعجب گفتم: ۱۹ 
"ور ۱ ۳ 
ار ا ا 

با وز نمی‌دانیسم منتظر گزارش 
پزشک قانونی هستیم. 

درانتظار چنین پاسخی بودم.زیر| نیک هر گز 
بیش از حد لزوم حرف نمی‌زد و هیچ گاه اظهار نظر 
نمی کر د. فقط گفت: همگی این زن‌ها | سیایی بودند. 

E 

-بله» همه اهل اسیا بودند. 

باآنکه‌من‌و سوزان درزیر نورماه‌به چهره 
این زن ان نگریسته‌بودیم.امامتوجه این موضوع 
نشده‌بودیم. نیک "در حالی که به سوی اتاق خواب 
می‌رفت گفت که چند ساعت دیگر باید دوباره به سر 
ار 

آنقدر خسته بود که به محض افتادن روی تخت به 
خواب فر و رفت. من هم که بی خواب بودم, با احساس 
در کر ار 


از صدای زنگ تلفن بیدار شدم. دیدم مولی "هم 
بازوی مراتکان می‌دهد. گفت:مامان. من نمی خوام 
رم خواهش می کنم... 

انقدر عمیق خوابیدہبودم که نمی‌دانستم ساعت 


ر1 


چند است و کجاهستم؟ چند شنبه است. چه ماه و چه 
۰ ۱ ۱ 
فصلی است و مولی درباره جه جیز صحبت می کند ؟ 
"مولی گفت:مامان. دیشب خودت قبول کردی و 

... تازه‌یادم افتاد. همه چیز به خاطر م امد... 
جنازه‌هابی که‌در اب شناور بودند. اب‌سیاه...زنان 
مرده...و مولی به‌من گفت که نمی خواهد به‌مدرسه 
و ده‌دقیقه بود. من فقط نزدیک به دوساعت ونیم 
مدرسه جند دقیقه دیگه می رسه! 

زنگ تلفن دوباره به صدا در آمد. چه کسی صبح به 
این زودی تلفن می کرد؟ گوشی رابرداشتم... صدای 

۱۲ >. ۱ 7 ss : یا‎ 

مردی از ان طرف سیم گفت:از روزنامه ''دیلی نیوز 
۰ .2 ۰7 ای WM‏ ۱۱ 
زنگ می‌زنم» خانم زوهاینز منزل هستند؟ 

۱ ۱۱ ۰ 0 : کے 

مولی همانطور یکریز نق می‌زد. انگشتم راروی 
بینی‌ام گذاشتم و به نشانه هیس.او راوادار به سکوت 
کردم.شوهرم نیک گوشی رااز اتاق گرفت و گفت: 
ایشان در دسترس نیستند. نیم ساعت پیش هم که 
تلفن کردید این موضوع رابه شما خاطرنشان کردم. 

آن صدا گفت:چه وقت می‌توانم باایشان حرف 
بزنم ؟ فقط می خواستم چند سوال بکنم... 

"نیک حرف‌اوراقطع کردو گفت:اطلاعی 
ندارم. 

"نیک "بی آنکه پاسخی بدهد تلفن راقطع کرد. 

ج . ۳ ۱ و 1 

همچنان غر می زد:مامان» از مدرسه متنفرم.مثل 
زندان می مونه! 

زندان؟ این بجه ۶ساله‌از کجامی دانست که زندان 


واین حرف‌ه ای بز ر گتر از سنش چه بود که بر 
زبان می آورد؟ ھمیشه با حرف‌هایش مرا شگفت زده 
می کرد. 

گفتم: مدرسه مثل زندان نیست, ''مولی ۲ 

_جراهستهمه‌اش دستور می‌دهند. میگن جه 
کار کنی, کجابری» چه بپوشی وباید غذای مز خرفشون 
رو به عنوان ناهار کوفت کنی. 

گفتم: آمولی بس کن.از این حرف‌هانزن!اتوبوس 
هر لحظه از راه می‌رسه. برو لباست رو بپوش! 

مابرای آن کود کستان که به قول "مولی " زندان 
بود هریه سال لعل ی وس ولا 
می پر داختیم! مدرسه‌ای بود که موسیقی, کتابخانه 
هنرهای نمایشی ورزشی, ریاضی و علوم. کامپیوتر و 
همه موضوع‌هایی راداشت که به درد یک بچه کوچک 
می‌خورد. نمی‌دانستم چرا مولی از رفتن به چنین 
مکانی بیزار بود؟ 

اوطلبکارانه گفت:مادر.جر ادوست‌داری‌شکنجه 
بشم؟ خانم راتلج" زن کودن و ابلهی است! 

آنیک پرسید: 

۔این دختر کوچولوی خوشگل ما چی میگه؟ 

گفتم: نمی خواد بره مدرسد. 

"نیک او راروی زانویش نشاند و به آرامی گفت: 

-بهتره عجله کنی دختر م! 

و ی را 
می گفت گوش می کرد.از این بابت,به نیک حسادت 
می کر دم. 

"مولی" آهی کشید و گفت: باشه میرم اما فقط 
٦>06ه۵ہٰ)ٌٔ ۹۹٥ ۰٤۶‏ یراس 
کرد تا اماده شود. 

تلفن دوبارہشر وع به زنگ زدن کرد. نیک گفت: 
بس 1 49 پ پ پ ٢٤٢ ٢‏ ہہ ۷" 
جند دفعه زنگ زده! 

باتعجب پرسیدم:چند دفعه ؟ اما من فقط یکبار 
شنیدم. 

از صبح کله سحر. یکریز زنگ میزنه. تو به خواب 
عمیقی ف رو رفته بودی و حتی خروپف هم می کردی! 
٤‏ 9 9 تا ار ان رک ار 
نشوی. 

گفتم:شوخی می کنی ؟ من هیچ وقت خر وپف 
نمی کنم! 
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بعد هر دوخندیدیم. تلفن همچنان یکریز زنگ 
می‌زد. مولی ' گفت: تلفن داره زنگ میزنه. من گوشی 
رابرمی‌دارم! 

فریادزدم:نه. مولی دست به گوشی‌نزن,بذار 
زنگ بزنه! 

۶7 . تون 
"تونی" زنگ زدم. قایق رابه همبرتون باز گر داندند. 
تو و سوزان دیگران نگران قایق نباشید. 

من که به کلی موضوع قایق رافراموش کرده‌بودم. 
پرسیدم:لابد تونی خیلی از این موضوع خشمگین 
شد ؟ 

"نیک "در حالی که به طرف حمام می رفت و پرده 
رای فا دد ارعس انال رو 
"سوزان" بود. دلش می خواست از حادثه دیشب سر 
در بیاورد! 

رفتم طرف آینه, نگاهی به صورت خود انداختم. 
چهره زنی وحشت زده را دیدم که موهایش مثل 
جنگلی‌ها به اطر اف پخش شده‌بود. چشمانش گود 
افتاده بود و ترس بزرگی در آن چشم‌ها دیده می شد. 
آثار کبودی روی گونه چپش توی ذوق می‌زد! 

از دیدن چنین منظره‌ای حالم گرفته شد. از آینه 
روی بر گردان دم. نیک همان طور که زیر دوش 
آب بود. گفت:امروز. خونه ما تلفن بارون شده! بجز 
این خبرنگار سمج. چندین نفر دیگر هم زنگ زدند. 
"سوزان شش بار زنگ زد.خبر نگاران دست از سر 
اوهم برنمی‌دارند. خبر مربوط به این ماجر ادر همه 
مطبوعات چاپ شده و حتی تلویزیون هم ان راپخش 
کر ده است! 

"نیک " افزود: مجبور نیستی با آنهااصحبت کنی 
"زو .اگر جای تو بودم یک کلمه حرف نمی زدم. 

گفتم: من هم مایل نیستم با آنه حرف بزنم. 

دراین‌هن‌گام, تلفن‌همراه نیک زنگ خورد. 
گوشی رابه دستش دادم. در حالی که موهایش را 
خشک می کرد. به تلفن پاسخ داد. ناگهان اخم هایش 
در هم رفت. تلفن راقطع کر د و به اتاق خواب رفت و لبه 
تخت نشست. نیک "معمولاً آدم توداری بود و کارش 
راهیچگاه با زندگی خانواد گی اش قاطی نمی کرد اما 
این بار ترجیح دادم که در کارش دخالت کنم.برای 
همین پرسیدم: چه شده؟ یا خبر بدی شنیدی؟ 

در کمال تعجب پاسخ داد:بله خبری که انتظارش 
راداشستم! اف بسیآی سس پر وندهرامال خود 
کندا 

می‌دانستم اگر زیادی کنجکاوی نشان دهم نیک" 
یک کلمه به من جواب نخواهد داد. بنابراین ترجیح 
دادم سکوت کنم. او افزود: زن‌هایی که کشته شده‌اند 
خارجی بودند. شاید اهل "مالزی و احتمالاً هنگ 
کنگ باشند که غیر قانونی وارد کشور شده‌اند. 

پرسیدم: سردرنمی آورم. چه جوری فهمیدند؟ 
مگر می شود مهاجران خار جی رااز ظاهر شان ارزیابی 
کردوفهمید که‌قانونی وارداین کشسور شدهاند با 
غیر قانونی ؟ 

"نیک "دستی به ابروانش کشید و گفت:در حال 


یب 


اعلاعات امم لی س رو ۳۷۰۳ 


حاضر دارند تحقیق می کنند. حدس می‌زنند که این 
یا یدای ی ]۱ 

باتعجب پرسیدم: قاچاق انسان؟ بے عنوان 
برده؟! 

آنیک از جابرخاست وس گرم پوشیدن لباس 
شد ودرهمان حال پاسخ داد:قاچاقچیان انسان.اين 
موجودات بی نوارابامدارک جعلی, و دادن وعده 
ووعید دروغین, مثل یافتن شسوهر و کارو قول‌های 
دیگر فریبشان داده‌به اینجا | ورده‌بودند. این زنها؛ 
معمولاً از آسیاء آمریکای مر کزی واروپای شرقی سابق 
| ورده‌می‌شوند. مال همه جای‌دنیاهستند اسیس 
آنهارابه عنوان‌برده جنسی,به م راکز فحشاوبخش 
تهیهفیلم‌های پورنو ویابه عنوان کار گران کار خانه 
می‌فر وشند. تجارت پردر امدی است! 

آب دهانم رافرو بردم. کوشیدم سخنان او راهضم 
کنم.بر ده‌داری. ان هم در قرن بیست ویکم؟ ان هم 
در کشوری مثل آمریکا؟ 

با آنکه خودم با جنازه این زنها برخورد کر ده بودم. 
باور کر دن این سخنان برایم دشوار بود. پر سیدم: 

این زنهای بیچاره چرااق دام به فرار یا تقاضای 
کمک نکردند؟ 

نیک در حالی که آخرین تکه لباسش رامی پوشید, 
پاسخداد:.حدس می‌زنم این زن ان نگونبخت,زبان 
انگلیسی بل د نبودند.از این گذشته. با حقوق خود 
آشنایی نداشتند واصلاً فکر نمی کر دند که از حقوق 
سا 

موضوع هنوز برایم روشن نبود. پرسیدم:اما اف 
بی آی چگونه می داند که زنهایی که جسد شان در 
رودخانه پیدا شد جزواین زنان هستند؟ 

ای سالک سا ا سح اج 
داد:از روی شواهدا! 

منتظر ماندم تا حرفش را تکمیل کند. افزود: 

از روی علامت خالکوبی شده بر روی بدنشان! 

پرسیدم: خالکوبی ؟ 

-بله» شانه‌های انها را ندیدی؟ 

بی اختیار دستم رابه شانه‌ام بردم و پرسیدم: 

_خب. مگر شانه‌هایشان چه بود؟ 

۔تو شانه‌هایشان راندیدی؟ 

-نه» چه چیز را می بایستی می دیدم؟ 

نیک" کنارم نشست وگفت:خدای من.فکر کردم 
دیده‌ای, و گرنه چیزی در این باره بهت نمی گفتم. قول 
بده این موضوع. از این اتاق بیرون نرود. چون این خبر 
راهنوز به مطبوعات نداده‌ایم! 

به علامت تایید. سری تکان‌دادم. نیک لحظه‌ای 
درنگ کرد سیس بااکراه گفت:روی شانه همه این 
ار ۶ ۱ 
منحنی به موازات هم است! 

ناگه ان بدنم به لرزه‌افتاد. توی ۹۹ خدایا.. 
چه زمانه بدی شده! به زنها هم مثل جانوران. مارک 
زده‌اند؟ درست مثل داغی که بر تن احشام می زنند تا 


ادامه دار د 


یس ےا لے ھا ما سی کے 


کے 
هش 
عنوان گاهنامه‌ای 
است که به اهتمام 
۱ ۱ . 2 ۱۲۲ 
ساط مرا 
بے فرهنگ و هنر 
استان کرمان 
می‌یردازد وتابه 
حال دو شماره آن منتشر شدهو شماره دوم آن در 
فر وردین امسال در ۲ ۱صفحه‌بانوشتار و گفتارهایی 
ا ایا اعا جیا و ا ماغل 
ازادی خواه. محمد علی مسعودی. شهین خسروی نزاد 
وجمعی دیگر از نویسند گان وپژوهشگر ان علاقه‌مند به 
استان کر مان انتشار یافته است و در آن جند مصاحبه 
و گزارش.داستان. مقاله و نیز شعر و مطالب فر هنگی و 
هنری وادبی دیگر گنجانده شده‌است. در بخش هنر های 
تجسمی و فصل ویزژه‌ای که درباره حوزه تر جمه است به 
همراه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری ر وابط 
عمومی مس منطقه کر مان از جمله بخش‌هایی است که 
در انتهای گاهنامه دیده‌می‌شود.برای دست‌اندر کاران 
این گاهنامه آرزوی توفیق داریم. 


تااروپاو آمریکاهم 
می رود این خر!" 

مادرم گت 
توی مجلس ختم 
زنانه فقط چای 
دادند. من گفتم توی 
مردانه خرماومیوه 
هم دادند. خدابیامر ز سنگ تمام گذاشته بود.... و این شد 
شغل من و دوستانم که هر روز به مجلس ختم می‌رفتیم. 
از بیکاری بهتر بود چون سرمان گرم می شد. در مجالس 
عزاء شکمی هم از عزا درمی آوردیم... 

غضنفر دیپلمات می شود عنوان کتابی است به قلم 
سعید رحمانی نیا که پیش از این نیز کتاب‌های دیگری 
در زمینه‌ی طنز تقریباً سیاسی اجتماعی از او چاپ شده 
وقلمش بیشتر کمدی وفکاهی بود. کتاب غضنف رش در 
۷صفحه به قطع وزیری صحافی شده و ز حمتش رانشر 
پوینده کشیبده. تیر اژش هزار نسخه و قیمت هر جلدش 
هشت هزار تومان است. 

حروف چینی و صفحه‌بن دی و صحافی این کتاب 
خوب است.امیدوارم سعید رحمانی نیا که آدم بسیار 
پیگیری است ورای رسیدن به خواسته‌اش از رفتن باز 
نمی‌ماند. مقادیری نیز برای بهترشدن قلمش کوشش 
کند و مطمتنم در زمینه قلم پیشر فت‌هایی خواهد کرد. 
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شر ار تار امی دنم و کاری در مورد آن انحام نمی 
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معمولاً محصولات غذایی که به صورت ژنتیکی اصلاح شدہاند مورد انتقاد قرار گر فته 
و عمومأ نظرات منفی در مورد آنها وجود دارد.اما گاهی این محصولات می توانند 
واقعا مفید ومناسب باشند.اخیر | در مور د موز اصلاح شده این بحث مطرح می شود 
که ممکن است به زودی در کشورهای کم در آمد تر پرورش یابد تابه جلو گیری از 
کمبود ویتامین ۸ و بیماری‌ها و مشکلات سلامتی مربوط به کمبود این ویتامین مانند 
اا ہی و تی برک کمک کید مج قان موز قای صحولى ریا ماد کارزنی القاوسا 
غنی کر ده‌اند تا آنها رابه موزهای غنی تری تبدیل کنند که می‌توانند نیازهای ویتامینه 
کود کان رابهتر تامین کنند.هر ساله حدود ۶۵۰هزار کود ک از کمبود ویتامین ۸ 
می میرند امااین موزها که هم اکنون در مرحله آزمایش بر روی‌انسان در آمریکا 
ها ات اران امار ام و رای سر 
موزهای معمولی تفاوت دار ند و در داخلشان,به جای‌اینکه زرد رنگ باشند: نار نجی 
رنگ هستند. همچنین کمبود ویتامین ۸ عامل نابینا شدن حدود ۰ ۲۰هزار کودک 
در هر سال ایت که‌ار یری از ان نافصر ف و نامه شتسار امان اس اما که 
غذادر مناطقی مائند او گانداباعث شده‌است که کو د کان و نوزادان تتوانند به مواد 
غذایی وویتامین‌هایی که در حین رشد شان نیاز دار ند دستر سی داشته باشند.هم اکنون 
این پر وژه در دانشگاه کوینزلند در استرالیا در دست تکمیل است و این موزها در حال 
گذراندن یک مر حله آ زمایشی شش هفته‌ای هستند تامشخص شود آیامی توانند 
منبع خوبی برای تامین این مواد معدنی باشند؟ 


از جمله سنت‌های جالب وز یبای مر دم هند ساختن فرش ھابی رنگی باطرح‌های 
هندسی ومتقارن است که معمولا بر روی کف سالنها,؛ حیاط‌هاء و یاحتی یبادهر وها 
و خیابان‌ها انجام می‌شود. این فرش‌ها یا طر ح‌های رنگی که رنگولی نام دارند. 
معمولاً در مراسم مختلف هندی‌هانیز ساخته می شوند و برخی تنهااز نظر زیبایی 
و د کور این کار را انجام می‌دهند و برخی دیگر عقیده دارند که برایشان خوش 
ما د اه ر ااه ها ااا ود 


شایدباورش سخت باشد امااین نقاشی‌های ر نگین از تر کیب بر نج و آرد که به 
رنگ می ریزند و گیاهان این رنگ های حل شده‌در اب رابه خود می کشند. آردها 
نیز با استفاده از مواد طبیعی رنگی مانند زردچوبه رنگ می شوند. تر کیب زیبای 
این مواد به همراه گل‌ها و سنگریزه‌ها که مهارت هنرمندان آنھارادر کنار هم 
قرار می دهد مناظر دیدنی ایجاد می کند که تماشایش برای هر فردی که از هند 
دیدن می کند لذت بخش است. حتی گاهی رقابتی هم میان بر ترین وزیباترین 
طرح‌ها بر گزار می شود که جذابیت خود را دارد. 


بخش فرھنگی شر کت گو گل در اقدامی جالب قصد دار د تاپروژه نقاشی‌های‌خیابان راتکمیل 
توسط گو گل امکان پذیر است.مجموعه تصاویر بەدسست آمدہاز نقاشی‌هایی راکە مر دم و 
هنرمندان در سطح شھر روی دیوارھاء کف پیادەر وهاو دیگر نقاط شھر کشیدہاند در قالب 
یک مجموعه کلی جمع اوری وارائه کند.البته این پروژہ کمی قبل‌تر اغاز شدہبوداماتاامروز 
طر حی نهایی بر ای استفاده از این تصاویر مشخص نشده بود. در حال حاضر این مجموعه شامل 
حدود ۰۰۰ ۵نقاشی خیابانی است. سر ویس نمایش خیابان‌های گو گل که مناطقی از شهر ها 
سطح شهر رانشان می‌دهند. تنها به ثبت تصاویر از این نقاشی‌ها نیاز دارند. یکی از اهداف گ وگل 
برای انجام این پروژه ثبت و حفظ این نقاشی‌هاست که بسیاری از آنها شاید مدت زیادی باقی 
نمانند و هنر مند دیگری روی ان نقاشی کند. این پروژه تنها مختص طرح‌های بزر گ نبوده و 
اثار کوچک راهم شامل می‌شود. با معرفی محل دقیق | ثار در این مجموعه این امکان برای 
دیگر افراد هم ف راهم می شود که بتوانند برای دیدن نقاشی‌های مورد علاقه‌شان به ان محل 
بروند. گو گل از اطلاعات و راهنمایی‌های مردم نیز در مورد نقاشی‌هایی که شاید از چشمانش 
مخفی مانده باشد. برای تکمیل این مجموعه کمک می گیر د. 


۹ ا٥۹0‏ مغلاعات ہش س 


نبرد ىا طوفان داکوتای شمالی. یک دیوار در وسط این منطقه یعنی در او کلاھوماء و یک دیوار هم 
ات در جنوب تگزاس ولویزیانا. باوجود اینکه خود رونجیا به نتیجه بخش بودن این 
یک فیزیکدان ب هنام رونجیا تائو برای‌جلوگیری ومبارزه‌با گردباد.طرحی کار شکی ندارد و معتقد است در حضور این دیوارها دیگر از گر دبادهای عظیم این 
خاص ارائه کرده است. او می‌خواهد دیواری با ار تفاع ۵ ۰متر وعرض ۵۰متر منطقه خبری نخواهد بود. اجرای آن رابه دلیل هزینه‌های بسیار و عوامل دیگر 
دور محد وده‌ایالت‌های غر ب میانه آمریکابسازد تااز گر دباد جلو گیری کند. شاید حداقل تا آینده نزدیک عملی نمی‌داند. 
این نظر یه عجیب و غیر عملی به نظر بر سد امامبنایی حقیقی دارد. این حقیقت را 
می توان به ساد گی با نگاه به آمار گر دبادهایی که در چین رخ می‌دهند. متوجه شد. 
بسیاری از مناطق جین توسط کوههایی احاطه شده‌اند که سر عت بادهای در حال 
عبور را کاهش می دھد باد ها با بر خورد به این ناهمواری‌ها قدرت خود رااز دست 
می دھند و همین امر از به وجود آمدن گردباد جلو گیری می کند. این نظر یه او در 
نشریه بین المللی فیزیک مدرن چاپ شد م بود که توجه بسیاری رابه خود جلب 
کرد.این نظریه بیان می کند که دیوارهای بلن د در کنار هم می‌توانند از تر کیب 
هوای گرم ومر طوبی که از سوی‌دریامی آید.باهوای‌سردی که به سوی جنوب 
می وزد جلو گیری کنند. این دیوارها می‌توانند عملکر دی مانند کوههاو تبه‌های 
چین‌داشته‌باشند با شکستن بادهاءاجازه‌سرعت گرفتن به آنهاندهند.اگر به 
آمار مراجعه کنید خواهید دید که در سال ۱۵ ۰ بیش از ۰ گر دباد در آمریکا 
به وجود آمد. چین هم سر زمین پهناور و وسیعی است اماتنها ۲ گر دباد در سال 
گذ شته در چین دیده شد. در این نظر یه سه دیوار باید بنا شود: یک دیوار در منطقه وتو اسم 
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ممکن است که راز جاودانی و عمر ابدی در تمام این مدت که دنبالش گشته‌ایم. جایی در زیر 
شهر منهتن قرار داشته است. گروهی از باستان شناسان شر کت باستان شناسی "کر یسالیس " 
به تاز گی یک بطری شیشه‌ای کوچک رااز اعماق زمین شهر یافتند که روز گاری حاوی اکسیر 
جاودانی بوده‌است.این عبارتی است که روی شیشه نوشته شده‌بود. آیاواقعا این شيشه 
ردان حا ای م اکس اھ او حر ل 
شدید و وهمیشگی انسان به یافتن این اکسیر باعث شده است که محققان سعی کنند رازهای این 
ما مد اکھت رس کنا تم مدان آن اوه اروا وا وا د 
شان داد اهت که بطر ی مع رمان فا ارال ۰ میلادی برمی گردد و در میان بسیاری 
بطری‌های ۱۵۰ ساله دیگر یافت شده‌است.با کمک تعدادی از دانشمندان کشورهای 
مختلف, توانستند دستورساخت آن رابیابند که به یک دستور طبی مر بوط به قرن نوزدهم 
اه ریک lS‏ نان نت ان 
مواد گیاهی امل آلوئه‌وراو کوشاد تشکیل شده‌است. عده‌ای از پز شکان ودانشمندان این 
تیم تا اینجای راه را کافی دانسته وحتی آن رانوعی تفریح و ماجراجویی می‌دانستند اما گروهی 
کر ھا دح a‏ سس وس اد هیال کت El‏ 
قدیمی به اندازه کا باعث خی رت شده‌بود. اما اگر واقع بتوانند چنین اکسیری بسازند.احتمالً 
داروخانه‌ها و فروشگاههای زنجیره‌ای از همه زودتر از آن استقبال خواهند کرد! 


ا کا 
سجن 


ن داد دد 


دختی داندا 


دنیته دادده 


۰ 


مه 


© داس 


7 ور تم ےت تد رتس 
ماهی‌های نخوردہ مت ات کا سا ام ےس نے را ی 
٤+ 760‏ طر رای ات رای رد مم مت 
دیگری هم در تور خود خواهد دید.اکٹرا این ماهی‌های ناخواسته به دریا بر گردانده کارپیشنهاد د کرده‌است:اول اینکە از تمامی صنایع ماهیگیری خواسته شود تا امار 
می‌شوند. هر چند معمولاً با گیر افتادن در تور حتی قبل از جمع کردن تور می میرند صید خود را به همراه ا آن قابل محاسبه 
ویاهنگام جمع کردن صید در حال مرگ هستند و عملا آنها نیز قربانی می‌شوند. اما باشد. دوم محدودیت‌های صید 
نکته‌ای که باعث اعتراض و فکری دوبارہ در مورد این موضوع شد. گزارشی بود که برای صنایع مشخص شود که 
اخیر آسازمان 0064114 منتشر کر ده‌است.این‌سازمان که بزر گترین‌سازمان باید سعی کنند میران صیدهای 
حفاظت از اقیانوس‌ها است در گزارشی اعلام کر ده‌است که هزینه ومیزان‌ماهی‌هایی ‏ ناخواسته‌رازی ر حدی‌خاص 
که به این طریق تلف می‌شوند. تنها برای کشور آمریکاء سالانه برابر بایک میلیارد نگه‌دارندوسوم.مدیران‌این 
٣‏ 8 ھ98998 CE dD‏ 
در جنوب شرق آمریکااست که به تنهایی ۱۰۰ میلیون دلار از این یک میلیارد دلار در کار گران, به ازای کاهش 
به آن مر بوط است. حال تصور کنید که‌اگر این میزان خسارت برای تمامی کشورهایی در مقدار صیدهای ناخواسته 
که به صید ماهیان دریایی مشغول هستند محاسبه شود. رقم کلی چه مقدار خواهد پاداشی رابرای افر ادشان در 


بود.اینطور که تخمین زده ش ده است. ماهیگیر ان حدود ۰ ۲ درصد از صید سالانه 


4 
#4 


7 
الاعات کل سا رو ۳۷۱۳ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


ت 


خاطرہدیگری از جهان پهلوان تختی قهر مان 
سابق وزن‌هفتم کشتی به یاد دارم که حیفم آمد 
برایتان تعریسف نکنم. چون دراین خاطره, کلی 
خصلت پھلوانی نهفته است و من شخصا در دوران 
نوجوانی, از آن درس گرفتم. 

داشتم این خاطره‌رابرای سعید پسرنوجوان 
یکی از دوستان تعریف می کردم که پسر آتشین 
مزاجی است و سر هیچ و پوچ. مثل ترقه از جامی پرد 
و یک مشت یک میلیون تومانی می کارد روی دماغ 
طرف! همین ماه گذشته بود که توی محله, با مشت 
زد دماغ پسری راشکست و پدرش مجبور شد بابت 
این هنر نمایی!! یک میلیون تومان خسارت بیر داز دا 
سی 17 را ای انت اباخردضی 
هم نمی داند چرابه جای مھرورزی, دوست دارد 
خشونت راراست کار خود قرار دهد وھمیشه در 
نقش یک خروس جنگی ظاهر شود؟ 

بامراجعه به کتاب‌های روانشناسی می‌بینیم 
که این نوع رفتار بی علت نیست.ريشه در دوران 
کود کی و هزار و یک علت دیگر دارد. غالبا کسانی 
کار درون کے تا ای ی ی 
به جنین کارهایی می زنند! 

یک روز به‌او گفتم که سعی کند همیشه |د مها 
رادر اندازه خودشان ببیند نه بز ر گتر از آنجه که 
هستند. مثلا در مبان جانداران؛ ادم مورچه کوچک 
رااصلاً قابل نمی داند تا برایش قدرت‌نمایی کند. اما 
اگر همین مورچه ناقابل راز اندازه خودش خیلی 
بزرگتر ببیند_-مثلاً در قد و قواره یک هیولا-آن وقت 
درد رارش وا کش خد ونت | هبو تان مهفت 
چرا؟ برای آنکه خود رادر برابر او ضعیف احساس 
می کند. آدم‌هایی که زوداز کوره‌درمی‌روند در 
حقیقت انتقام اشتباهات دیگران رااز خود می گیر ند. 
من درھر ج لار د اصلے کردفان فد 

پس از تعریف خاطرہجھان پهلوان تختی برای 
"سعید از اوقول گرفتم که یک روز, فقط یک روز با 
خود عهد کند وقتی از خانه خارج شد. خونسردی 
ودرا اما حفط دا گناس ان یدوا کان 
نشان ندهد واگر ماشینی پیچید جلوی ماشینش: 
زوداز کوره‌درنرودودرصدد تلافی برنیاید. 
خلاصه کلام, در آن روز بخشش راشعار خود 
قرار دهد. فقط یک روز! 


1 


او طبق قولی که داده‌بود عمل کرد. اما بعداً 
گفت: خداییش خیلی سخت بود. اما تجر به بدی 
نبود." در آن یسک روز مثل جهان پهلوان تختی: 
احسابی رتو دا کے ات درا 
هم مهربان‌تر بوده است! 

حال ببينيم داستان جهان پهلوان تختی چه بود 
که‌این چنین روی این جوان آتشین مزاج تاثیر 
مثبت گذاشت؟ 

یک روز من و آقا تختی سوار اتوبوس شدیم. 
زمستان بود و هر دو پالتو پوشیده‌بودیم. جهان 
پھلوان, یک کلاه شاپو سیاه‌رنگ هم بر سر گذاشته 
بود که لبه آن راتاروی ابر وان پریشتش پایین کشیده 
بود تا شناخته نشود. توی آتوبوس. جا نبود. بنابر این 
من واو در کنار چند تفر دیگر, وسط راهر و اتوبوس 
ایستادیم. 

ایستگاه بعدی, جند مسافر جدید سوار شدند. 
راققت که مرد ی تراک وتا صدا اند وا لی 
بی ادبانه به مسافران گفت که عقب تر بر وند تا بتواند 
مسافر بیشتری سوار کند. در آن زمان»اتوبوس‌ها 
دولتی نبود.از این رو راننده‌ها برای سود بیشتر مايل 
بودند مسافر بیشتری سوار کنند! 

آقا تختی و من, قدری خود را عقب‌تر کشیدیم 
تا جا برای دیگران باز شود. ایستگاه بعد ی, راننده باز 
هم مسافر بیشتری سوار کرد و اين بار بر گشت و در 
حالی که مس_تقیمًبهآقاتختی اشاره‌می کرد بالحن 
بی‌ادبانه‌ای گفت: 

۔اوہ... لندهور, با تو هستم. بکش عقب تر ! 

جه ان پهل وان اعتراضی نکرد و در کال 
خونسے دی تا انجا که امکان‌داشت عقب تر رفت. 
من از طرز بیان راننده سخت خونم به جوش آمده 
بود وا اينکه با قهرمان جهان با این طرز ناخوشایند 
سخن گفته و چنین جسارتی رارواداشته بود. خیلی 
ناراحت شده‌نگاهی به چهره آقاتختی انداختم. دید م 
تا توس ات هی عاو ادد 
لبخت د کوتاهی زد وسرش رابه نش انه اینکه مهم 
نیست تکان داد درست مثل اینکه مور چه‌ای به او 
لگدپرانی کر ده باشد!! 


ایستگاه بعدی» می‌بایستی پیاده می شدیم. وقتی 
اتوب وس توقف کردمن و آقاتختی به طرف در 
خروجی( که آن روزهادر قسمت جلوی اتوبوس بود) 
حرکٹ کردم آما قبل‌ازنیاده‌شدن آقاتحی رفت 
جلوی راننده کلاهش را از سر برداشت و گفت: 

قای‌راننده»هر دستوری دادی‌اطاعت کردیم. 
امر دیگری نداری؟ 

راننده که تازهجهان پهلوان راشناخته بود. مثل 
آدم‌های برق گرفته از جا پرید و چند بار زد توی سر 
خودش, بعد دست تختی را گرفت که ببوسد. که آقا 
تختی نگذاشت و او با لحن گریانی گفت: 

_خاک بر سر من کنند.پهلوان مرابزن مرابکش 
که چنین جسارتی کردم. 

جهان پهلوان دستی به پشت او زد و گفت: 

-نه برادر.من کاره‌ای نیستم. همه ما راضی 
به رضای اوهس تیم وفقط خواهشم این است که با 
برادران و خواهر ان خودت قدری مهر بان‌تر باشی. 
همه ماباهم هموطنیم و باید احتر ام یکد یگر رانگاه 
داریم. به خاطر رضای "و" 

سپس از اتوبوس پیاده شده و من هم به دنبالش 
اددع من کا ٹر جرانی جس ان ودد از کار او 
سخت تعجب کر ده بو دم. انتظار داشتم پھلوان: یک 
جفت کشیدہ آبدار می زدتوی گوش این راننده 
بی‌ادب!با زور بازوی خارق العاده‌ای که داشت 
می‌توانست او را از يشت فر مان بکر است شوت کند 
توی جوی کنار خیابان! اما این کار رانکر د و جواب او 
را فقط با همین چند کلمه پند آمیز داد! 

وقتی دید من فلفلی مزاج شده‌ام.دستی به شانه‌ام 
زد و گفت: 

داش سیروس, بر فرض چند تاهم می زدم 
تو ملاج این راننده‌بی‌ادب امادر ان صورت او مزد 
بی اد بی خود رابابی ادبی دریافت می کر د. به طور 
یقین, باز هم به کار خو دادامه می داد. همان طور که 
مولا فر موده گاهی کلام برّنده‌تر از شمشیر است. او 
حالا خود رامغبون احساس می کندامن در ان زمان 
که دوران خام سالی رامی گذ راندم_چندان به عمق 
این سخنان ی بر کم هنور دل می‌خواست پهلوان او 
راحسابی گوشمالی می داد تادلم خنک شود!! 

اماچندی‌بعد وقتی سواراتوبوس شدم, دید م 
دست بر قضاء همان آتوبوس و همان راننده‌است! 
یک صندلی خالی. عقب اتوبوس بود رفتم و نشستم. 
دیدم رانندہ عکس کوچکی از جهان پهلوان تختی را 
جلوی خود بالای اينه عقب چسبانده است. وقتی به 
ایستگاه بعد ی رسیدیم, مسافر ان زیادی سوار شدند 
وهمین که به ایستگاه بعد از آن نز دیک شد یم, راننده 
مر کشت ودر کیال وبالحنی کای خطاب 
به مسافران گفت: 

-خانم‌هاء آقایان.اگر اشکالی ندارد. به نام جهان 
پھلوان, لطفا تشر یف ببرید عقب‌تر تا هموطنان شما 
سوار بشوندا! 

تازه‌به سخنان آقا تختی پی بردم. اوراست 
می گفت: کلام برّنده‌تر از شمشیر بود! 


۰ 
رواو ۵ طاعاثٹث 


را ااا 


دز دی در مر خصی از زندان 
دزد نقاب‌دار که برای سرقت از زن همسایه وارد 
خانه‌اش شده بود وقتی شروع به تهد ید زن بار دار 
کرد از سوی وی شناسایی شد. 
جند روز پیش زن جوانی که ۷ ماهه باردار بود داخل 
حياط خانه‌اش در یکی از محله‌های مشهد نشسته بود 
که ناگهان یک نقابدار با چاقویی در دست از روی دیوار 
به داخل حياط یر بد. زن باردار که با دیدن دزد نقابدار به شدت وحشت زده 
شده بود می‌خواست فرار کند که ناگهان تیزی جاقوی دزد رازیر گردنش حس 
کس اتا رل کر ارات 
دارد در اختی ارش قرار دهد. امادر همین موقع زن باردار با تعجب گفت: تو 
احمد پسر همسایه‌مان هستی ؟ دزد نقابدار که تصور نمی کرد از روی صدایش 
لسوبرود.ناگهان از ترس پابه فرار گذاشت وبدین تر تیب با اعلام موضوع به 
بلیس, تحقیقات بر ای دستگیر ی احمد ۱۹ ساله اغاز شد و سرانجام وی در خانه 
پدری‌اش دستگیر شد. مر د جوان در باز جویی اعتر اف کرد و گفت: جند ماه قبل 
به اتهام سر قت دستگیر و به زندان محکوم شدم و یک هفته قبل برای مر خصی 
به خانه آمدم که بامشاهده طلاهای زن همسایه تصمیم به سرقت گر فتم.اما 
اومراشناخت ومجبور به فرار شدم.بدین تر تیب متهم برای رسید گی مجدد 
قضایی در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت. 


شکفتی عشق یک هندی 


بعضی‌ها محبت کردن در خونشان است وحتی حاضر ند زود تر از خواب بیدار 
یک مرد هندی که نامش "سکار است و خودش نامش را "مرد پرنده چنانی" 
گذاشته, هر روز میزبان نزدیک به ۴ هزار پرنده عجیب و متفاوت در چنانی هند 
است.سکار بعد از سونامی اقیانوس هند در سال ۴ بااین پر نده‌ها آشناشد. 
اوک جفت طوطی آواره‌رادر ایوان خانه‌اش رد پیدا کردوبرای آنهابرنج برد 
واین یک جفت طوطی که از سخاوت و مهر بانی میز بان خوشحال شده بودند 
در روزه ای بعدی هم بر گشتند و حضور آنها در ای وان خانه باعث جلب توجه 
پرنده‌های دیگر شد و در نهایت تعداد آنها افزایش پیدا کرد و این مرد هندی که 
تعمیر کار دوربین‌های حرفه‌ای است. حدود ٠‏ ۴درصد از در آمد خود راصرف 
غذای پر ند گان می کند.اودر ابتدای روز یک ظرف خیلی بزر گ بر نج می بردو 
انها رابر روی تخته‌های چوبی خاصی که در پشت بام خانه اش قرار داده می ریزد 
و خودش می گوید:هر روز ساعت ۴صبح از خواب بیدار می شوم و یک ساعتی 
طول می کشد تا برنج‌ها آماده شوند وروی تخته بریزم تا پرنده‌ها نوش جان کنند 
وساعت ۴تا ۶عصر هم یکبار دیگر این کار راتک رار می کنم.ماه‌اول پر نده‌ها 
چند جفت بیشتر نبودند. اما اکنون بیش از ۴ هزار پرنده راصبح و عصر پذیرایی 
ھت ا آشیانه ان در جنگل‌ها بازمی گر دند ومن 
اي ازاین کارم لذت می برم .در این سال‌ها 
اتفاق افتاده که خودم وعده‌غذایی رااز 
دست بدهم. ما تابه حال نشده‌برای 
پرنده‌ها غذاحاضر نکنم و آنهاراناامید 
موس و و 
اینها عشق است و بس! 


الاعاٹ : کے0 ۳۷/۰ 


قبل از شوخی بادوستان بخوانید 

مردی در جریان یک شوخی باعث مرگ دوستش در محل کار شد. 

مرد ۵ ساله‌ای در رختکن یک شر کت تولید روغن در جاده قدیم کرج از 
TD IT ES‏ 
از چند روز بستری شدن فوت کرد و مسئولان بیمارستان جریان مر گ این 
مرد کار گر رابه مأموران پلیس خبر دادند.یکی از کار کنان شر کت هم در 
9+ ار را سر ترا کر کار کر 
محمد (متوفی) در رختکن سر گرم چای خوردن و استراحت بودیم که یکی از 
دوستانمان به نام پیام برای استراحت و عوض کردن لباس‌هایش به رختکن 
آمد.همه سر گرم حرف و شوخی باهم بودیم که محمد و پیام باهم شروع به 
شوخی کردند و محمد روی زمین افتاد و آنگاه پیام پاهای محمد را بلند کرد و 


به سمت سرش فشار داد و در آن هنگام محمد که همچنان می خندید ناگهان 
ساکت وبیهوش شد. ماشو که شده بودیم و با اورژانس تماس گرفتیم و آنها 
محمد رابه بیمارستان‌انتقال دادند و اصلا فکر نمی کر دیم شوخی دودوست 
به م رگ یکی از آ نها منجر شود.بدین تر تیب پیام دستگیر شد ودر باز جویی 
گفت:من و محمد باهم دوست صمیمی بودیم و روز حاد ثه وقتی به ر ختکن ر فتم 
بامحمد شوخی کردم ودرجمع ‏ 

هم‌کاران محمد مراسوزژه‌قرار ظ 


داده‌باهم می گفتیم و می‌خند یدیم 

و من قصد بدی نداشتم.او دوست 

صمیمیام بود و من از این حادثه .| 

خیلی ناراحتم.چرا که شب و روز 

ارامش ندارم.در پایان بازپرس 

با توجه به اعتر افات متهم و شاهدان ماجرا اى 
دستور با زداشت پیام راباقر ار وثیقه صادر 
کرد وبازسازی صحنه قتل و تحقیقات 
بیشتر از سوی ماموران پلیس | گاهی تهران ے 
ادامه دارد. 


جوانی هنگام ورود به استخری در تهران کارت عابر بانکش را تحویل متصدی 
استخر داد و همز مان نیز رمزش رابه او گفت تا هزینه استخر رابیر دازد.امادریی 
خر وج از استخر از طریق پیامک بانکی متوجه شد که بیش از ۲ میلیون و هفتصد 
هزار تومان از حسایش بر داشت شده‌است.ییگیر ی همین سر قت کاراگاهان 
رابه باندی از دزدان ویلاهای منطقه لواسان رساند و در ادامه پر ده‌از راز یک 
قتل هم برداشته شد .کارا گاهان در تحقیقات اولیه به جوانی که در این استخر 
کار می کر د ظنین شدند واو رابازداشت شت کر دند و وی هم در بازجویی به سرقت 
اعتراف SS ٦‏ وس ی 
دراختیارم می گذاشت واز من می خواست کارت‌های عابر بانک مشتریان را 
بدزدم وبااستفاده از رمزهای بانکی:پول‌ھایی از حسابشان بر دارم ودر اختیارش 
قرار دهم.بدین تر تیب ماموران متصد ی استخر رانیز دستگیر کردند ودر 
باز جویی‌ها روشن شد او با سه نفر از همدستانش عضو باندی هستند که شب‌ها 
به ویلاهای لواسان دستبرد می‌زنند.یس از دستگیری اعضای این باند. یکی از 
آنها اعتراف کرد: مقداری از اموال مسر وقه شامل طلا و جواهرات را به یکی از 
خریداران اموال مسروقه به اسم محسن تحویل دادیم اما او به ما خیانت کرد و 
مامجبور شدیم او رابکشيم.| کنون همه دستگیر شد گان در اختیار پلیس آ گاهی 
تهران قر ار دارند و تحقیقات تخصصی از انها ادامه دارد. 


% 


ات همه یش ند امافقط 


دعصی 


دا انس اند 


30 کتر على شرعتی 


مصطفی گلیاری سے 


مقد مات ن ۵ اه شار 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ () 


کو دای انگلیسی و ستو ط سید ضبا 


در شماره‌ی پیش خاطرات مهین‌بانو را به قلم خود ش خواندید و با بخشی از مسائل 
اندرونی روز گار کودتا آشناشد ید. از ترفندهای انگلیسی هم باخبر شد ید که برنامه‌هایی 
چید تاسید ضیاو ر ضاخان کود تا کنند. پس از کودتاونخستوزیری سید ضیاوالی بر خی از 
شهرهازیر بار نر فتند و شور یدند ولی سر کوب شدند. یکی از آنهاهم د کتر مصدق خودمان 


کودتای ۱۲۹۹ شخصیت دیگری نیز داشت به 
نام رضا که چند لقب داشت: ر ضار ضا سواد کوهی. 
رضاشستیر: رضا ما کسیم. رضامیرپنج» رضاخان 
اموزش می داد میر پنج و سردار سپه هم لقب‌های 
ای دد سی ار اقا ت ۵ب وت 
رضاخان قلدر هم داده شد. و البته بسی قلدر بود. برای 
وفرمانبر داشته‌باشد تابتواند کودتا کند. ار تشی که 
در آن زمان از هم گسسته بود و نمی‌شد به آن امیدی 
ارتش راجمع و جور کند. 
وغیراز قزاق‌هایی که آنهارا آموزش دادہبود کسی 
اسمش رانشنیده‌بود.اویس از کودتابادادن اعلامیه‌ها 
و کارهایی که سر خود انجام می‌داد. خودش را معرفی 
و معروف کرد و به انگلیسی‌ها نشان داد مر دی است 
که زورش به دیگران می‌چر بد به همین دلیل سفیران 
کشورهای دیگر برای حل کر دن‌مشکلاتی که‌در 
تھران داشتند. دست به‌دامان او می‌شد ند. 

سید اکر اغ ر او ا ارول کک 
وقتی بود که سید ضیا یکی از اعضای کمیته زر گنده 
ضمناً مافور بود جهانشاه 
معتبر زنجان بود. دستگیر و 
به تهران بفر ستد. جهانشاه 
خان زاین موضوع باخبر شد 
وپنهانی به تهران گریخت 
ودرخانه رضاخان‌یناه 
گرفت. سیدضیادر جلسه 
هی أت دولت از رضاخان 
خواست در کارهای سیاسی 
دخالت نکند و فقط به ر تق و 


۳۸ 


فتق کارهای نظامی بير داز د. رضاخان هنوز سر دار سیه 
یعنی وزیر جنگ نشد ه بود و فقط فر مانده‌قز اقان بود. در 
آن جلسه رضاخان به سید ضیا جوابی تند داد. ککش 
اطاعت می کر دند و برای خودش قدر تی بود. 

در ان ‌زمان کلنل کاظم خان سیاح بافرمان 
به عنوان دومین مخالفتش با سیدضیا با قزاق‌هایش 
به فرمانداری نظامی رفت و کلنل سیاح راعزل کرد و 
از آنجا بیرون انداخت. 
رضاخان نیست, از سفارت انگلیس جاره خواست. 
آنها هم گفتند برای اینکه قدرت نظامی رااز او بگیری, 
به او بسپار تاسر گرم کارهای اداری شود. سید ضیا این 
پیشنهاد رایسندید و خبر نداشت که دولت انگلیس 
را کنار بزند. در پنجم اردیبهشت ۰ ۰ بعنی دوماه 
منصوب شد. رضاخان از مقام قبلی خودش کتار ثرفت, 
وزارت جنگ راهم گرفت. سیدضیا خیلی زود متوجه 
اشتباهش تد هو جلسه‌ای کل داد از هیات دولت 
هم به دعوت او اهمیت نداد و نرفت. 

چند روز بعد از این ماجرا رضاخان برای سید ضیا 
یفام فرستاد صٌُٰ 0م 
استخدام کنم ان چند نفری راهم که قبلا استخدام 


بود.سیدضیابرای به دست آور دن دل مر دم»قرار داد ۱۹۱۹ را که دیگر برای انگلیس کاربرد 
نداشت.ملغی اعلام کر د.مردم‌هم باور نکردند. سیدضیا خیلی از رر جال رادستگیر یااعدام 
کرد. مخالفانش در گوش احمدشاه خواندند که او قصد براندازی دارد. احمدشاه زورش به 
سیدضیا نمی‌رسید. در ادامه خواهید دید که رضاخان به یاری احمدشاه می آید: 


شده‌اند. اخراج می کنم." سیدضیااین موضوع رابه 
سفیر انگلیس گزارش کرد ولی آنها واکنشی نشان 
نادند سید ضیاقهمید و ا به جانی بند تیسست 
وحتی متوجه شد که مستشاران نظامی انگلیس از 
کاره ای خود کناره گر فتن د واداره‌ژاندارمری راهم 
70 ۷۷ھ 
خود رانیز از دست داد. 

رضاخان امین احمدشاه می شود 

باز گردیم به جایی که احمدشاه به سیدضیا بدبین 
و E‏ 
که فکر می کر د برای خودش قدر تی‌شده‌وهر کار دلش 
بخواهد. مانعی ندارد. جند بار به احمدشاه بی احتر امی 
کا یاک س اا و 
پیشنهاد دور و بری‌هایش به رضاخان می رپنج محبت 
کردتااورابه خودش جذب کند.شاه‌درفروردین 
۰ نے سی رار ودارا انر ااحضار 
کرد وضمن ستودن او برای ادارہ کارهای نظامی, 
یک قبضه شمشیر جواهر نگار که از بالاترین عطایای 
سلطنتی بود. به اواهدا کرد رضاخان هم کرنش کرد 
وخودش راجان تفا شاه خواند. از آن به بعد بر خی از 
دستورهای شاه را به خوبی انجام می داد و زود رضایت 
واطمینانش راجلب کرد. 

این اخبار به گوش سیدضیارسید و خطر راحس 
کردپس تصمیم گرفت هم ان تصمیمی رابگیرد که 
معمولا در سیاست رایج بود: به چند نفر از افرادش 
دستور داد بدون اینکه از خود ردی بگذارند. رضاخان 
راترور کنند اما تروریست‌هاموفق نشدند. سیدضیا 
نقشه دیگری کشید و 
۶ خودش رابه محمدحسن 
میرزای ولیعهد نزدیک کرد 
حتی حق وق اورابالابردو 
در گوشش زمزمه کرد که 
توباید هرچه زودتر جای 
پدرت را بگیری. رضاخان 
داشت.ازاین موضوع باخبر 
شد و داستان را با مقادیری 
پیازداغ کف دست احمدشاه 
گذاشت. شاه حسابی کر 


۱ 7 
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شد وولیعھد رابه اروپافرسستاد و پیش رضاخان که 
حالا دیگر سردارسپه شده بود. از سیدضیا گلایه کر د. 
رضاخان گفت: ماسربازیم و جانبازاعلی حضرت. 
اہ ا جا سح 
ار لام ا رآ کے 

از ان ‌روزبەبعداحمدشاەسر دارسي+ رااز افراد 
خود به حساب آورد.سردارسپه هم احمدشاەراپله 
ترقی خودش دید 

چند روز قبل از سقوط کابینه سیدضیا 
گروهی از زندانیانی که آزاد شده‌بودند. 
اف راد خودراجمع کردند و در مسجدشاه 
عليه سیدضیا تظاهرات کردند. سیدضیا 
نس دا ری کا مره اتلد 
سردارسیه گفت بایداز احمدشاه کسب 
تکلیف کنم. سیدضیا فھمید اوضاعش وخیم 
ےراھد رآ مس تا اداتك 
دربار برود.در آخرین روزاردیبھشت ۱۳۰۰ 
که ماه رمضان هم بود. به کاخ گلستان رفت 
تانظر شاه راعات گت 

احمدشاه‌حالادیگر می‌دانست که 
انگلیسی‌هادست حمایت خود رااز سیدضیا 
بر داشته واو را تنها گذاشته‌اند پس حالا دیگر 
از سیدضیاترسی نداشت ودریی بهانه بود. 
سیدضیا خودش بهانه‌ای کوچک به میدان 


انداخت:در کاخ و در حضور شاه سیگار روشن 
کرد.احمدشاهبه ناظم خلوت آشاره کر د و در 
گوش او گفت: به این سید بگواولاً حق ندارد 
در حضور من بی‌اجازه سیگار روشن کند. ثانیاً 
اا ک ران اتو تارق شوخ 
نیست پس برو سیگار رااز لبش بر دار ودور 
بینداز." ناظم خلوت دستور رااجرا کر د.سید 
هم به قهر رفت. سردارسپه به احمد شاه قول داد که 
سید رادستگیر واز ایران اخراج کند.احمدشاه گفت: 
"نمی‌خواهم او رااعدام یا ترور کنید. همان تبعید خوب 
ا 

سید خسیا تمام شد فعلا 

رخ تشاد اہ اس یحو و 
رضاخان در تضعیف سید ضیا سر عت زبادی داشته, 
کمی نگران شد ند و حتی معتقد شدند غیر از خودشان: 
روس‌هاهم پنهانی بهاو کمک می کنند بنابراین پيشنهاد 
کر دند دوباره کاری کنند که‌احمدشا‌از سیدضیا 
حمایت کند ولی چون لرد کرزن و چند مقام سیاسی 
انگلیس موافق سقوط کابینه سید ضیابودند.انگلیس به 
او کمکی نکرد. خود سیدضیا گفته: "خدامی‌داند همین 
لرد کرزن جقدر تأثیر داشته در بودن و نبودن من در 
ایران. این را من نمی دانم. خدا می‌داند." 

سیاست انگلیس با سید ضیاباعث شدرضاخان 
جسور تر شود. دولت انگلیس هم که خواهان ارتشی 
نير ومند بود که از انگلیس فر مان ببر د و مقابل روس‌ها 
بایستد. رضاخان را پشتیبانی می کر د. سید ضیا هم 
ناجار شد استعفا بد هد. 

طبق یک روایت احمد شابه اوگفت باید اس_تعفا 
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سیدضیا که فهمی ده بود به همین 
سفارت انگلیس چاره خواست. آنها هم 
گفتند برای اینکه قدرت نظامی را از او 
بگیری. فرماندهی قزاق‌ها را از او بگیر و 
منصب وزارت جنک را به او بسپار 


بدهی. سیدضیا گفت نمی‌دهم. احمد شاه هم در چهار م 
خرداد ۱۳۰۰ دستخطی نوشت واوراازر باست وزیران 
عزل کرد. در روایتی دیگر گفته‌اند رضاخان به او حکم 
کردا دواد فوا اران رورو و زاس 
است که تعدادی از زندانیانی که به فرمان او محبوس 
بودند. آزاد شدند و عليه سیدضیا جوی شدید شکل 
گر فت ومجبور شد استعفا بد هد. بااینکه همه چیز 
عليه سید ضیا بو د و امکان داشت بازداشت شود. خیلی 
راحت از ایران رفت. خودش گفته رضاخان و اسمارت 
اس کے یک ایس مت ا اران یرود 
می گویند سیدضیا در آخرین لحظات به رضاخان 
گفت مگر پشت قر آن امضانکردیم که به هم خیانت 
کے هم رر کی ا زضاخان گفت: امضای نا 
برای ابن بود که همد کر راکشے ولی دربار ذخا نت 
چیزی ننوشته بودیم بنابراین تورانمی کشم و کمکت 
می کنم از ایران بروی." 

وقتی کەسیدضیابەعراق رفت. شیخ خزعل 
بامحمد حسن میرزای ولیعهد مذا کره کرد که بیااز 
سید ضیاحمایت کنیم وتوبشوی‌شاه‌ایران. کوشش‌های 
دم CE‏ 
بریتنیامذاکره کرد کهبيایی از ولیعهد حمایت کنید 


تاشاه‌شود.انگلیس این پیشنهاد رانیذ یرفت و۴۳ 
گفتند ما دنبال یک دیکتاتور مقتدر هستیم تاایران ۳ 
زیر قبضه بگیر د و آنطور که خودمان دلمان می‌خواهد. 
کشور رااداره کند.اين کشور به دیکتاتور نیاز دارد تا 
بتواند به روشنفکر و روحانی و مردم زور بگوید. کار 
ایران با دمو کر اسی درست نمی شود. 

پس از سقوط سیدضیاء مجلس شورای ملی در 
١‏ خرداد ۱۳۰۰ بیانیه‌ای به نام بیان حقیقت 
منتشر کرد ودر آن از سیدضیاانتقاد واز 
رضاخان تمجید کر د.رضاخان از آن پس هر 
سال‌در سوم اسفندجشن می گرفت و آن 
ویارد مت بات ای نرک 
می‌دانست. "مستوفی می گوید: هیچیک 
از این تظاه رت لفظی و معنوی نتوانست 
این اتک را رخاط هاو گند کهخایل 
کود تاانگلیسی‌ها بودند."والبته خود رضاخان 
هم بعداً به د کتر مصدق گفت: من با کمک 
اکا یسیهار ار امدقم ول اران بعد 
به ‌فکر وطنم بودم. اوبه مدیران مسئول 
نشریات گفته بود "در نوشته‌های خود فقط 
مراعامل اصلی کودتابنامید واگر کسی غیر از 
این بنویسد. توقیف خواهد شد. " 

سیدضیا به دلیل بیماری مصلحتی دو ماه 
در بصره‌ماند سپس به هند رفت. در کر اچی 
فر مان‌دار گجرات به او گفت چون کشور ما 
مشکلاتی دارد. صلاح نیست شما در هند 
بمانید.لرد کرزن انگلیسی از حکومت هند 
خواسته بود اجازه ندهد سیدضیا در هند 
بماند زیرا می‌دانست سیدضیا می خواهد با 
بایان دررسفی اسۓ مڈاکراتی 
کند. سید ضیاناچار شد بەاروپابرودودورەاول 
زند گی سیاسی اودر ایران به پایان رسید وبعد ا خواهید 
دید که سیدضیادوباره‌وارد سیاست ایران شد.بعداً 
درباره لرد کرزن بیشتر خواهم نوشت. او همان بود که 
بارئیس‌علی دلواری جنگید واو را کشت. 

روزی که خبر انفصال سیدضیامنتشر شد 
زندانیان سیاسی پیش مدرس رفتند و به او تبریک 
O a‏ 
عیلی گرتاہ اس وار کاریر کار راھد د خی وقد 
که سید ضیا در اوج قدرت بود و به زندانیان پیغام داد 
که باید فلان مقدار پول بدھید تا آزاد شوید و گر نه شما 
رامی کشم. مدرس در زندان با صدای بلند به قاصد 

"از قول من به این پسرعمو بگویید باید همان روز 
اول که مارا گرفتی.اين کار رامی کر دی و چون‌نکردی. 
دیگر ممکن نیست و باید بروی!" 

فرمانفرماونصرت الدولے وبقيه زندانیان از این 
خرف مدر اوت اقا دندز کت ال سرت 
کار خودت راسخت کردی ومی آید دمار از روز گارت 
درمی آورد. مدرس خندید و گفت: همان طور که 
گفتم او باید برود و می‌رود!" 
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فصه ههفنه 


قسمت دوم و پایانی 
نو بسنده: مصطفی گلیاری 


همگی سوار فیات سبز شد یم و به سمت دیزین حر کت 
کردیم. مسیریابی من خیلی ضعیف است. گر به خود م 
باشد همیشه گم می‌شسوم. علی کنارم نشسته بود و 
مسیر رانشانم می‌داد. سرعتم زیاد بود و هیچ احتیاط 
فی کردم اجر انس بو بهد راسو با دار عراز ی 
به بعد اتوبان خلوت شد. سرعتم راکم کردم. به دیزین 
که نزدیک شدیم, برف می بارید.فیات سبز راجلوهتل 
دیزین پارک کردم.دختره ااز زیر برف گریختندو 
واردسالن هتل شد ند. من وعلی ساک‌ها رابردیم.هتل 
تمیز و جمع وجوری بود. دواتاق گرفتیم. یکی برای 
من و علی یکی هم برای اختر و شیده. نز دیک ناهار بود. 
پس از مستقر شدن, خواستیم به رستوران هتل برویم. 
شیده‌چهره‌درهم کشید و گفت: کاش بگین غذارو 
بیارن همین جا!" 


ناهار خوشمزه‌ای بود که به همه جسبید. اختر پیشنهاد 
کرد ا از 
نیستیم پس چرابریم و هم حسرت بخوریم هم سر ما" 
علی پرسید: پس‌بریم کجا؟ شیده گفت: کجابهتر 
از همین جا؟ بشینیم تخته بز نیم. رو کم کنی. بازی من 
خوب بود ولی عمداً طوری بازی می کردم که او برنده 
شود. خودش متوجه شد و هر وقت بد بازی می کر دم. 
7 کف نا 
١١س‏ 9 ّ۹۹ 0" 
<٦‏ سر رد را 
تصمیم گرفته بودم در مدتی که دیزین هستیم, دارو 
نخورم‌ولی خیلی ز ودیادم رفت چه قولی به خودم داده‌ام 
ویک مشت قرص خوردم. یادم آمد نباید می‌خوردم 
اما کار از کار گذشته بود. وبه خودم گفتم "حالا که آب 
از سر گذشت. بذار بارون بیاد ویک مشت دیگر هم 


@ 


خوردم. کم کم حالم تغییر کرد. صدایم لخت و کشدار 
شد۔تعادل نداشتم راه بروم.اختر اعتراض کرد: الکی 
اومدیم دیزین که چی بش4؟ شما تفریح مارو خراب 
کردی! یادم نیست چه گفتم اما جواب و وا کنشم هر 
چه بود. پر از خشم بود. بعدش رادیگر به یاد نمی آورم. 
صحنه بعد ی که یادم هست. در ماشین بودیم.علی 
رانند گی می کر د. من روی صندلی جلو با کمر بند ایمنی 
بسته شده بودم. کمی تمر کز گرفتم و فهمیدم کجا 
هستم. پرسیدم: داریم میریم کجا؟ تو چرارانند گی 
می کنی؟ علی گفت: داریم برمی گردیم تهرون... 
یادت نیست دیشب مارو چقدر آزار دادی؟ خواستم 
قفل کمربند راباز کنم. دست چپم درد گرفت. دیدم با 
روسری پانسمان شده. حدس زدم دیشب خرابکاری 
کرده‌ام. سیگار روشن کردم و دستم رانشان دادم و 
پرسیدم: این چیه؟" علی گفت: "آقا تورو خدایادمون 
نیارادست خود تو بریدی بعدشم من رو مجبور کردی 
بانخ و سوزن معمولی بخیه بزنم. خودت رفتی از هتل 
نخ وسوزن گرفتی. آبرومون رفت. نزدیک بود پلیس 


خبر کنن... انگار خوشت میاد خودت و مردم رو عذاب 
بدی. گفتم: آنگه دارامی‌خوام خودم رانند گی کنم." 
اختر گفت: شماتعادل نداری راه‌بری جطور می خوای 
رانندگی کنی؟ جوابش راندادم و به علی گفتم: مگه 
نگفتم نگه دار؟ و سط جاده تر مز کرد و باغیض پیاده 
شد.پشت فرمان نشستم و تاجایی که پدال گاز جا 
داشت. فشار دادم. اينه راهم روی شیده ميزان کر ده 
بودم. چند دقیقه بعد اختر گفت: شما که بااین‌سرعت 
رانند گی می کنی, بهتر نیست به جای نگاه کر دن به 
آینه به جاده‌نگاه کنی؟ وا کنش من ضر به محکمی 
بود که به آینه کوفتم و آن رایک وری کردم. تا تهران 
هیچ کس حرفی نزد. در راه چند بار نزدیک بود کله‌ملق 
شویم ولی سالم به تهران رسیدیم.از علی پر سید م 
میری خونه خودت یا خونه اختر خانم؟ گفت: میرم 
خونه‌اختر. گفتم: پس راهنمایی کن بریم اون طرف." 
اختر از شیدهپر سید: توهم میای خونه ما؟ داود هم 


٣ ٣٣٦‏ سے کت 


اونجاس..."ناگهان علی با هیجان گفت: گربهه رو 
دیدین؟ آقانگه دارببینیم! "پرسیدم مگه چی بود؟ 
گفت: هیجی...دیگه دیر شد ورفت.سه تا گوش 
داشت!" کسی چیزی نگفت و به راه خود رفتیم. 

پس از پیاده شدن علی و اختر. از شیده پر سید م: داود 
کیه؟ گفت: داود؟ نمی‌دونم! گفتم: "همون داودی 
که اختر گفت. شیده کمی درنگ کرد و گفت: اختر 
گفت؟ کی؟ من که چیزی نشنیدم. و ثابت کرد که 
چون دیشب قرص زیادی خورده‌ام. توهم گر فته‌ام. با 
خودم گفتم حق با اوست. برای یک آدم شیداء کل حق 
اموب ات دم م رایت کار رازدلم کسی 
روشن کنم وبه اوبگویم برایسش می میرم ولی زبانم 
بدجوری قفل شده‌بود. کوشش می کردم و خودم را 
جمع و جور می کردم و می‌خواستم زبان باز کنم اما به 
جای اینکه بگویم دوستت دارم.می‌پر سیدم: مسیر رو 
درست ری کاس زاس کرت 
سخنان اسمان ریسمانی. 

به خانهاش رسیدیم و هیچ شمعی روشن نشد. دلم 
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راوی قصه جوانی است که به شیدایی مبتلاست و مانند شیدایان دیگر 
پیوسته عاشق می شود در کار وزند گی هم این شاخ آن‌شاخ می کند و 
سرمایه‌های خود رابه باد می دهد. او شغل کتابفروشی رارها کر ده‌ووارد 
صنف کیف سازی شده. شر بکش از د ست او شا کی است ولی حس خود را 
بروز نمی دهد.روزی دختری افسونگر وزیبا به نام شیده به کار گاه‌می آ ید و 
دل برباد رفته راوی را می‌برد. شهلا که خواهر ناتتی شیده است. با رمز و کنایه 
به راوی هشدار می دهد که می خواهند کار گاه‌رااز چنگت در بیاورند. مدیریت 
راوی در کار گاه به زیان ختم شده و شریکش تهد ید کرده که به داور شکایت 
خواهد کرد. حالاقصه به آنجارسیده که قرار است با شیده و شر یکش علی و اختر 
که خواهر علی است. به د یز ین بر ود. 


می‌خواست مادرش جلو در بیاید و مرابه خانه دعوت 
کند ولی مادرش خودش رانشان نداد و شیده به خانه 
رفت ودر رابست.من‌هم خیلی آهسته ونر مک نرمک 
در خیابان‌های ناشناس راندم و گم شدم.شب بود. 
باران می‌بارید. پشت چراغ قرمز بودم. دو ورق قرص 
کف دستم خالی کردم. به چپ نگاه کردم. یک ماشین 
گشت کنارم بود. راننده و افسر ش به من زل زده‌بودند. 
کف دستم رانشان دادم و گفتم: اینومی‌بینی؟ ودر 
حلقم ریختم وبایک قلپ آب بطری قورت دادم و 
گفتم: دیگه نمی‌بینی! افسر گفت: خداشفات بده!" 
روسری رابا خشونت از دور مچم باز کردم. پر از نخ 
خیاطی بود. یکی از نخ‌هارا گرفتم و کشیدم. افسر 
چهره در هم کشید و گفت: نکن با خودت این ستم رو 
جوون!بیاببریمت درمونگاه. چراغ‌سبز شد. گفتم: 
آخوشست! ورفتم. 

هیچ خیابانی رانمی‌شناختم.باران شلاقی می‌بار ید. 


He 
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برف‌پاک کن خوب کار نمی کرد. در کوچه‌ای باریک 
وشلوغ بودم.انگار با چیزی تصادف کردم. زدم روی 
تر مز.آزپشت پر ده‌بارآن‌دیدم مر دم جمع شد ند.مردی 
جلو آمد و گفت: آنترس‌ازنده‌س. پرسیدم: به چی 
زدم؟ کمی‌نگاهم کردو گفت: مشروب خوردی؟" 
گفتم: مشروب؟ خب معلومه که‌نه! گفت: عین 
کن الان درستت می کنم. وقتی رفت چند سر ديدم که 
اطراف ماشین را گر فته بودند و نگاهم می کر دند. ان 
مرد بر گشت وباخودش سیر آوردوخورد کرد وبه زور 
دردهانم‌ریخت و گفت: بجووقورت بده.اگه‌بگیرنت. 
کارت زاره. بوی سیر نمیذاره بفهمن چیزی خوردی." 
گفتم: نخوردم! گفت: داداش!من که مأمور نیستم 
که!دارم کمکت می‌کنم. دهانم می‌سوخت.از او 
1 ۲ .5 1 ۳ 
را کے 11 
الان داداشش میاد! 
حس کردم ماشین دار د تکان می خورد. پشست سرم 
رانگاه کردم. تشخیص نداد م. کمی بعد جوانی لاغر و 
1 2۱ 1 : . 
بود. پر سیدم: این جیە؟ گفت: من داداش اون مو تور 
سواری هستم که بهش زدی پاهاشو شکوندی بعد 
فرار کردی. منم پریدم وپلاک ماشینت روچنگ 
زدم و کندمش تابدمش به پلیس. گفتم: "داری‌چی 
میگی؟ من فرار نکردم که! گفت: حالا میذاریم‌بری. 
بعد گزارش می کنیم که زدی‌ودررفتی.البته‌ پای 
داداشم طوریش نشده ولی براش کاری نداره که پای 
خودشو بشکنه و بندازه گر دن راننده فراری ما 
گفتم: من که مست نیستم ؟ اصلا چیزی نخوردم. من 
فقط داروی آرامبخش خوردم. گفت: همه شاهدن 
که به سبزی‌فروش گفتی برات سیر بیاره تا بخوری و 
دهنت بونده. گفتم: حرف مفت میزنی!مگه‌الکیه؟ 
از من آزمایش می گیرن و متوجه میشن الکل تو خونم 
نیست. گفت: درسته ولی تافر داالکل پر یدهو فقط 
شهادت ماس که نپریده. گفتم: 
"حالا این همه قصه واسه جیه؟ از من جی می خوای ؟" 
گفت: انگار دوزاریت‌افتاد. وداشبوردراباز کرد.یک 
کیف پاسپور تی انجا داشتم. درش ا ورد و بازش کرد. 
"من باانصافم و همه پولت رونمی‌برم. پلاک ماشین 
رادستم داد و خواست برود. گفتم: من بلد نیستم برم 
خونه. گم کردم. گفت: به دادان 5 
حو مسیر رو گم 8 ٠‏ شم میگم 
بہاموتورڈ CE‏ ت٭7 
راا 
دنبال‌موتورراه‌افتادممراتایل ٣٠٠٦‏ 
زدم که بقیه‌اش راخودم بلدم. بعد رفتم که بروم روی 
پل ولی نتوانستم به موقع تصمیم بگیرم و رد شد. دنده 
عقب گرفتم و دوباره راه‌افتادم. باز هم رد شدم و تاسه 
باراین اشتباه‌راتکرار کردم أ 
متر که روی پل جلو رفتم, ماشین خاموش کرد. هرچه 
استارت زدم.روشن نشد.عادتش بود. گاهی وقت‌ها 
باتری خالی می کرد. دو تا کابل داشتم که برای گرفتن 
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تصمبم گرفته یودم در مدتی که دیزین 
هستیم. دارو نضورم ولی خیلی زود یادم 


رفت چه قولی به خودم داده‌ام و یک مشت 


قرص خوردم. یادم آمد نباید می‌خوردم اما 
کار از کار گذشته بود 


برق‌از باتری‌ماشینی دیگر بود. آن رادستم گرفتم و 
برای ماشین‌هابی که رد می‌شدند. تکان دادم. بعد از 
جند ماشین, یک ییکان ایستاد. راننده‌اش جوانی بود 
که ریش و موی کوتاه‌داشت و کت پوشیدہبود. پر سید: 
"مشکلی پیش اومده‌برادر؟ گفتم:باتری خالی کردم. 
ماشینش را پهلوی ماشینم پار ک کرد و قفل کاپوت را 
کشید. کابل‌ها را متصل کردم و استارت زدم.روشن 
شد. کاپوتش رابستم ورفتم تشکر کنم. یک‌هو چهره 
درهم کشید و گفت: ای‌بی شعوراتومستی؟ خدایا 
منوببخش که به گناهکار کمک کردم. گفتم: اشتباه 
می کنی آقا. من مست نیستم. " گفت: اگه زهرماری 
نخوردی چراسیر خوردی؟ چ را اینجوری حرف 
میزنی. سرمراازپنجره‌داخل کردم و گفتم: این 
فقط بوی سیره... خودت بو بکش! و توی دماغش ها 
کردم. مراهل داد و سیلی محکمی زد و گفت: لعنت 
به کافری مثل توا" ورفت. 

روی پل, کنارماشین,زیر باران ایستادم.هیچ به‌ من 
بر نخورده‌بود که آن آقاناسزا گفته بود و سیلی زده 
بود. حتی خوشحال بودم ومثل فر قه ملامتیه خوش م 
می آمد به من تهمت بزنند وبی گناه‌ملامتم کنند.و 
خودم رابیشتر گول زدم و گفتم: در حضرت دوست 
دربه‌در باید بود!" 

فرداوقتی‌بیدار شدم.دیدم در ماشین‌هستم و آن 
راجلوخانهپارک کرده‌ام.یادم نبود چرابه خانه 
نرفته‌ام. روسری به خون دستم چسبیده بود و ز خمم 
می‌سوخت. خودم رادر اینه دیدم. نشناختم.موهای 
ژولی ده پلک ورم کر ده و نگاهی بیمار. روی صور تم 
جای لکه‌های خون بود. کسی در کوچه نبود و مراندید. 
به خانه رفتم. هیچ کس در خانه نبود. روی در اتاقم 
یادداشتی دیدم: آمروز ساعت هشت صبح با داور 
جلسه‌داری. یادداشت را کندم وبه گر مابه رفتم. تمیز 
شدم ولی از دستم خون می آمد. دورش , رچه‌پیچیدم. 
چای خوردم و به محل جلسه رفتم. 

علی واختر و گودرزی وشیده آنجابودند. داور 
نگاهی سنگین به من انداخت و گفت: اگه حالتون بده 
بذاریم واسه یه وقت دیگه. نشستم و گفتم خوبم. داور 
گفت: علی ادعامی کنه شسماغی_ از اینکه به کار گاه 
ضرر می زنی, کارهای غیر اخلاقی می کنی ضمنا باعث 
عذاب‌شدی. گفتم: غیراخلاقی رونمی‌دونم اما 
بقیه شو درست میگه." داور از علی پرسید: منظورت 
از غیر اخلاقی چیه؟ جند نمونه بگ وا علی گفت: 
والا چی بگم! اختر به شیده و گودرزی اشاره کرد 
و کشت: ازى به اور دن ماد تن تک 
این آقا شاعره و به قول خودش يجوز لشاعر ما لایجوز 
لغیره(چیزهایی که بر دیگران مجاز نیست. بر شاعر 
مجازاست)امادلیل‌نمیشه که‌مدام عاشق بشه. گفتم: 


"عاشق شدن چه ربطی به کار داره؟ اختر گفت: وقتی 
که‌عاشق شدن شمابه کار ضرر بزنه, ربط داره. "على 
گفت: این حرف‌هاوقت مارو تلف می کنه. حقیقت 
اينه که شیده و داود قراره با هم نامزد کنن. ماخیلی 
وقته این دو نفرو می‌شناسیم. این آقای شاعر هم از این 
قضیه خبر داشت ولی خودمم مات و کیش شدم که 
چرابه شیده اظهار عشق کرده و براش شعر گفته... اونم 
چه شعر مزخرفی. و کاغذ مجاله شده‌ای به داور داد. 
داور خواند گفت: 

"مزخرف که نیست ولی حق نداشته این شعر و مطرح 
کنه. عاشق شدنش هم اشکالی نداره به شرطی که بروز 
نده... از خودش بپرسم ببینم نظرش چیه. 

این من بودم که کیش و مات شده‌بودم. باورم نمی شد 
که تمامش نقشه بوده.اگر کمی دقیق بود م می فهمید م 
که شیده و اختر و علی از اشنایان قدیمی هستند زیرا 
یک بار علی در راه‌دیزین باشیده طوری حرف زد که 
انگار اشنابودند.همان جایی که شیده به سر فه افتاد. 
اختر هم پس از بر گشت به تهران. به شیده گفت به 
خانه آنها برود زیراداود هم آنجاست.بار اول شیده 
سرفه کرد ومسیر حرف راعوض کرد. بار دوم هم علی 
گفت گربه‌ای باسه گوش دید و مسیر حرف راتغییر 
داد. داور دوباره پرسید: نظر خودتون چیه؟ گفتم: 
"باورش سخته که شیده و داود و علی واختر دست 
به یکی کر دن و این بازی رو در آوردن فقط واسه اينکه 
کار گاه رو به دست بیارن... اختر در حرفم نشست و 
گفت: چراتهمت میزنین؟ مچ دست تون روبه آقای 
داور نشسون بدین تامعلوم بشه که شما بیماری روحی 
شدید دارین وباید بستری‌شین. شمابی‌اختیار کارهای 
ناجوری می کنین. ومن بی‌اختیار پارچه رااز دور 
زخمم باز کردم.پارچه به ز خم چسبیده‌بود وبه دردی 
جگر خراش دچار شدم. گفتم: این زخم رومن نزدم... 
۹۵٥‏ ار ا 
این طور نمی‌شد. "داور گفت: "آخه این چه کاریه که 
باخودتون کردین!حتی اگه بگین این اعصاب شمارو 
ار اه لہ 
به خودتون سیب می‌زدین. من حکم میدم که سهم 
خود تون رو به داود گودرزی بفروشین, بعد هم شما رو 
به آسایشگاه معرفی می کنم." 

در همان جلسه حساب کتاب کر دند و ضرر و زیان 
راجمع و تفریق کردند. به من صد و پنجاه هزار تومان 
رسید که قر ار شد داود گودرزی آن رابه داور پرداخت 
کند صور تجلسه راامضا کردم داور زحمم راشست و 
بخیه و پانسمان کرد. بعد به حياط رفتم و منتظر شدم 
ماشین آسایشگاه بیاید و مراببرد. بعدها شنیدم شیده 
و داود صنمی با هم نداشتند و علی و داود اور استخدام 
کر ان ای را سای ۱ 
کار گاه بود. داود مزد شیده راداد و او به تر کیه رفت. 
و نفهمیدم چرازندانی شد. مسلماً آه من نبود چون 
هیچ آهی نکشیدم و نفرینی نکر دم. کار گاه علی و داود 
هم خیلی پیشرفت کرد. من هم یاد گرفتم شیدایی را 
خودم درمان کنم و کردم.حالا شش هفت سال است 
پایان 


0 


.۰. ..ے. کت اڳ 


دخه ید ۱۵ 


چم 


در مور د انسانها فصاه 


ت کنید 


اہر کو 


۰ 


و صت دو ست 


۵ 


جس 
8 
ددن 


نهار ا نخ اید داشت 


0 مادر زا 


تماشاگەراز 


موند شرن 


اعمازاشک 


شروع سال جدیدم پر از خوش اقبالی‌ست 
تو نیستی و دل من پر از خوش احوالی‌ست 

تو نیستی و به اعجاز اشک. معتقدم 

نصیب و قسمتم امسال نیز تر سالی‌ست 
دا وتات ۶'۶ , 
دلم خوش است که سهم دل تو خوشحالی‌ست 
سکوت. شعر قشنگی ست در نبودن تو 

مرا ببخش اگر طبع شعر من عالی‌ست 


ےت بدون تو چه کنم؟ 


دستانم فقط دست بود 
که از ستارۂ مشتری و زحل 
دور بود 

گران بود این دستان 


زور نتویئ (۵(9 نویی 
یار مراء غار مرا عشق جگر خوار مرا 
یار تویی, غار تویی» خواجه نگهدار مرا 


ہوستوس رن نایاش دی 
تر کر ارا ر ۱ 76٤‏ ا ت + فصل گرم عاشقی‌ام! 
نور توبی, سور تویی» دولت منصور توبی فصل بهار تر موی ہس 0-0 
نے ری ہت وت به نیمه پر لیوان شعر من بنگر 
قطرہ تویی» بحر تویی, لطف تویی؛ قهر توبی یں یت ۷٠‏ ۶ت 
قند تویی, زهر تویی, بیش میازار مرا اگرچه آفتاب یوسف شیردژم-فسا 
حجرۂ خور شید تویی, خانة ناهید تویی جر راد 
روضه امید توبی, راه ده ای بار مرا عهد داشتم 
روز تویی, روزه تویی. حاصل دریوزہ توبی SE‏ 
ااا د دی ان نات ارتا در آب جوی رها کنم نزدیک دررا 
دانه تویی, دام تویی, باده تویی, جام تویی من جح ا داب دک درا 
کک ی کم سار بر او ۲ اس کر 
این تن اگر کم تندی,راهدلم کم زندی موی ی ات 
رال ٌ ا د ا 5 ۳ سایبانی داشتم نزدیک دریا 
و باز پرسیدم 0 ا ان ی کد 
)١ ١٣‏ بادبانی داشتم نزدیک دریا 
ایا باد ارتفاع درختان رامی‌داند؟ 7 ٢‏ 4 1 
تہ عرش آبی, فرش آبی. خوش به حالم 
آسمانی داشتم نزدیک دریا 
از سخاوتمندی طبعش ھمیشه 
میهمانی داشتم نزدیک دریا 
در بهاران از پرستوهای شادی 
کهکشانی داشتم نزدیک دریا 
گل به گل, ساحل به ساحل, گوشه گوشه 
همزبانی داشتم نزدیک دریا 
یاد ایامی که دور از تنگ جشمان 
بوستانی داشتم نزدیک دریا 


حسین مهر آذین -کرج 


چهار رباعی از شبنم فرضی زاده-اردبیل 
خسے 
ا)عروس ١بھا‏ 
از ایل نجیب گیله بانوها بود 
ان روز شب بوها بود 
یک روز عروس آبها را بردند 
روزی که شبیه بغض آهوها بود.... 
)عاسق 
عاشق شده‌ای و...احتمالت خوب است 


دیروز دهان چمدان رابستم 


از طرز نگاه کردنت معلوم است 


دو رباعی از بهرام مژدهی رشت 


)١‏ هی فهمه 


۲ بنویس 


خوش نشستی در دلم, از هر ترانه بیشتر 

من تو را از هر کسی در این زمانه بیشتر... 
می زنم خود رابه کج فهمی! تو کارت رابکن 

هی بریز و هی بپاشان آب و دانه بیشتر 
سینه‌ات امن است و گنجشکی شبیه من, تو را 
دوست دارد از هزاران آشیانه بیشتر 
هرچه دوری کرده باشی, عشق مثل بومرنگ 
بی‌مهابا می کند سویت کمانه بیشتر 

آب می‌ریزی به روی آتش من! پس چرا 


بی نشانہ! 


هیا 


سای از امه 


مه 4 


ای تنهار ل حالت < ب‌است؟ در قسمت پرسش و جوابت بنویس 70 یھ 9 "۳ ۲ 
می ۳ ۱ اق کہ زد اشتیاقت می کشد در من زبانه بیشتر؟ 4 
سکس منهای ۵ در بی سس آ نم | ۳ 
ب۳۵)عسقی 0000 009 ک کاس ی رب وا مر و 
5 دلتنگی من ر ٠‏ بت سو شی شم | را زشانه ری ۷0 
باامدنش بهانه‌ها کاسته شد سعی خواھم کرد باشم بین سن 1 
"٦‏ 080۷00800" محمد فرخ طلب فومنی -رشت 7 
کم دغدغه بود. "عشق " هم می آمد! 1 
کے یت ا اسنہ 
۱ شاید 
)با باد آقا ۰۰ ۳ وا ۳ 3 
زر و0 ٤‏ 32 حبیب زاده - د سوے کاش اسمان 3 
eS‏ جج بالاتر برود 2 
تا بغض کبوتران و اھوھایش | TC‏ 2 
0+000" ۱ ی ہی ید بتوان 4 
در سوت قطار مشهد او جا مانده ۰ ٦‏ ۱ ر 
2 ها 1 از راه دور نفسی اسوده کشید و 
د همسه دود a‏ 75 و ات 
5 وھ ہو سع ‏ ۳ و همه درختان در این ازدحام 
برایت کف می زنند آهن و دود م 
ناگھان شاید بتوان 2 
کوچه راجارو می کنند ےک سا 2 
7 سرود 1 
برایت اواز عشق محسن اکبریان -تهران 
ر ۴ د / ¿ |*. 
ی تج کجا رفتی 1 
نے وہ تلاش شمابر ای فاصله گر فتن از نثر روزمره 
بزرگ شوی اگر آھنگ واحساس رابه‌سروده‌هایتان که سایه‌ات 
مینا آقازادہ ق ہب سو رو تو ھجت 
ھا بیفزاییسد ومضامین ناب راشکار کنید.از از خورشید 
۳ 7 2 (4. 
5 تنگ # خانم سمیه برادران - کرج و دستهایت 9 


عطش می‌بارد از جانم. سراپ تشنة آم 
به زیر پای من دریا. خودم را درنمی‌يابم 
شقایق‌های احساسم ز دلتنگی چه می‌سوزد 
کجایی ابر نیسانی که بی تو در تب و تابم 
مثال قایقی هستم به دور از ساحل دیدار 
امیدم راز کف دادم اسیر دست گر دابم 
شکسته تار دل از غم. تر آنه برنمی خیزد 
صدابیرون نمی آید. د گر از نای مضرابم 
گلویم راخیالت آن چنان در چنگ خود دارد 
که شب کابوس می بینم, د گر راحت نمی خوابم 
شکوفا شو در این گلشن, بهار سبز رويايم ‏ ر 
که من چشم انتظار رویش چون تو گل نابم 
اسدا... حیدری "فخر -بندر انزلی 


اطلاحات لی سیا رو ۳۷۰۳ 
جج تک اہ مد ایک 


بیتی از حافظ رانقطیع می‌کنیم: 
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد 
وزن این بیست: "مفعول مفاعیلن. مفعول 
۱ 

در کار -مفعول 

گلاب و گل -مفاعیلن 

حکم ا-مفعول 

Ty 

کاین شاه - مفعول 

د بازاری -مفاعیلن 

وان پر ده- مفعول 

نشین باشد -مفاعیلن 


آنقدر بزرگ سل وان 
که می‌توانی 
همة جهان را 
نوازش کنی 
سیماحسنی -کرج 
ے 


یت 
> 1 


نو سنہ شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵511۲۵ 0 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر * 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ > 


و 


نازنینم » خویم ! 
هردم به بھانە(ی تور[ یادکنم / (فسرده دلم به پاد 
توشادکنم/ بی تودل من په کلبه‌ای ناموش 


به [باد کنم 


آقاعلی -دلیجان 


2 


(ست/ با باد تو[بن فر(رہ 


از آدم‌های پر توقع فاصله بگیر اینها مقیاست را به 
هم می زنند و حرمت مهرت رأمی‌شکنند چون این 
ادم‌ها حافظه ضعیفی دارند و خوبی‌ها را زود فراموش 
می کنند 
محمد دانیال مدیر (گوهریان!) 
8 دیر وزهايم به اتش کشیدہ شدند و می‌دانم که 
فرداهایم پرپر خواهند شد و آرزوهایی که اشتباهی 
یافته شد. عجب هیاهوی خاموشیست ماجرای ویران 
شدن من 
سلمان کرامتی راد -بهبهان 
٭ خودت راجای من بگذار از مسیری که گذشته‌ام 
عبور کن.باغصه‌ها, تردیدهاء ترس‌هاو دردها 
و خنده‌هایم زندگی کن, یادت باشد. هر کسی 
سر گذشتی دارد و هر گاه به جای من زند گی کردی: 
می توانی درباره من قضاوت کنی 
سیده مهردخت بهپور -اصفهان 
بزرگی می گوید: در هیجده سالگی نگران تفکر 
دیگران در مورد خودتان هستید. وقتی جهل ساله 
می شوید, آهمیتی نمی دھید که دیگران در مورد شما 
چه فکری می کنند و زمانی که شصت ساله می‌شوید. 
ہی می برید که اصلاً هیچکس در مورد شما فکری 
نمی کردہ است.ای وای که چه اسان هدر می دھیم 
عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان 
محسن جهانشاهی 
بادات حسرت شم صحبتی ام شست ولی 
سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دارم ؟ 


اد ایا کک اس از اسان داری 
ارام بگیر و نظاره‌گر باش و یقین بدان که هیچ چیز 
اتفاقی نیست! 

دادن کار درستی نیست.اگه کسی این کار رو کنه 
ساغر عزیز از فساء ممنونتم که تا این حد مهربونی. 
نوشته‌های تو هم جاش روی چشمه! 


0 


٭ دنیافروشگاه بز ر گی است. هر چه بخواهی به تو 
داور بهاری 
۶« وقتی همه به دنبال کشف طلا بودند.عده‌ای با 
١ 4 1‏ ای سے ہیں ی ہے 
فروش بیل ثروتمند شدند فرصت‌ها رادریابیم 
محمد 
+ گاهی ما به تصورات خود مان می بالیم, نه به حقیقت 
زند گی 
مهناز کرد افشاری -بند رگز 
٭ فراق و وصل جه باشد رضای دوست طلب / که 
حیف باشد از او غیر او طلبی 
قطره اشک 
وزنی دارد این جند قطره اشک! 
فاطمه واحدی -جابکسر 
+ از بار گنه شد تن مسکینم پست /یارب. چه شود 
نیست /اندر کرمت انچه مرا بايد هست 
خدول 
+ با دیدن تو قصد عبادت کردم /باخنده تو حس 
که به چشمان تو عادت کردم 
۶+ گاهی جه دلگر فته می‌شوی از خداء گاهی از حکمتش 
ناراضی و گاهی شاکر و خوشحال. گاهی, مشکوک و 
گاهی مجذوب عدالتش, گاهی بسیار نزدیک و گاه 
پیشسماز دور. خداهمان خدذ اسخء:ای کاش مااینقدر 
سید 
2 زند گی وزن نگاهی‌ست که در خاطره‌ها می ماند 
سودا 
+ هر عمل از ادمی از خیر و شر سر می‌زند. عاقبت 
مزدش به زودی» پشت در در می‌زند 


مصطفی نیکخواه یزد 


گت تا تا ا سا تا سا ا تا تا الا ات تا ا تا تا للا "نت تا تا کت 


٥‏ دعا 


| دعا تمرینی است, برای روح» همانطور که تفکر 
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الهام شریفی 
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© پشیمانی 
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7 ۱ ۱ 
, پشیمان شده باشد 


۱ آدم‌ها زود پشیمان می شوند: گاه از گفته‌هایشان. گاه 


از ناگفته‌هاء اما سراغ ندارم کسی را که از مهربانی 


زهره منصوریان 
0 آرزو 


| 2.1 ی 2 دا 2 
, دل تنگی‌هایم سخت بوی نا گرفته‌اند و امروزم نیز 


شگفتا بوی اه سوخته 


ےرم یرسرمے ہج ےمے ور ےم سے ہمےرے ہرم بے مہے مے ہرم سے ےج ےرم جج سم یم ہہ 


سیت تا تا ا تا تا تا سا تہ سا اه ات ات ات تس سے گت ات گت ات ات تا سا کت 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


حسین اکبری -ورزنه: عید در راه بود. شروع به 
خانه تکانی کردم به خانه دل که رسیدم. محبتت 
رابرداشتم. نه غباری داشت و نه کهنه شده بود 
مهرت جاودانه در دلم خواهد ماند 

قبرها می‌چکند. روز گاری سخنان شیرینی بودند 
کاظمی -همدان: شنیدم تو آون دنیا تمام اعضای 
طاقت اشک خدا رو ندارم 

بارون رو دوست دارن, ولی من چه بارون بباره و 
چه نباره با هر اتفاقی به یادت می‌افتم. 
باران:عادت دارم هر روز جای انگشتانم را 
روی صفحه گوشی پاک کنم. آخر نوازش کردن 
عکس‌هایت عادت من است 

> جیکی ارد گندم: از تررک بر سبدند؛ سخت 
می گذرد جه باید کرد؟ گفت: خودت می گوبی 
سخت می گذرد. سخت نمی ماند پس شکر گذار 
ارزو شیرزادی: امشب یکی بهم گفت: برو بمیر, 
خوا ستم برم بع بغلش کنم. مدت‌ها بود کسی چنین 
ارزوی قث قشنگی برام نکرده بود 

بسرزو الفتی: ببینم یکی خصم فکن را سسرباز / 
یزدادمان ز دل محسن را سرباز / توفیق از ان 
نگهدار وطن / یارب تو نگهدار وطن را سر باز 
محمدعلی حاج رستم - کازرون: یارب دل 
دوستم پر غم نز نکنی /با تیر بلا قامت او خم نز نکنی/ای 
چرخ تو رابه بالا سو گند /یک موز سر رفیق ما 
بدا... علافی -کازرون: اینجا سرزمینی است 
که پشت دوستت دارم هایش هم نوشته ساخت 
چین! 


حامد طاهری -بافق: ترجیح می‌دهم با 
کفش‌هایم در خیابان راہ بروم و به خدا فکر کنم 
تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش‌هایم فکر 
کنم (حامد جان راست میگی کفش‌ها خیلی مهم 
هستن اما با یک نایلون دستی مشکل حله) 
زهره کر یمزاده:گاهی می‌آندیشم. چندان مهم 
نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم. همین مرا 
بس که انسان‌هایی در زندگی‌ام باشند که زلال‌تر 
از باران باشند 


ر هھ 


کے 
۹ء4 الاعات کل 


١۔مرگ‏ ۔رفتار -پایتخت کشور 
هلند ۲-از گل‌های گرانبها باغ شداد 
مر کز تر کیه ۲-گل سرخ -پیامبر 
صبور - کشوری آفریقایی -سدی در 
جنوب ۴-موی بلند -نشان قهرمانی 
-عزیز همه -ابزاری شانه مانند برای 
تیمار چهارپایان ۵-شهری در تر کیه 
_بدون شک -زاد گاه راز ی -سیاره 
سرخ ۶-آزادی_فالگیر -سپاهی, 
لشکری ۷-بچه چهارپایان - کندن 
علف‌های هرز از میوه‌ها ۸ -دنبال 
رو سوزن -مقصود - آب نیم گرم 
_غلاف شمشیر ٩-گونه-استانی‏ 
دوگانه_دانه معطر ۱۰ -رنگ کار 
ور ان تاد رما 
صریح ۱۱ -جوی -یک میلیونم گرم 
-تندرست ۱۲-اتحادیه صنفی - 
خاک -بانوی فرانسوی ۱۳-سر گرد 
قدیم -اثر کثیفی روی پارچه - کار گر 
حمام -محل رجوع ۱۴ -جانوری 
شبیه سوسمار با نیشی زهر آلود - 
دارای شدت کم -ترس و بیم -برنج 
دمی ۱۵ -تکرار حرف بیست و نهم 
_وردنه - آگھی نامه از معاونین 
آدول_ف هیتلر ۱۶-آژان - کم عقل 
_معاون سفیر ۱۷ -موتور واگن‌های 


قطار -پلو گیلکی -روز آینده 


عمودی: 
۱-کره گیاهی-ملی ۲-نیرومند -آفریده-سلاحی 
پرتابی ۲-تنها-سرنیزه-آونگ_ضمیر فرانسوی 
۴-تصدیق آلمانی-موضوع. مطلب -معروف - 
پشیمانی ۵-فلزی آزمایشگاهی -توانایی-حرف 
صریح ۔نام قدیم مشکین شهر ۶-پیرو آیین یھود 
_جذب کننده-شهری در اسپانیا ۱۷-شکافنده- 
مکث -بز ر گ» سرور ۸-علامت جمع -از مر کبات 
۔نان شب مانده-بریدن شاخه‌های زاید درخت -٩‏ 
حرف صریح -فاقد خصلت‌های نیک و پسندیده- 
خسته می زند ۱۰ پیش وا مراد مجنون نادان - 
گفت و گوی خودمانی ۱ -گزنده خوش خط و خال 
-معرب نر گس دستارہ ۲ ۱-ماهی کنسروی ماه 
میلادی_خالق رمان مسخ ۱۳ -محل پختن نان - 
تصدیق انگلیسی -سخن چین -سازمانی جاسوسی 


7و 
الاعات ی ارو ۳۷۰۳ 


٠‏ سے سس متس یس 


سو ہی و سب ہس جب 

حیثیت ۱۵-تصدیق روسی -سوغات تبریز -سند 
معتبر -مروارید ۱۶ -از شاهان ساسانی -نوعی اچار 
اس ال ریت ا 
خود آزاری -از شهرهای استان گیلان 
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9 کت وی ر این 


۰ آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
ح( ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نما بند یک نفروبرای جداول سودوکووکاکورووھیداتونیز انفربەقیدقر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هریک هده ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
1 طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نما بند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


(" امتضاد معنوی رودی در از ادارات تابعه 
5 : ؤ تا کک وزارت ی 


کے سے 
۱ جج e‏ 
مسابقه‌ای 
حرف گیرندہ نخ بافتنی 
EET‏ ہے 
| گندم سوده | ازمیوه‌ها | 
"۳ فرمانروا تس 
خواب خوش از نیروهای 
جج 
جح 
ت 7 
2 پاکستار 
سر سس 
از گزندگان | 
کو چ ا اه 
: سے ea E‏ 
سے تصدیق روسی| 
بیماری سرای 
ویروسی مهر و کین 
۰ اشوا | 
تچ 
ربا کار 
آواز سل جدول سودوکو ۳۷۰۳ 
از اجزاء 
صورت 


اعد اد ۱ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


ہے ا 


2۹ او ٩۵‏ رای تسل 
.افو سای a SAN‏ 


باھوش خودکلنجار بروید 


زیرنظر: سھراب صفادار “سے 


مارپیچ خر گوش عروسکی 
برای اینکه این خر گوش عروسسکی ما کامل بشود. می خواھیم به 
آن یک ستارهوصل کنیم.ولی برای پیدا کردن ستاره‌مناسب آن می 
بایست از یک مسیر پر پیچ و خم عبور کنیم تابه آن برسیم. آیا شما هم 
مایل به انجام این کار هستید؟ پس شروع کنید. پ۷ 


ا 


CS TAT 04ے‎ 


دہ اختلاف در تصویر خانوادہ کارتونی والت دیسنی 

این هنر مندان کارتونی والت دیسنی در کنار هم هدایایی دریافت کردہاند و 
بسیار خوشحال‌به‌نظر می ر سندامادر میان‌ایندوتصویر که‌دریک‌نگاه کاملایکسان 
به نظر می رسند. ده‌اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنهاراپیدا کنید. 


dê 4 


اطلاعات ل مارو ۳۷۰۳ 


هویج شون 


ہیرں 


شمع چتر کیک یزدی ET‏ ہے کلاہ 


۳۲ سے من 


باب سرن 
این خانوادہ با موتورهای مخصوص روی اب مشغول تفریح هستند. اما در این 
تصویر شاد و زیبا ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده است که این تصاویر را به همراه اسامی 
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نقطه به نقطۂ 

هن تا ساب ان تفاس رس راهن را 
ببینید. کافی است یک مداد یاخود کار بر دارید واعداد ۱تا ۱ ۵راباخط مستقیم به هم وصل 
کنید. در پایان خواهید دید که یک تصویر زیبا در برابر چشمانتان ظاهر می شود. 


کے 


r 


. . ۔.۔۔ تگتعلع٢عن‏ ہ داانگاه نماع استعدادهای اف اد از سس استعدادی اآفھارا اشکار می کند 


© اذتوان < 


۰ ق 


صبااد یب ۸0156)0(7370000001 Saba.‏ 


-شما بفر مایید. من چندان عجله‌ای ندارم... 

هر دو در بانک ایستاده‌بودیم تا نوبتمان بشود. او 
مدام به ساعتش نگاه‌می کر د. انگار قرار مهمی داشت. 
من هم عجله داشتم امانه به اندازه او وقتی نوبتم شد 
لبخندی زدم و نوبتم رابه او دادم.بی انکه تعارف 
کند.تشکر کرد وفرمی را که پر کرده‌بود. به مسئول 
باجه‌داد. جوان‌مودبی بود.وقتی که کارش راه‌افتاد. 
نفس آسوده‌ای کشید و گفت:" خانم واقعا متشکرم. 
می‌تر سیدم دیر به قرارم برسم. این کار شما باعث شد 
۲ئ نع کردم وگفتم. خواهش می‌کنم. 
تشکر لازم نیست. "خداحافظی کوتاهی کرد و از 
بانک خارج شد.من‌هم کارم را انجام دادم و مشغول 


روی پیش خوان مانده است. به متصدی باجه گفتم که 
اگر شماره تلفن یا آ در سی از مردجوان‌داردبه من‌بدهد. 
متصدی باجه نگاهی به پر ونده انداخت و شماره تلفنی 
رابه من داد و گفت: این شماره‌اداره‌اون اقاست." 
رکه امس بهانه دوباره‌می‌توانم 
٤۲‏ یئ مثل او خوشم تی آمد. 
چون به جای اینکه فقط به سر و وضع ظاهری‌اش 
برسد. به درون خود هم توجه داشت. هم شیک بود و 
هم مودب. از بانک بیرون آمدم وبا آن شماره تماس 
گرفتم و خواستم با آقایی که نام وام خانواد کی اش را 
از روی گواهینامه خوانده‌بودم صحبت کنم. چند ثانیه 
بعد خودش گوشی رابرداشت. خودم رامعرفی کردم 
و گفتم که گواهینامه‌اش در بانک جا مانده‌و ادرسی 
بدهد تا آن رابه دستش برسانم. خیلی تشکر کرد و 
گفت: شمازحمت نکشید. همون جا بایستید. خودم 
میام.اداره‌مون‌نزدیکه. یک ربع بعد بایک‌دسته 
گل زیباآمد. کارت را گرفت و گفت: واقعاً لطف 
کڈ بی ک فتاری دم رو حواس پرت می کنه. وقتی 
می‌خواستم خداحافظی کشم کارت ویزیتش راداد 
۲ 5 5 ے 
داشتین در خدمتم. کارت را گرفتم وازهم خداحافظی 
کردیم.چند روز بعد به بهانه کسب اطلاعات درباره 
سرمایه گذاران آنجا بود می گفت: از بیست وپنج 
سالگی تاالان که سی و پنح سال دارم شغلم آزاد بوده " 
وبه‌اين تر تیب بود که‌من و سهراب باهم آشنا 
شدیم و گاهی همدیگر رامی‌دیدیم و درباره 
موضوع أت مختلف و مورد علاقه‌مان 
حرف می‌زدیم. 


سے کے س کے س کے 


-خوشحالم که‌باتو آشناشدم. تو 
می تونی همسر ایده ال من باشی. 

ا که شیر 
نگاهم می کرد گفست. او اصرار 
داشت هر چه زودتر به 

خواستگاری‌ام بیاید امامن 
طفره می‌رفتم و می گفتم:" 
ھرموقع و قتش‌شدبهت 

میگم که با خانوادەت 

" بیای. حقیقت‌این‌بود 
" که‌من‌هیچ‌جهیزیه‌ای 
روطي 
چند ماهی که سر کار 
می رفتم مبلغ اند کی پس 
ان داز کرده بودم. مادرم 
برات می‌سوزه. اخه جراپدر 
بی‌عاطفه‌ت فکر این روزا رو 
نکرد؟ هر وقت از پدرم 
حرف می زد می فھمیدم 
که‌هنوز کینهاورابه 


ر سح 


دل‌دارد. پنج سالم بود که آنها از هم جداشدندواین 
طور که مادر تعریف می کر د. تقصیسر يدر بود که نه 
اهل کار بود و نه مرد زند گی. مادر که فقط شش سال 
توانسته بود او راتحمل کند.می گفت: پدرت به هیچ 
صراطی مستقیم نبو د. دوست داشت از صبح تاشب تو 
خونه بخوابه.ابد | احساس مسئولیت نمی کر د. | بروم 
پیش فامیل رفته بود. مدام دستم پیش این و اون دراز 
بود و پول قرض می گرفتم. دیگه نمی دونستم چطور از 
پس زندگی بربیام. پدرت که معتاد شد دیگه صبر رو 
جایز ندونستم و ازش جدا شدم." 

در این سی وچهار سالی که‌از خداعمر گر فته بودم. 
فقط دو بار پدر رادیده‌بودم که | خرین بار ان بيست 
سال قبل بود. پس از آن هر چه جست وجو کردم او 
راپیدانکردم. می گفتند از تهران به یک شهرستان 
کوچک در شمال کشور کوچ کرده‌است و از انجا که 
هیچ آدرسی از اونداشتم, نمی‌توانستم به سراغش 
بروم. خیلی دلم می خواست او راببینم و بپرسم که چرا 
به سرنوشت من فکر نکر ده است؟ باید به او می گفتم 
که در این سال‌ها چه مصیبت‌هایی کشیده‌ام و چقد ر به 
خاطر نداشستن پدر تحقیر و طعنه شتیدنام مادرم تک 
و تنها و با دست خالی در برابر همه مشکلات ایستاد و 
کار کرد ومرا که تنهافرزندش بودم.به سروسامان 
رساند.مادرم راخیلی دوست داشتم. او نمونه یک مادر 
مهربان و فدا کار بود. هر وقت اسم خواستگار و عروسی 
و جدایی از مادر می امد بند دلم پاره می‌شد. بدجوری 
به اوعادت کرده‌بودم. در چهره‌او گذشته سخت و 
دردنا کش رامی‌دیدم.به خاطر او بود که بابدبختی 
کاری پیدا کردم و شاغل شدم. وقتی سر کار رفتم. به 
او گفتم: مادرجان, دیگه لازم نیست توی خونه مردم 
کار کنی. حالا دیگه من می تونم هزینه‌های زند گیمون 
روتامین کنم."مادر اینجور مواقع چشمانش پر از اشک 
می‌شد ومی گفت: تاجایی که‌بتونم کار می کنم. وظیفه 
منه که خوردوخوراک توروتامین کنم.توهم باید 
پولات روپس انداز کنی و به فکر آینده‌باشی. این مادر 
تیر رات غ اط رهن هه خر ار رای راحرات ردا 
به قول خودش من زیر دست ناپدری بز رگ نشوم. دلم 
نمی آمد این موجود دوست داشتنی و فر شته خو را تنها 
بگذارم وازدواج کنم.بی خود و بی جهت خواستگار انم 
راردمی کردم.مادرم شاکی بود.می گفت: چراروی 
خواستگارات عیب می‌ذاری ؟ می‌خندیدم ومی گفتم: 
آخب.عیب دارن. مادر موهایم رانوازش می کرد و 
می گفت: گل بی عیب خداست دخترم. تو هم عیب 
داری» من هم عیب دارم. اینقدر دست دست نکن. دير 
میشهها. یه وقت به خودت میای که دیگه افسوس و 
سن سر فا اع طاء ساد رآ د رادار کرد 
پاپیچ شد تابالاخرہمجبور شدم اعتراف کنم و بگویم:" 
دلم نمیاد تنهات بذارم." هق هق گریەام بلند شد و در 
دامه گفتم: با رفتن من, توخیلی تنها میشی.اگه توی 
سنی بودی که می‌تونستی از دواج کنی اول می گفتم 
توتشکیل زند گی مشستر ک بدی و بعد خودم ازدواج 
می کردم. تس وجوونی ت روبه پای من ریختی حالا 
چط ور تنهات بذارم وبرم؟ تو که به جز من کسی رو 


+e 


۱ کر 
۹ روا۹۵ رش لاعات ہش لی 


هر وقت اسم خواستگار و عروسی و جدایی از مادر می آمد, بند 


دلم پاره می شد. بد جوری به او عادت کردہ بودم. در چهره او گذشته 
سخت و دردناکش رامی دیدم 


نداری. " چشم‌های قشنگ او هم خیس شد. دست‌های پینه بسته‌اش آشکارامی‌لرزید. يقه پیراهن 
خوشرنگش رامرتب کرد و گفت: قربون مهر و محبتت دخترم. همه این حرفا درست اما آرزوی 
هر مادری اينه که دخترش رو توی لباس عروسی ببینه. آرزوی من اينه که دامادم یه مرد به تمام 
معنا باشه. می‌دونی چیه؟ هميشه از خدا خواستم که دامادم مثل پدرت نباشه. مرد زند گی باشه و 
سربه‌زیر. این جملات آخر راچنان از ته دل بیان کرد که فهمیدم بزرگترین آرزویش همین است. 
در آغوشش گرفتم وبوسیدمش وبوییدمش و زمزمه کردم:"مادرجان, وقتی با توهستم انگار همه 
دنیا مال منه. من همه مر دا رو خود خواه و بی وفامی دونم و مغر ور وبی‌مسئولیت؛درست مثل پدرم!" 
وقتی این حرف‌ها رامی‌زدم. مادرم برای اینکه ذهنیتم رانسبت به مردها عوض کند می گفت: نه 
دخترم» همه مردایه جورنیستن. انش ا... یه شوهر خوب نصیبت می‌شه. مطمتّن باش وقتی تو سر 
و سامون بگیری, قلب من هم آروم می گیره. " همین حرف‌های مادر بود که به من قوت قلب داد 
تا به سهراب نز دیک شوم و او را از پدرم و مردهای بد دیگر جدا بدانم و بعد به خودم جرات بدهم 
که بگویم: سهراب.اگه می‌خوای به خواستگاریم بیایی و با من ازدواج کنی: باید مادرم روروی 
جشمات بذاری و احترامش رو نگه داری. سهراب در جوابم گفت: حتماً همین طور خواهد بود. 
مادر تو مادر منه. همونطور که ازم خواستی و بهت قول دادم یه خونه بز ر گتر می گیرم تامادرت هم 
کنار ما زند گی کنه. به جان عزیزت قسم, قول میدم هر کاری بخوای برای تو و مادرت انجام بدم. 
و اینگونه بود که من سهراب را مرد ایده ال خود یافتم و بیش از پیش به او علاقه‌مند شدم. هر چه 
روڑھرانگاری که درف کر ا ری راا سادرم کا امت برد نود کسی سے کور و دعا ن 
بیشتر می‌شد. حال و هوای دیگری داشتم. خود راده سال جوان تر می دید م. یعنی یک دختر بیست 
و سه» چهار ساله که روی ابر ها راه می رود و می تواند دستش را به ستاره‌ها بزند و موهای خورشید 
راشانه کند. مادرم هم فھمیدہ بود که من حس و حال دیگری دارم. او هم مثل من ذوق وشوق 
فراوانی داشت تااین ازدواج هر چه زود تر سربگیر د. بخصوص اینکه می گفت: هنوز چیزی نشده 
ورم اپ هدام ام روز خواستگاری هراب ویدر ومادرش ویر از وخواهر ار آمزند. 
همه حرف‌هازده شد وقرار روز عقد را گذاشتیم.وقتی مهمان‌ها رفتند. مادرم گفت: از فرداباید 
به فکر جهیزیه‌ت باشم. یکی از خانم‌هایی که توی خونه‌ش کار می کنم قول داده یه وام جور کنه 
برامون. صورت مادرم رابوسیدم و گفتم: از حقوق خودم قسط وام رو میدم مامان جون. "و به 
این تر تیب بود که ان شب با دنیایی امید و ارزو به خواب رفتیم. 


-یه چیزی می خوام بهت بگم... می خوام بگم که | گه اجازه بدی بعد از از دواجمون یه سال 
مستقل باشیم تادست وبال من باز بشه و بعد خونه بز ر گتر بگیریم ومادرت روهم بیاریم پیش 
خودمون... 

بادلخوری گفتم: قرارمون این نبود. تو بهم قول داده‌بودی. اگه این شرط رو رعایت نکنی همه 
چیزروبهم می‌زنم.! سهراب با تعجب گفت: یعنی اگە این کار رونکنم بامن ازدواج نمی کنی؟ 
تو مادرت رو به من ترجیح می‌دی؟" باصدایی بغض آلود و با تمسخر گفتم: "انتظار داری غیر از 
این باشه؟" آن‌روز من وسهراب باهم بحث کر دیم و آخر سر اعتراف کرد که: "راستش.من از 
ازدواج با تویشیمون شدم. یعنی مادرم نظرم رو تغییر داد. میگه صلاح نیست که با مادر زنت توی 
یه خونه زند گی کنی... گوشی راسر جایش کوبیدم. از نظر من همه چیز تمام شده بود. وقتی مادرم 
فهمید که همه چیز بهم خورده حیرت زده‌پرسید: شما که خیلی همد یگه رودوست داشتین..." 
ماجرارا برای او گفتم و اینکه سهراب به تحریک مادرش زیر حرفش زده است. مادرم گریه کرد 
و گفت:" دخترم.من آفتاب لب بومم. به خاطر من خوش بختی رواز خودت نگیر!" بوسیدمش و 
گفتم: به خاطر تواز جونم هم می گذرم مادر." وم ادر در آغوش من به گریه افتاد.مادر هر روز 
نصیحتم می کرد و می گفت حق با سهر اب است. می گفت بگذار من عروسیات را ببینم اما نظر من 
تغییری نکر د تأاینکه... تااینکه مادر چهار سال قبل از دنیارفت. مر گ او داغ سنگینی بر دل من 
گذاشت. بعد از او من تنهای تنهاشدم وسهراب که هنوز چشمش دنبال من بود. دوباره پیشنهاد 
ازدواج داد اما این بار من مخالف بودم. به او گفتم: ''دیگهە نمی خوام سلمت | 

چهار سال است که یک چشمم اشک است و چشم دیگرم خون. لحظه‌ای نیست که چهره مادر 
خدابیامر زم پیش رویم نباشد. در چهار سال گذ شته تک و تو ک خواستگارانی داشتم امابه همه 
جواب رد داده‌ام. هر گز پیراهن سیاهی را که در عزای مادرم به تن کرده‌ام در نمی اورم و آن رابا 
لباس سفید عروسی عوض نمی کنم. 
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املاعات :کی سارو ۳۷۰۳ 


اردوی مدر سه با اتوبوس 

۳ راتس رس بر 
حر کت اتوبوس به یک تونل نزدیک شد که نر سیدهبه آن تابلویی 
با این مضمون دیده شد: حداکثر ارتفاع سه متر " 

ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلاً این مسیر را 
ll OL‏ 
تونل کشیده‌شد وپس از به وجود آمده‌صدایی و اک در 
اواسط تونل توقف کرد.پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده 
پلرار وراه سس ابر ارام 
 )" ۹727‏ 1 ہہ 2 
باعث این اتفاق شد. همه به فکر جاره‌افتادند؛ یکی به کندن آسفالت 
ودیگری به بکسل کردن با ماشین سنگین دیگر و غیره. اماهیچ 
۸)١‏ ی۱۹۹۸۱۸۹۷۷۷۷۹ ۱۸ 9۶۷۶۷۰۶۷۶۷۶ 
0 رای ار ابر 
گفت: برو بالا پیش بچه‌ها و از دوستانت جدا نشو!" 

پسربچه با اطمینان کامل گفت: به خاطر سن کم مرادست 
کم نگیرید ویادتون باشه که سر سوزن به این کوچکی چه بلایی 
7 اور 

مرد از حاضر جوابی کود ک تعجب کرد و از او راه‌حل خواست. 
بچه گفت: پارسال در یک نمایشگاهی معلم‌مان یادمان داد که از 
یک مسیر تنگ چگونه عبور کنیم و گفت که بر ای اینکه دارای روح 
لطیف و حساسی باشیم باید درون‌مان رااز هوای نفس و باد غر ور 
و تکبر و طمع و حسادت خالی کنیم و در این صورت می توانیم از 
هر مسیر تنگ عبور کنیم و به خدا برسیم. 

9 ار  ٰ‏ 
٢٢‏ این راوس سرا 
باید بادلاستیک‌های اتوبوس را کم کنیم تااتوبوس از این مسیر 
تنگ و باریک عبور کند." 

پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد. 

خالی کردن درون از هوای کبر و غرور و نفاق و حسادت رمز 
عبور از مسیر های تنگ زند گی است. 


مراقب چشم‌های خود باشید 

جوانی به حکیمی گفت: وقتی همسرم راانتخاب کردم.در 
TT‏ ا 0[ 
وقتی نامزد شدیم. بسیاری را دیدم که مثل او بودند. وقتی ازدواج 
کردیم. خیلی‌ها را از او زیباتر یافتم. چند سالی را که رابا هم زند گی 
کردیم. دریافتم که همه زن‌ها از همسرم بهترند." 

گفت: آیادوست داری بدانی از همه اینهاتلخ تر و 

ناگوارتر جیست؟" 

جوان گفت: "آری." 

حکیم گفت: اگر باتمام زن‌های دنیاازد واج کنی امااحس اس 
اینچنینی داشته باشی مشکل هیجگاه د ست از سرت بر نخواهد 
داشت. " جوان با تعجب پر سید: چرا چنین سخنی می گویی؟" 

حکیم گفت: چون مشکل در همسر تونیست. مشکل اینجا 
است که وقتی انسان قلبی طمع کار و چشمانی هیز داشته باشد واز | 
٤١٥١+ ++ 87‏ رایس 1 
گور چیزی دیگر پر کند. آیادوست‌داری‌دوباره‌همسرت زیباترین 
زن دنیا باشد؟ جوان گفت: "آری." 

حکیم گفت: "مراقب چشمانت باش" 


تا 


۰ 


أآ ےت عے> خی 


من مغلو ب نمو 


دن 1 ین 


کاری است که ۱ 


نجا 


1 


دادح ام 


یل گیتس 


مفت هنر 


منصور ضابطی ان چقدر پای تلویزیون 
می‌نشیند ؟! 

دو حالت دارد؛ گاهی تلویزیون رابه این نیت 
می بینید که‌از آن لذت ببرید وزمانی هم تلویزیون ابزار 
کار تان است و از اين‌رو تماشایش می کنید. سالهاست 
تلویزیون رابرای لذت بردن تماشانمی کنم. گاهی به 
اجبار بر نامه‌هایی را که دوستانم ساخته‌اند, دیدهام. 
البته این به آن معنی نیست که برنامه‌های خوبی 
بوده‌ان د. تلویزیون زیاد تماشامی کنم, ولی اينکه آن 
رابه‌ عنوان یک ابزار سر گرمی در نظر داشته باشم. 
نه. ترجیح می‌دهم روشهای دیگری رابرای سر گرم 
شدن انتخاب کنم. 

(شما با اینکه سینما خواندهاید. اما به طور جدی 
وارد این صنعت نشدید, چر ا؟ 

اصلاً چنین قصدی راهم ندارم.اتفاقاً زیادبااین 
پرسش مواجه می‌شوم که چرافیلم نمی‌سازی؟ امامن 
تلویزیون را دوست دارم و فکر می کنم باہرنامەسازی 
در این رسانه حال بهتری دارم ومی‌توانم تاثیر بهتر و 
بیشتری روی مردم بگذارم. 

لاش ما در برنامه‌تان بابسیاری از هنر مندان 
بزر گ کشور گفت و گوی مستقیم داشته‌اید.از 
مصاحبت با کدام لذت برده‌اید؟ 

گفت وگو با هوشنگ مرادی کرمانی خیلی برایم 
لذ تبخش بود. با پرویز پرستویی و استاد علی نصیریان 
هم همچنین. از این گفت و گوها بیشتر به عنوان یک 
کلاس درس می توانم یاد کنم.واقعا وقتی با آنها 
صحبت می کردم تحت تاثیر شخصیت و رفتار و 
منششان قرار گرفته بودم. 

پیش آمده بنشینیدو گفت و گوهای قدیمی 


سنوسن پر ور 

شایعه کردند برای جراحی 

یکی از بازیگران طنز و محبوب کشورمان کسی نیست 
جز سوسن پرور.وی در بسیاری از کارهای رضاعطاران 


حضور داشت وبا سر یالهای مناسبتی چهر ه شد و سپس در 
خندہ بازار به شهر ت رسید. بازیگری که اعتقاد دار د زیبایی 


وچھرہ تاثیر چندانی در کار نداشته ومهم بازیگر بودن است 
تا مدل بودن! 

چه شد بازیگر شدم؟! 

من‌همیشه بازیگری‌رادوست ‌داشتم.امادر آن 
زمان که دردانشگاه آزاداراک درس می خواندم: 
گرایش بازیگری وحودنداشت من آن زمان ادبیات 
نمایشی می‌خوان دم اماتاجایی که استادهااجازه 
دررشته خودمان هم تعداد محد ودی واحد بازیگری 


@ 


منصور ضابطیان 


مه 


یکی از خوش سفر ترین افرادی که می‌شناسم. "منصور ضابطیان " است. مجری محبوب و دوست داشتنی تلو یز یون 
که کارش رااز مطبوعات آغاز کرد سپس در تلویزیون به چهره‌ای جذاب بدل شد. وی سالها بر نامه راد یو هفت را اجرا 
می کرد و این روزها مشغول اجرای "صدبرگ است. با او از سفر تا رادیو هفت همکلام شد یم. 


خودتان با هنرمندان را ینید ؟ 

دیدنمعمولأنه.اماگاهی گفت و گوهای‌مطبوعاتی ام 
رامی‌خوانم ومی‌بینم بعضی‌هایشان چقد ر ضعیف بوده 
است یا چه سوالهای بهتری رامی‌توانستم بپر سم یاچرا 
مصاحبه‌ام آغاز و پایان بهتری نداشته است.هیچکاک 
معتقد است سکانس ابتدایی هر فیلم باید مثل یک 
سیلی بر صورت تماشاچی وارد آید و اورا روی صندلی 
بنشاند. در مورد مصاحبه و گفت و گو هم همین طور 
ات ,توس ال باب افد رجات اش كە ندرا 
پای گیرندہ نگه دارد. 

با توجه به سابقه مطبوعاتی تان هیچ گاه به این 
فکر نیفتادید که یک بر نامه بامحوریت خبر نگاران 
و بیان مشکلات آنها بسازید؟ 

من اساساً با برنامه‌های آموزشی این شکلی موافق 
نیستم. یعنی فکر نمی کنم کسی با دیدن این بر نامه‌ها 
۷ی ۰ 
آموزش وزنه‌برداری در منزل گذاشته بود که نمی‌دانم 
به درد چه کسی می خورد؟ طرح خیلی خوبی داشتم 
برای یک برنامه‌هفتگی که قرار بود در ان باحضور 
روزنامه‌نگاران گزارشها و مطالبی که می‌توانست به 
ساخت یک فیلم مستند کمک کند.بررسی شود. به 
عبارت دیگر می خواستیم بر ای اولین‌بار به جای آنکه 
مطبوعات تحت ثاتیر سینما باشد. این رابطه معکوس 


داشتیم و علاقه شخصی خودم 
این بود که بازیگری را دنبال 
کنم.وقتی هم که دانشسگاه 
رفتم اعتقاد نداشستم که بازیگر 
شوم. چون آ گاهی نداشتم که 
چط ور می‌توانم بازیگر شوم. 
راستش فکر می کردم حالا 
که ادبیات نمایشی خواندم 
باید نمایشنامه‌نویس شوم 
امابعد تر دیسدم می‌توانم در 
بازیگری هم ورود کنم پس در 
کلاس‌های بازیگری شر کت 
کردم و بچه‌ها در دانشگاه‌من 
رابه پروژه‌های دانشجویی‌شان 
دعوت کر دندومن تشویق‌شدم 
و در جشنواره‌های دانشجوبی 
جایزه گرفتم. اساتیدم مثل 
د کتر خسروی ود کتر شفیعی 


شود.ایده خوب و جذابی بود و مطمئن بودم پرمخاطب 
می‌شود.مابهخاطر یکسری مسائلمالی که شبکه 
مستند با آن مواجه شد. امکان تولیدش فراهم نیامد. 

شما مسافرت زباد می‌روید. درست است؟ 

بله. 

کل( بچه پولدار ید ؟ 

ےکھد اس اا ا 
می‌پرسند. نمی گویم سفر پول نمی خواهد. می‌خواهد 
امامهم‌این است که‌مهارت سفر کر دن راداشته باشید؛ 
جا ا هت رش ا اساح زا داش یه 
باشید سفر گاهی خیلی ارزان تمام می‌شود. علاوه بر 
این من هزینه سفرهایم رابا چاپ کتاب و مقاله جبران 
می کنم.ضمن آنکه خیلی تجملاتی نیستم و تر جیح 
می دھے پولی را که از کار کردن در می آورم به جای 
خرید اتومبیل مدل بالاو خانه گرانقیمت صرف سفر 
و تجربه کردن کنم. 

ل(چطور شد که از راد یو هفت به‌ایده صدبر گ 
رسیدید ؟ 

صدب رگ ؛پیامد یک پیشنهاد و درخواست 
همکاری از طرف شبکه چهار بود. قر ار بود تیم مابر نامه 
ارديبهشت را که یک بر نامه قدیمی بود دوباره راه 
اندازی کند.اما کی که پیش رفتیم برنامه تغییر کرد 
و خود شبکه تصمیم گر فت یک بر نامه مجله فرهنگی - 


مشوق من بودند و بعد از این 
بود که‌دیدم‌می‌شودبالیسانس 
ادبیات نمایشی هم بازیگر شد 
ولی از شانس من برای مقطع 
فوق لیسانس باز هم رشته 
بازیگری وجود نداشت و من 
ار ا 
راانتخاب کنم و در این رشته 
درسم راادامه دهم.البته فکر 
کردم که اگر بتوانم کار گردان 
خوبی باشم و تجربه‌های موفق 
٣٢‏ رت 
در بازی هم موفق باشم. چند 
نمایسش کار گردانی کردم که 
شاخص‌ترینش توالت بود 
که سال ۸۱ در جشنواره فجر 
به خاطرش جایزه کارگردانی 
گرفتم. 
7 
۹ راہ ۵ الاعات مم یل 


٦ 


سے سس سس سمٗوًَٗسسے ےس 


هنری برای شب‌هایش داشته باشد. به ما پیشنھاد 
کر دند به جای اردیبهشت این بر نامه رابسازید وما 
هم پذیرفتیم, چون فضای این کار به ما نزدیک تر بود. 
در نهایت بعد از رفت و امدهای بسیار و جلسات 
مختلف به ایده صدبرگ رسیدیم. 
واخر پارسال که برنامه "راد یو هشت" 
متوقف شد. احتمالاً بهار خوبی نداشتید؟ 
ببینید وقتی شما کاری رادوست وبه آن 
ایمان داشته باشید, آن را انجام می‌دهید. 
بله سختی‌ها و مشکلات هميشه هست. یا 
من باید بروم و قهر کنم و گوشه‌ای بنشینم و 
قید تاثیر گذاری در جامعه رابزنم یااینکهاگر 
می‌خواهم تاثیر گذار باشم. باید هزینه‌هایش 
راهم بپردازم. یکی از این هزینه‌ها؛ همین 
سوء تفاهم هایی است که ممکن است هر جاو 
درهر شرایطی پیش بیاید که در رادیوهفت" 
هم پیش آمد ومنجر به تعطیلی اش شد. شاید 
لحظاتی پیش می آمد که با خودم می گفتم 
بی‌خیال ماجر اشوم. آن‌هم د رش رایطی که 
نه تلویزیون چندان پولی می‌دهد که شما 
بخواهید وسوسه مالی بشوید ونه من نیازی 
بەاین داشتم که بخواهم روی آنتن باشم و 
ہر نرتو رات اط در سن 
فکر می کردم که بزر گترین لذت زندگی این 
است که خلاق باشی. ولی از یک جایی به بعد 
که خیلی هم دور نیست. فهمیدم بزر گترین 
لذت زند گی خلاقیت نیست تاثیر گذار بودن 
است.وقتی کسی به من می گوید که کتابت را 
خوانده‌ام و ناین برنامه‌ات رادیدم.اوج لذت 
من است. نمی گویم تائیر عجیب و غریبی 
گذاشتم ولی به عنوان یک انسان کوچک و 
درد خووه | زاین تاھر کثاری غوف ال می اسرد 
دوست دارم وقتی دارم از این دنیامی‌روم.هم سبک 


خانواده‌ای اهل طنز 


در دوران دانشجویی هم علاقه زیادی به طنز 
۵٥۵١‏ ی۶۹۹ ۷۷۹۹۷۹۶۷۶۹۱۹۰ 
می کنم باطنزی که ایدہ آل من است فاصله دارد اما 
ژنتیکی اهل بگو و بخند هستیم. مادر و مادربزر گم 
همین‌طور بودند. همه دوست داشتند خانه ما بیایند 
چون در خانه مابساط خنده و شادی همیشه پهن 
بود. بعدها که تخصصی تر به این مقوله نگاه کر دم. 
دیدم استعداد این کار رادارم که آدم‌ها را بخندانم. 
پس دوست داشتم از این ویژگی استفاده کنم و ان 
راارائه دهم. 


بر فه 


اطلاعات کی ارو ۳۷۰۳ 


نمی‌گویم 
سفر پول نمی خواهد. می‌خواهد 
اما مهم این است که مهارت سفر کردن را 


داشته باشید؛ حالا نمی‌گویم هنرش را اگر این 
مهارت راداشنه باشید سفر کاهی خیلی ارزان تمام 
می شود علاوه بر این من هزینه سفرهایم را با چاپ کتاب 


و مقاله جبران می‌کنم 


باشم هم خوشحال, من کارم این است. 
این حس و حال خوب منصور ضابطیان از کجا 


ماجراهای من و چهره اه! 

یک چیزی که تثاتر به من ياد داد این بود که هیچ 
چیزی بین بازیگر و مخاطب وجود ندارد. در تصویر من 
بای د جلوی دوربین می رفتم تأمردم از تلویزیون مرا 
ببینند و واسطه‌ای بین من و مردم بود.پس به این نتیجه 
756 ارت ان ار 
صد تالابی این صداقت رد شود و بخشی از این صداقت 
به مخاطب من نرسد. اما چون دوربین برای من خیلی 
قابل اعتماد نبود من به خودم اعتماد وسعی کردم هر گز 
بازی‌درب ازی‌نکنم.همین که یک رول رابازی‌می کنم 
۲ ‌ہ +  +‏ 9 "۷۷۷۷م 
10 وقتی‌این اتفاق افتاد 
همه چیز آن نقش مال من است. ریاکشن صورتش 
E 8  -+٤‏ 
همین خاطر است که از واکنش‌هاو ریا کشن‌های واقعی 
مر معط ندرم ورن نار که 
اجزای صورتم به‌هم بخورد و فکر می کنم این‌طوری 


می آید؟ درواقع باید خودش حالش خوب باشد تا 
بتواند انرژی مثبت و حال خوب به مردم بدهد. 
نوع نگاهم به دنیا بر می گردد. خیلی دنیاراسخت 
ببرم. حسرت چیزی را نخورم. البته دو چیز 
وجود دارد که من همیشه حسرت داشتنشان 
رادارم؛یکی سفر ودیگری‌شکلات!حسرت 
من نرفته باشم واینکه حاضر نیستم شکلا تم 
دوست دارم یک |پارتمان چهارصد متری در 
توور ک رونه ا اوس اطلس ا 
نیستم. یامثلاً بدم نمی آید یک ماشین سه 
میلیارد تومانی داشته باشم, ولی اگر کسی دارد 
ومن ندارم. حسرتش رانمی خورم.باھمین 
کاشماشش ماه شرایط و روزهای سختی 
را گذراندید. این فضاراچگونه پر کردید؟ 
هیچ زمأنی نبوده که توقف یک پر وژه به دنبالش 
حکمتی بر ایمان نداشته باشد و اتفاق بهتری 
80+ اسرد ۱۶ 
پروژه‌دیگری‌راشروع کرده‌بودیم که تالب 
امضای قر ارداد هم رفتیم که پروژه سختی بود 
در همان اواخر مشکلی پیش آمد و خوشبختانه 
پروژہ صدبرگ شروع شد ومااین کار را 
کر ده بودیم. مشکلات بسیاری برایمان ایجاد می شد. 


مخاطب بیشتر به من اعتماد کر ده‌و کاراکتر رابهتر لمس 
می کند. بنابر این در اجرای نقش خودم هستم و حسی که 
دارم دروغ نیست.هر چه صداقت من در آن نقش بیشتر 
باشد مردم بیشتر می پذیرند و باورش می کنند. 

همین ‌اواخر هم چند خبر گزاری سر چهرهمن 
داستان درست کر دند.یک خبرنگاری تماس گرفت 
ای ایک ات سی وا سرع ا 
بینی‌ات راجراحی کنی؟ خنده‌ام گرفت. پرسیدم ماجرا 
چیست؟ گفت شایعه شده که بر ای جراحی بینی قرار 
است به تایلند سفر کنی. گفتم واقعیت این است که 
ات ار ار ری بر 
کامنت‌های‌اینستاگرامم به خاطر همین موضوع خیلی 
فحش می شنوم ولی خداراشکر می کنم که بدنم سالم 
است.اين راگفتم وتلفن راقطع کر دم.امافرداصبح دیدم 
که "هتاکی به بازیگر تلویزیون و تثاتر در اینستاگرام" 
تیتر شد هو طوری با ماجر ابر خورد شده که انگار من از این 
موضوع گلایه کردم که به خاطر چهره‌ام مدام از مردم 
فحش می شنوم, چون حاضر به جراحی نیستم. 
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9 وين دار 


عصدی می در ران روچ دادجالی اقاق اقتاد 
که برای موسیقی بسیار خوشحال کننده بود بر گزاری 
سرت انان ترس ظعلی رضاقرانی ا اھان در 
آمریکاواروپابرای کنسرت‌هایاپراسالهاست که 
انجام می شود ومردم می توانند در خانه خود ويا 
سینماهاء کنسرت را به صورت زنده تماشا کنند. 
این اتفاق به موسیقی کمک کردهو 
بیشتر مردم رابه گوش دادن موسیقی 
تشویق می کن د. والبته‌اگراین 2۵ 
کنسے تھا کیفیت خوبی نداشته b>‏ ۱ 
باشند, کسی آنها رانگاه نمی کند. 
بای د گفت در هنر.ملیت اهمیتی 
رو یا گرا 
کنسرت‌هارابتوان با کیفیت خوب اجرا 
کرد.می‌توانند موفق باشند درغیر این 
صزرت انان عام رع دا سابال آکد در 
آمریکابسیاری از کنسے تھای آنلاین رادر سینماها 
بخش می کنند و برای آن بلیت فروخته می‌شود. در 
سینمامی‌شود کنسرت رابا تصویر بز رگ دید وبا 
کیفیت صدای خوب به آن گوش کرد. 
اماباردیگ باید تاکید کنم اولین اتفاق کیفیت 
است. بر گزار کننده‌ها باید به بهترین شکل کارشان را 
انجام دهند. نمونه ب ارز مهم بودن کیفیت رامی‌توان 
به عنوان مثال در المان مشاهده کرد. وقتی یکی از 
اعشای ار کستر در آنجااسشعفا داذه اار ا د 


بدیماقداکران- ۵ کیل والبالووهولشیآن 


تج کی الالو 


یک / موفق بود. چون هر گز پشت زیردستی‌ها را 
ای 9 مم" 
امارییس وقتی روبروی دوربین‌ها می‌ایستاد. همه چیز 
را گر دن می گر فت و ممکن نبود مدیران زیر دستی خود 
اتفاق‌هارا گر دن می گر فت و از تصمیمات گر فته شده 
حمایت می کر د. ممکن بود در جلسه بعد ی مدیری که 
ان تصمیم را گر فته توبیخ شود. اما جلوی چشم اهالی 
رسانه‌همه جیز به عهده‌رییس بود. این‌هاحرفهای 
0-90" 
وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی این جملات را 
مرور کنند و کمی با خود فکر کنند بعد از موضع گیری 
تندوتیز ایشان عليه فیلم پنجاه کیلو البالو | یااز استقلال 
وهویت سازمان سینمایی کشور جیزی باقی مانده؟ 


۵۲ 


بد وماقدی رکزار ی کتسرمت تین علی رضاقرباتی 


و کتسرت اجه رلعی رای یشرقت رمک 


می‌شود. فر اخوانی به تمام دنی‌امی‌دهند تابهترین 
فردراجایگزین وی کنند.این اتفاق در تمام دنیارخ 
می‌دهد چون مردم به حساب نام کشور کنسرت را 
گوش نمی کنند و فقط برای کیفیت انجه که قرار است 
بشنوند.به کنسرت می روند جر که‌هنر زبان خداوند 
است و برای همه انسان‌هاست. حافظ, بتهوون و سعدی 
برای‌همه‌مر دم هستند. | گر بتوانندار کستر 
درجه‌یک جمع کردهو آن را آنلاین 
درغیر این صورت اتفاق جدیدی 
رخ نداده. باید گفت متاسفانه 
ار کستر درجه یک که در ایران 
نداریم و شاید این کار باعث شود. 
کنسرت درجه یک به وجود ید مهم 
نیست در کجاسامانه | نلاین راراه‌اندازی 
کنیم.چه در جشنواره‌باشد وچه در کنسرت‌هابلکه 
باید به کیفیت و پخش آن توجه شود. اگر این دو مورد 
رابتوان به بهترین شکل انجام دهند. موفق می شوند 
درغیراین صورت مثل راکتی است که در نیمه راہ 
می سوزد و می‌فتد! 
هنر. در جه دونمی‌شنأسد یعنی شمامی توانید د کتر 
درجه یک داشته باشید معلم درجه پنج ویا در هر 
کنید اماهنر فقط درجه یک می‌شناسد. در هنر اگر 
توانستید کار درجه یک انجام دهید. موفق هستید. 


ساخت و نمایش افتاد؟ 

دو/سالهاست که گفته می‌شود سیاستهای وزارت 
ارشاد نه در ساختمان قدیمی و خسته این وزار تخانه 
در مر کز شھر: که در دفتر یک خب رگزاری و نیز کمی 
دورتر از وزارت در کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین 
بی کر د وک وسک ابو ماعا ر همه ار سید 
است. اما خودزنی کردن وزیر محترم ان هم درباره 
قلغی کہ اساسا حساسیی رر الک فودوحوفتای 
می تواند داشته باشد جز تلاش برای دل به دست 
آوردن؟ فیلمی که تمام مراحل قانونی راطی کرده 
مجوزھای لازم را گر فته, بارهاو بارهادر شوراهایی 
متشکل از بدبین‌ترین | دمهادیده‌شده‌واصلاح شده 
و نهایتاً به یکی از موفق ترین فیلمهای اکران شده در 
تاریخ سینمامابدل گر دید ه حالا بدل به فیلمی می شود 
که مھمترین موضع گیری سینمایی وزیر ارشاد در 
سال ۹۵رارقم بزندااین شیوه‌مدیریت که اتفاقاً در 
دولت قبلی بسیار رواج داشت. شان و حرمت مدير 
بالادست رازیر سئوال می‌برد. و مدیر زیر دست راهم 
به مهره‌ای بی‌اراده و خسته تبدیل خواهد کرد. کاش 
آقای جنتی بداند که جایگاهش به عنوان وزیر یکی از 
مهمترین وزارتخانه‌های ایران اسلامی. بسیار فراتر 


پایین‌تر از آن موفقیتی بر ای شماد ر پی ندارد. بخصوص 
اگر بخواهید در هنر بمانید. ممکن است بخواهید یک 
کنسرت بر گزار کنید و سالن پر شود اما اگر کارتان بد 
باشد,برای‌بار دوم مردم سراغتان‌تمی آیند.اگر قرار 
باشد دفعه دوم مردم به یک کنسرت بروند. باید ان 
کنسرت تضمین کند که کارش درجه یک است. 

ازسوی دیگر درهنر آشناویاپارتی داشتن کسی 
راموفق نمی کند. یادمان باشد هنر بی ر حم است و هیچ 
کس رانمی‌شناسد!دنیا روز به روز در حال کوچک 
شدن است واگر روزی صد اتاق داشت.الان به بیست 
اتاق رسیده و فردا و پس فردا می‌شود یک اتاق! آنقدر 
کوچک که مهم نیست کجا کنسرت اجر اشود.تمام 
دنیا می‌تواند آن را گوش کند به شرطی که کیفیت و 
خر خی داقته باقن 

این سامانه به دنیای هنر و به ویژه موسیقی کمک 
می کند تأهنر مندان و علاقه‌مندان به آن.به تماشای 
هنر کشورهای مختلف بنشینند:مثلاًمی توان در پای 
این سامانه‌نشست وببینیم آفر یقایی ها ویاچینی‌ها 
چه کار می کنند ویا | نهاببینند ماچه کار می کنیم. 
هرچه قدر فرھنگھا بے هم نزدیک شوند. صلح و 
دوستی بیشتر شکل پیدامی کند. متاسفانه فرھنگ 
مردم خیلی پیشرفت نکر ده و فقط تکنولوژی در دنیا 
در حال پیشرفت است واگر مردم هم از لحاظ فرهنگی 
کمی پیشرفت کنند. آن زمان است که این ارتباطات 
فرهنگی می توانند به صلح و دوستی تبدیل شود. 


از موضع گیری تند و صریح درباره یک فیلم بسیار 
معمولی -و مورد پسند مردم - است. 

سه /رییس جمهوری که دل از اهالی‌هنر وسینمایر د 
و همه مارابه رای دادن دوباره فر اخواند, علاوه بر همه 
ویژگیها وحامیان عزیزی که داشت به یک بر گ بر نده 
نیز مجهز بود. بعد از سالهایی تلخ آمده بود واز تدبیر 
وامید حرف می زد. خودش راحقوقدان‌می‌دانست 
واز اهمیت قان_ون می گفت. قول داد بی بر نامگی‌ها 
تمام شود و تصمیم‌های شتاب زده و اظهار نظر های 
نا گهانی کمتر شود. وزارت ارشاد پیشانی و نمایه اصلی 
فرهنگی دولت همان رییس جمهور است. بعد از لغو 
کنسرتهاءحالا جلوگیری از اکران مجدد فیلم مانی 
حقیقی - در حالی که بقیه فیلمهای| کر آن نوروز به بهانه 
ماه‌مبار ک رمضان مجددااکر آن می‌شوند -نشانه 
ناخوشایند دیگری از ضعف مفر ط این وزار تخانه در 
برابر نظرات مخالف است. حالا هم که وزیر جایگاه 
سازمان سینمایی و معاون خود رازیر ستوال می‌بر د. 
صدالبته که د خالت مستقیم در آمور وزارت ارشاد حق 
مستقیم آقای جنتی است. اما در این شکل فعلی به نظر 
می رسد وقایع به سمتی می رود که نهایتاً به نفع سینمای 
ایران نخواهد بود. 


۹راو ۵ اطایات شم 


ی 
9 ہیا 
فقط شبکه‌های یک و دو 

این گمانه‌هاامسال از اوایل سال ۵ ٩رنگ‏ جدی‌تری 

به خود گرفتند. حدود یک ونیم ماه پیش از شر وع ماه 
مبار ک رمضان. علی اصغر پورمحمدی معاون سابق 
"یریا بیان کرد که امسال قرار است تنها شبکه‌های یک 
و دو سریال پخش کنند که آ ثارشان از میان سه سریال 
در حال تولید انتخاب می‌شود. از همان زمان اعلام شد 
شبکه سه در ماهر مضان سر یال ندارد چون این ماہبا 
جام ملتهای فوتبال آمریکا و اروپامصادف است واین 
شبکه به جز برنامه اصلی "ماه‌عسل که پخش ان 


ماه مبار ک رمضان طلایی تر ین زمان بر ای صداوسیما در جذب مخاطب است 


به تلویزیون چشم داشته باشند چرا که در ایام نوروز مسافرت و دور همی‌های خانواد گی و فامیلی کمتر اجازه‌می‌دهد که 
خانواده‌ها در مقابل این قاب جادویی بنشینند اما در ماه رمضان خانواده‌ها بیشتر دوست دارند زمان خود را با استراحت و 


ست. شاید در این زمان مردم حتی بیشتر از نوروز 


تماشای ویژه برنامه‌ها و سریالهایی که در این ایام معنوی از یکی. دو ساعت نزدیک به افطار شروع می شود و حتی تا 
پاسی از شب و سحر ادامه دار د سپری کنند.هر سال یکی از انتظارات مردم قبل از شر وع ماه مبار ک رمضان دانستن 


بیان شد که از سه سریال چرخ فلک به تهیه کنند گی 


مجید مولایی و کار گر دانی مشتر ک عزیزالله حمیدنژاد 


نام و فضای سریالهای تلو یز یونی است.اماشاید تنهاسر یالی که‌نام آن از سال گذ شته در میان آثار مناسبتی ماه رمضان 
سال ۹۵ شنیده می‌شد. "برادر ‏ جواد افشار بود و باقی سر یالها به صورت گمانه زنی مطر ح می‌شدند. 


۰ ۲۱ لو 2 
وبهرام عظیم پور علی‌البدل به تهیه کنند گی‌الهام 
ڈو ے : 7 1 ۱۱ 
غفوری و کار گردانی سیروس مقدم وھمچنین برادر 
به تهیه کنند گی نعمت جگینی و کار گر دانی جواد 
افشار به عنوان گزینه‌های در حال تولید ماهر مضان یاد 

۱۱ ۱۱ 5 e 5 ۱ : 

"پایتخت باشد. زمزمه‌هایی درباره‌نرسیدن آن به 

ماه‌رمضان بیان شد و الهام غفوری تھی ےه کنندہ در 

به ماه مبار ک برسانند درحالیکه هنوز بازیگر نقش زن 
سریال نیز انتخاب نشده بود. 


آیادری ادامه 'دود: PF‏ ۱ 


E 
سریال یادری که ادامه مجموعه "دود کش"‎ 
| ست.به کار گر دانی محمد حسین لطیفی تولید خود ر‎ ۱ 
سال ۹۴ اغاز کرد و قرار بود به عنوان سریال نوروزی‎ 


شبکه یک سیماروی آنتن برود. این اثر به تھیه 
کنند گی سید محمود رضوی تا آخرین روزهای اسفند 
۴ در حال تولید بود و حتی سیدفضل الله شریعت 
پناهی سرپرست شبکه یک به همراه رحمان سیفی 
٣‏ دا ار ی ار 
آن بازدید کر ده واز آن به عنوان سریال نوروزی نام 
بردند در حالی که تصویربرداری این سریال باحضور 
بازیگران متعددی از جمله جمشید مشایخیء هومن 
برق نورد بهنام تشکر سیما تیر انداز و... همراه بود 
و بالاخره» نیمه دوم اردیبهشت ماه به پایان رسید. 
این مجموعه که‌همچون دود کش ۱ از طنازی‌هاو 


شیرینی‌هایی‌هم بر خورداراست.در ۱قسمت‌هر 
شب به غیر از جمعه‌ها و شب‌های قد راز شبکه اول سیما 
پخش می‌شود.داستان پادری از آنجا آغاز می شود 
که قالیشویی مشتاق تعطیل شده است و فیروز مشتاق 
در ایام نزدیک به نوروز به خاطر از دست نرفتن اعتبار 
قالیشویی و حفظ مشتر بان سابق. سعی می کند با اجاره 
یک قالیشویی دیگر. کارش راپی بگیر د.او باانبوهی 
از فررش‌های نشسته ر وبر وست و دردسرهای جدیدی 
زند و کیلی می خواند و هر شب ساعت ۲:۱۵ ۲ روی 
انتن می رود. 


9 
باتوقف پخش سریال طنز پادری در شبهای قدر 

20 ٰٰ۹) 2 ۷۶۹ھ 
شاھداثری از حسین مهکام بابازی محسن کیایی و 
بهاره رهنما باشند.این سریال سه دوره زمانی راروایت 
می کند که بخشی از ان مر بوط به سال 9۷۲ کود کی 
رت ا Cm‏ ار 
شخصیت سریال است. بخش دوم داستان نیز مر بوط 


پوسف و اتفاقات رخ داده برای 
او را می‌بينیم و دوره سوم زمان 


می‌شود و اتیلا پسیانی. کاظم 
ھڑیر آزاد.بهاره‌رهنما؛ محسن 
کیایی و...بازیگران ان هستند 


این‌سریال‌باتوجه به داستانی 
TE‏ که دارد در لو کیشن‌های 
۰ مختلفی هم تصویربرداری 
هداس که داتس له 
٦‏ دامپزشکی و بیمارستان 
از جمله مکان‌هایی است 
که مسیر قصه در آنها رقم 
9 


آبرادر در شبکه دو 

Cl NE 
ات کار یرآ سگرن‎ ٦ 
۱ ار‎ 
قسمتی سیما را به خود اختصاص داد و بعد از ان بامدتی‎ 
توقف و استراحت برای شر وع پیش تولید "برادر اقدام‎ 
کرد؛ سریالی که ابتدابا نام خوشه‌های رنج مطرح‎ 
برادر توس ظارش اا 4 سد هداس و‎ 
بازیگرانی از جمله حسین یاری» حسن پور شیر ازی؛ پور یا‎ 
پورسرخ, گلاره عباسی و... در این مجموعه رمضانی‎ 
حضور دارند. برادر داستان‌حاج کاظم پهلوان‌مردی‎ 


۸ 
+۰ 


کت 
اطلاعات می سیا رو ۳۷۰۳ 


خیر واز تجار سر شناس بر نج ایران است که با تا کید بر 
حمایت از تولید ملی, فقط در زمینه تجارت بر نج ایرانی 
فعالیت می کند. او به همراه یس رش مسعود و دخترش 


مریم که یک روزنامه نگار پر جنب وجوش است بر 
ضد واردات قاچاق برنج‌های تاریخ گذشته و مسموم به 
ایران مبارزه می کند و این اقدام باعث دشمنی دلالان و 
ار ار را ی 
کار ا ل سا کی 0 
به وقوع ماج رآهایی منجر می شود که مسیر سریال را 
بافراز و نشیب‌هایی روبرومی کند.این سریال در ۳۰ 
قسمت ساخته می شود و در ایام ماه‌مبار ک رمضان هر 
شب روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود. داستان سریال به 
گونه‌ای است که برای ایام شبهای قدر نیز تدار ک دیده 
شده است و می تواند به پخش بر سد. 


00 0 هگ ۰.۲۳۳ 


7 
٭چ 


توان 


اس 


۳-5 


۰ 


سته باش 


ق 


جبای که 


ا 


ارت می 


۰ 


دود ده 


د احنی دل دکنی 


1 


۵ خور خه لود 


ټیس ور خس 


مهندس 


گیاهان و دارو کک 


م4 ات 


کسه‌صعر 


و راههای در مان ان 


کیسے صفراء در قسمت فوقانی سمت راست شکم به 
سطح زیرین کبد چسبیده و وظیفه اصلی آن ذخیرہ 
٤9+ ۶۶٦‏ ۶ت 
عمده‌ای که کیسه صفراراتحت تاثیر قرار می دھند 
عبار تن داز:بیم اری‌التهابی کیسے صفر امعر وف به 
۶ی | 

سنگ‌های صفر اوی معمولاً به علت اختلال در تشکیل 
صفرابه وجودمی آیند. تغییر درنسبت‌های کلستر ول و 
نمک‌های صفراوی می تواند منجر به تشکیل رسوب‌ها 
و در نهایت سنگ‌های بزرگتر شود. 

میزان بروز سنگ‌های صفر اوی در زنان بیشتر از 
مردان است. بخصوص در کسانی که از چاقی رنج 
ہت 

ای ٰ٘ 9 ٗ۷9 0۷۷۷ 
بینایی»عدم تحمل چربی» سر گیجه. یر قان» کم خونی: 
ICEL CS‏ 
صفراھستند. 

کر مهم وقابل توجه‌اینکه پولیپ‌های کیسه 
سر زرد سار ار ای کم اما 
می‌شوند. تعداد زیبادی از این ضایعات سرطانی 


باسنگ‌های صفراوی. بدون توجه به اندازه پولیپ. 
بایستی تحت عمل کوله سیستکتومی قرار بگیر ند 
زیراسنگ‌های صفراوی در مبتلایان به پولیپ‌های 
کیسه صفراء یک عامل خطر بر ای سرطان کیسه صفرا 
محسوب می‌شوند. مبتلایان به پولیپ‌های کیسه 
صفرا که اندازه‌های‌بیشتر از یک سانتیمتر دارند بە 
علت بتانسیل بالای بد خیمی. باید تحت عمل کوله 
صفرایا دردهای کولیکی می شوند. گاهی به واسطه 
شده همچون آرد سفید و شکر سفید به وجود می آیند 
که هر دواین عوامل از علل ناراحتی‌های گوارشی 
می‌شوند. عدم رعایت بهداشت. عوامل ارتی. استرس 


۵۲ 


۱ 


از طر یق طب سنتی ۱ 


و تنش‌های عضلانی نیز از علل دیگر هستند. 
راهکارهای درمانی رژیم ا مناسب ات در 
التهاب حاد کیسه صفرا بیمار باید به مدت ۲ تا ٣‏ 
روز رژیم روزه ابی بگیرد (یعنی در این مدت فقط 
در مرحله بعد. بایستی به مدت چند روز از اب هویج. 
چغن در گریپ فورت.لیموترش واب انگور تازه به 
و دانه‌ها استفاده کند. 

همچنین پنیر محلی رابا یک قاشق سوپ خوری روغن 
زیتون‌میل کند.بیمار در این ایام بای د از خوردن 
گوشت قر مز تخم مرغ» چربی‌های حیوانی وفراوری 
شده.غذاهای سرح کردنی. کر بوهیدرات‌های تصفیه 
شدہ به ویژه قند و شکر و فرآورده‌های قندی الکل؛ 
نوشابه‌های غیرالکلی. کیک.فر نی هاء بستنی: قهوهو 
بیمار به جای سے وعده غذای اصلی, باید از وعده‌های 
کو جک با فواصل کمتر استفاده کند. 

صفرایی توصیه می‌شود: 

ثاشتاءیک لیوان آب ولرم تر کیب شده با آبلیموترش 
و عسل ویابا آبمیوه تازه 

صبحان ه:می وه تازه یکی دو تکه‌ نان گن دم کامل 
(سبوسدار) و یک فنجان شیر بدون چربی 

چاشت: ابمیوه تازه 

سبزیجات فصل که اب لیمو و روغن سبزیجات روی 
ان ر بخته شده‌باشد. در صورت علاقه دسر بامیوه‌های 
تازه 

آب درمانی:استفاده منظم از کمپرس‌های سرد و 


گرم روی شکم جریان خون کبد و کیسه صفرارابهبود 
می‌بخشد. زیر کیسه صفر ار آتحریک کر ده ودر نتیجه 
جریان صفر ار ابهتر می کند.با استفاده از بسته‌های گرم 
یا کمپرس کردن روی بخش بالایی شکم می توان درد 
کولیکی (قولنج) سنگ کیسه صفرا را تسکین داد. 
اک ا او سا سے 
مدفوع انباشته شده کمک می کند. 

ورزش کر دن» برای مبتلایان به اختلالات کیسه صفر | 
ضروری است. عدم فعالیت‌های جسمی و بی تحر کی, 
منجر به تنبلی کیسه صفراشده و در نهایت سنگ 
ساز می‌شود. 

برخی از آساناهای یو گایی تحت نظر اساتید و 
متخصصان یو گا از قبیل ایستادن روی شانه‌هاء کشش 
کامل پشت وغیره‌در تقویت کبد و کیسه صفر امفید 
است: 

علاوه‌بر روش‌های ذ کر شده برای دفع نی ها 
کیسه صفرا.پس از حذف گوشت‌های قر مز و چربی‌ها. 
طب سنتی دو روش موثر و مفید را پیشنھاد می کند: 
روش اول -دفع از طریق مصرف تره: 

تره دارای انوا ا مقدار زیادی آهن است و 
دربرگ‌های‌سبز آن ویتامین ث به مقدار زیاد وجود 
دارد. در فصل تابستان ویتامین‌های ب ۱ وب ۲ در تره 
بیشتر یافت می شوند که بر ای دفع سنگ مفید هستند. 
بیماران می‌توانند چند روز از سوپ تره هم راه چند حبه 
DT‏ را 
روش دوم-دفع از طر یق لیمو ترش سیر وروغن 
زیتون: 

آعددلیموترش‌رابایوست ودانه. یک قاشق 
غذاخوری روغن زیتون, ۲حبه سیر ومقداری کمی 
آب ولرم رادر مخلوط کن ریخته و شب‌هامیل شود. 
ساعت ۱۵ روز بعد پس از صرف ناهار مناسب این 
بیماری. یک لیوان از دم کر ده تخم رازیانه یا زیره‌میل 
شود سپس تافردا صبح روز بعدش چیزی خورده 
نشود. صبحانه روز بعد نیز بسیار سبک از میوه‌ها میل 
شود.اگر سنگ دفع نشد می‌بایستی این عمل دوباره 
تکرار شود تا سنگ بیرون بياید. 


۲ 
۹ ,اعات کل 


gg EG :ص ص‎ 0000-2-0 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


اگرچه آنها نمی‌توانستند مانع ادامه تحصیلم 
شوند. ام أموضوع این بود که برای پرداخت 
هزینه‌های تحصیل و زند گی ام پولی نداشتم! وقتی 
موضوع را تلفنی به فرخ گفتم و تصمیمم رابرای 
باز گشت به ایران مطرح کردم, او به شدت مخالفت 
کردو گفت: واسه جی بر گردی؟ کافیه دو سال 
سختی بکشیم تا تو د کتر بشی و وقتی بر گشتی صاحب 
یک موقعیت ایده ال بشی. نگران نباش.... من توی 
ایران یک شغل بعدازظهری هم پیدا می کنم و هر 
طور شده برات پول می‌فرستم تا درست تمام بشه!" 

تشویق‌های فرخ کار خودش را کرد و من 
امیدوار تر از قبل در سم راادامه دادم. حالا دیگر تمام 
اوقاتم راصرف درس خوان‌دن می کردم تا زودتر 
تمام شود و به ایران بر گردم اماهنوز هم حرف 
مردم رهایم نمی کر د؛ هفته‌ای یکی دو تا از همکاران 
سابق تلفن می زدند و اخباری وحشتناک از فرخ به 
من می‌دادند: خونه‌ات شده مر کز خوشگذرانی.... 
غریبه‌ها توی خونه‌تون رفت و آمد می کنند.... فرخ 
هم معتاد شده و معلوم نیست چه بلایی سر خودش 
آورده...۲ 

وقتی این حرف‌ها را با فرخ در میان می گذاشتم. 
9۹۹۶۲ ہ۶ ۶" 
فکر می کنی من دارم بھت خیانت می کنم و دروغ 
0 +4 ؤ 8 + "ہہ" 
اعتماد کن دلارام! 

اما نمی‌توانستم.اگرچه حرف‌های فرخ آرامش 
نصیبم می کر د. ولی حر ف‌های مر دم داغونم می کر د! تا 
سرانجام پس از یازده ماه وقتی به تعطیلات سال نوی 


دوریین بولارو ید 


در سال ٩۲۶‏ ۱.ادوین هربرت لند پس از یک سال 
تحصیل در دانشگاه هار وارد تر ک تحصیل می کند تا 
خودش بر روی پولا ریز آسیون نور تحقیق کند. دو سال 
بعد. او فیلتر پولاریزه‌نور رااختراع و ثبت می کند. در 
سال ٩۳۷‏ ۱.لند شر کت پولاروید را تأسیس و تولید 
محصولات مر تبط با نور و شیشه مانند عینک ودوربین 
را آغاز می کند. 

در سال ٩۳۳‏ ۱.وقتی با خانواده‌اش بر ای تعصیلات 
به سفر رفته بودند. در حال عکس گرفتن از دختر 
سےەساله اش بود که دختر کوچکش می پر سد جرا 
نمی تواند عکس‌ها را همان موقع ببیند ؟ 

ان روز این سوال ساده و غیرعادی موجب 
شکل گیری ایده دوربین فوری در ذهن لند می شود. 
لن د موفق می شود در سال ۱۹۴۸ اولین دوربین 
پولاروی د خودرابه‌بازار عرضه کند.عکس گر فته 
شده‌بااین دوربین‌هاء پس از ۶۰ثانیه بر روی فیلم 
عکاسی ظاهر می شد. او در سال ۱۹۶۳ موفق به تولید 
فیلم فوری می شود وپس از عرر ضه چندین مدل از 


۵ 
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مسیحی رسیدیم که دانشگاه یک هفته تعطیل بود. بدون 
اینکه به فرخ چیزی بگویم. سرزده به ایران بر گشتم و 
یکسےہ به منزلمان رفتم تا با دیدن آن غریبه‌ها شو که 
شوم. وقتی از آنها پرسیدم کی هستند. پاسخ شنیدم: "ما 
اینجا را از آقای فرخ برای دو سال اجاره کردیم!" 

دیوانه شده بودم و تازه معنی حرف مردم رادرک 
کردم و بلافاصله به موبایل فرخ زنگ زدم و همین 
٦٠ت‏ 
می‌زنی "فریاد کشیدم: "آره آشغال بی‌معرفت... 
اومدم ایران تا کثافتکاری‌هات رو رو کنم!" 

فرخ به آرامی گفت: "دلم نمی خواست بفهمی. اما 
حالا که اومدی بيا خونه پدر و مادرم تا همه چیز رو 
از خودم و 

با اینکه از دیدنش متنفر بودم اما رفتم تا همه چیز 
راتمام کنم و بگویم که طلاق می‌خواهم و.. اما آنکه 
شر منده شد. من بودم! 

فرخ در حالی که کنار پدر و مادرش - که عصاره 
صداقت هستند -نشسته بود. رنگش زرد بود و 
لباس‌هایی کهنه بر تن داشت و موقعی که نگاه 
تحقیر آمیزم رادید زل زد توی چشمانم و شروع کرد 
به گفتن: وقتی گفتی بیکار شدی, دو راه پیش رو داشتم: 
یاباید می گفتم تو بر گردی, یا راہ دوم رو انتخاب 
می کردم که منم همون کار رو کردم یعنی بلافاصله 
پارتمان شیک و ۷۵ ۱متری تو رو اجاره دادم اون هم 
بدون پول پیش و فقط با اجاره ماهانه تا بتونم پولش 
رو برات بفرستم. خودم هم بر گشتم تا پیش خانواده‌ام 
زند گی کنم. اما وقتی دیدم پول اجاره اون خونه کفاف 
مخارج تورو نمیدہ به سراغ پولی رفتم که با حقوق 
اولت فر ستاده بودی و یک موتور خریدم و یک پراید. 
یعنی صبح‌ها ساعت ۸ میرم همون فروشگاه تا ساعت 
٣‏ کار می کنم. بعدش با موتور مسافر کشی می کنم 
تا ٩‏ شب وموقعی که دیگه توی خیابان کسی سوار 


دوربین‌های پولاروید. در سال ۱۹۷۷ دوربین کاملاً 
خود کار با قابلیت جاپ فوری عکس گر فته شدهدر 
لحظه را ارائه می کند؛ محصولی که میلیون‌ها نسخه از 
ان به سر اسر جهان عر ضه شد و مردم برای خرید آن 
پشت در فر وشگاه‌ها صف می‌بستند. 

ذهن باز وپاک یک کود ک و فکر. دانش و خواست 
یک مرد موجب آختراع دوربین پولاروید شد. 

مسابقه زیبایی 

شهر بز رگ از مردم خواست که نامه کوتاهی در باره 
زیباترین زنی که می‌شناسند همراه‌باعکس ان زن 

نامه بخصوصی توجه کار کنان را جلب کرد و فور ا 
آن‌رابه دست رفس شر کت دادند.نامه توسط یک 
پسر جوان نوشته شد هبو د که شرح داده‌بود خانواده‌اش 
از هم پاشیده شده و در محله‌ای فقیر زند گی می کند. 
باتصحیح بر خی کلماتش»خلاصه نامه آن پسر به 


موتور نميشه, ماشین رو برمی‌دارم و میرم ترمینال 
یاایستگاه راه آهن و فرود گاه و مسافر کشی می کنم 
تاساعت ٣یا‏ ۴ صبح و موقعی که دیگه چشمام باز 
نمیشه. میام خونه و سه چهار ساعت می خوابم و 
دوباره روز از نو روزی از نو...! 

فرخ آهی کشید و وقتی شرمندگی را در نگاه من 
دید. ادامه داد: اگرجه خیلی سخته که ادم ببینه 
زنش به خاطر حرف مردم؛ بهش شک کرده. اما 
وقتی یادم میاد قبلاً چطور از حرف مردم گذشتی و 
حرف منوباور کردی.اون وقت به خودم میگم وظیفه 
دارم هنوز هم عاشقت باشم! حالا اگر می‌خوای هنوز 
هم عاشقت باشم. بعد از این یک هفته که تعطیلات 
تمام شد بر گرد و درست رو تمام کن.... اینطوری 
منم می تونم احساس غرور کنم! 

فرخ می گفت ومن فقط اشک می ریختم و 
سرانجام او خندید و گفت: حالااگر موافقی "ماه 
عسل دوم رو برای یک هفته تکرار کنیم؟ 

و من غرق در چشمان عاشقترین مرد دنیا 
شدم... 

امروز که زند گینامه‌ام را برایتان می‌نویسم. یک 
سال ونیم است که به ایران بر گشته‌ام وبا مدرک 
"دکترا شغلی خوب و پردر آمد نصیبم شده است. 
وقتی بعد از آن یک هفته به اروپا بر گشستم, به خاطر 
قولی که به فرخ داده بودم و علیر غم میلم.با اینکه 
می‌توانستم کار کنم. فر خ همه سختی‌ها را تحمل کرد 
تامن درسم راتمام کنم و بر گردم! امروز هم فقط 
۰ , 8 ‌ؤ ی تس 9 
اگر در اینده دچار غرور شدم که چرامن باید دکتر 
باشم و شوهرم یک دیپلمه, با خواندن این داستان 
زندگی یادم نرود که من صاحب باوفاترین شوهر 
دنیا هستم! 


شرح زیر است: 

زن زیبایی یک خیابان پایین تر از من زند گی می کند. 
من هر روزاوراملاقات می کنم.اوبه من این احساس 
رأمی‌دهد که مهم ترین پسر این دنیاهستم.ما با هم 
شطر نج بازی می کنیم و او به مشکلات من توجه دارد. 
اومرادرک می کند و وقتی اور ترک می کنم. همیشه با 
صدای بلند می گوید که به وجود من افتخار می کند. ان 
سر تا ےر نا بے لب عا میداد این کس 
نشان می‌دهد که او زیباترین زن دنیاست.امیدوارم 
همسری به این زیبایی داشته باشم." 

رئیس شر کت در حالی که تحت تاثیر این نامه 
قرار گرفته بود خواست که عکس این زن راببیند. 
منشی او عکس زنی متبسم و بدون دندان رابه دست 
او داد که سنی از او گذشته ودر یک صندلی جر خدار 
نشسته بود.موهای خا کستری‌اش رادم اسبی کر ده‌بود 
وچین وچروک صورتش در خطوط چین و چروک 
چشم‌هایش محو شده بود. 

رئیس شر کت با تبسم گفت: مانمی‌توانیم از این 
خانم برای تبلیغ استفاده کنیم.اوبه دنیانشان می دهد 
۳ ۷۶یپ ۶" 
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بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


جاذبه‌های توریستی 


اینجا میدان زیبای ونک است. دیروز پریروزا که دیرم شده و داشتم مثل اسپیدی گونزالس 
به طرف مجله می‌دویدم. این صحنه رادیدم و زدم ترمز بریدم. خدائیش شهر داری زحمت‌هایی 
کشیده و منظره خوبی ساخته و آدم بادیدن گل و درخت و گنجشک وافراد مغازله کار محظوظ 
می‌شود و خستگی چشمی در می کند ولی آخه اینم شد منظره؟ آخه ای جنابی که کنار گلها 
ناهار نوش جون کردی, کفر ابلیس می شد که چیزمیزاتو توی مُشمّامی ربختی و مینداختی توی 
سطل زباله ؟ خر ده نون‌ها رو می‌بینی ؟ تیکه‌های غذابی که از دهنت ریخته, اون سے تاظرف! 
لابد هر وقت هم بحثت می گیره» کلی از فرهنگ و اروپا و «النظافه من الایمان» حرف می‌زنی. 
لاله‌ها و بنفشه‌های پشت سرت رو می‌بینی که چه تمیز و قشنگن؟ چراحریم گل‌ها رو کثیف 
وزشت کردی؟ من که بگوسیبم و دنبال جاذبه‌های نیوتونی هستم نمی پرسم چر | جاذبه‌های 
توریستی‌مون پولساز نیست. اخه توریست بیاد اینجا چکار کنه؟ بره رستوران بهش مرغ صد 
بار پخته و سوسیس تاج خروس بدیم و این جور صحنه‌ها بذاریم جلو چشمش؟ 


رشد اقتصاد بازیافت 


عزیز دل برادر مارمولک! 

اینجا تجریش است. از ترس دوربینم عکس رااز بالا انداختم تا دیده‌نشوم. آن 
پایین یک ردیف خانم فالگیر نشسته‌اند که گرچه چر ک و ژنده‌اند. مشتری‌های ‏ 
کلاس بالا و دانشگاه رفته و خوش لباسی دارند که جلو فالگیر‌ها زانو می‌زنند و چاره 
سرنوشت خود را از آنها می‌خواهند و با خودشان اندازه یک نخود فکر نمی کنند که 
اگر این بند گان مفلوک علم غیب می‌دانستند. وضع خودشان اینطور نبود و شپش 
در گیس وی آنها تخته‌نرد نمی‌زد. آخه عزیز دل برادر مارمولک! تو که دانشگاه 
رفتی وعلم یاد گرفتی دیگه چرا؟ تودیگه چرابه جهل مقدس یعنی به خرافات 
دچار شدی؟ بگوسیب در عجب است که تجریش که این همه گشت مبارزه‌با 


مفاسد دارد چرایکی از آن گشت‌ها برای این فروشند گان خرافات مزاحمتی ایجاد 
نمی کند؟ جرا برادران غیور سد معبر که با لگد ترازوی آن بچه رامی‌شکنند. به 


اینج|پارک دانشجوست. چن دی پیش تعدادی زرد پوش دختر وپسر ۱ 
این در معبر نشینان از گل ناز کتر هم نمی گویند؟ 


می کردند و آنها رابه زند گی برمی گرداندند و تا حالا هم خیلی از کارتن‌خواب‌ها 
رابازیافت کرده و انها رابه بستر گرم و نرم خانه و خانواده رسانده‌اند. مقادیری 
ترویج فرهنگ سیگار نکشیدن, این فیلترها رواز تو پار ک جمع کردیم. آدم 
شاخدار می شود از دیدن این همه فیلتر! | قا سیگار نکش.اگرم کشیدی, فیلتر شو. 
دردار با خودش داشت و خاکستر شو توش می‌تکوند و هی قاتل کشف می کرد. . 
دعا کنیم ایشالا نسل کارتن خواب 

از روی کار تن ھا بر داشستەه شود و 
همه‌شون به بستر گرم و نرم برسند. | 
| زیرا کارتن‌های کارتن‌خواب‌ها به ‏ 1 ِ 
زبالەیاب‌ھامی رسد و ان راکیلوبی | 6 i‏ 
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شتاب می گیرد. 


ماجراهای واقعی خار جی 


شد وراه‌افتاد و آنقسدر رفست تاروز به نیمه 
رسید. ضعف جسمی چنان او رابیحال کر دہ بود که 
نمی توانست حتی تا چند قدمی‌اش راتشخیص بدھد. 
گیج شده بود و چیزی نمانده بود از پا بیفتد. او جلو 
خودش راتشخیص نمی داد. پایش به چیزی خورد وبا 
E 110‏ 
درخت ساخته شده بود و پستی بلندی زیادی داشت. 
آتم خوشحال و امیدوار از پل گذشت تا به جایی شبیه 
پار کینگ رسید. به نظرش آمد پار کینگ در انتهای 
یک بز ر گراه‌قرار دارد شاید شبیه همان پار کینگ‌هایی 
کے در فر ود گاه وجود دارند و هواییمادر آن فرود 
می‌آید.هر ماشینی که‌از آنجامی گذشت, آتم دست 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 


و جمع تر می شود. کارشناسانی که مسئول تجزیه 
و تحلیل دستخط هستند. در یک تحقیق, ٩۷‏ درصد 
مبتلایان به پار کینسون رااز روی دست خطشان 
شناسایی کر دند. آنهااز داوطلبان خواسته بود ند جمله 
آمروز.روزقشنگی است راده‌باربنویسند.همان 
طور که مشغول نوشتن این جمله بودند بی‌اختیار 
جمله‌ها کوچک تر و کوچک تر می شد و کلمه‌هاءهر بار 
بیشتر از قبل جمع می شد ند ودر هم فرومی رفتند. 
بیماری‌پار کینسون زمانی اتفاق می‌افتد که سلول‌های 
عصبی مغز آ سیب دیده‌باشند یااز کار افتاده‌باشند. 
در این حالت دوپامین به اندازه کافی تولید نمی شود. 
0 کی یت کت کی 
کرد ن عا ت سکتال می تر دران اعت نگ 
و سفتی دست‌ها و انگشت‌ها می شود وروی دستخط 
اثر منفی می گذارد.دوچراغ قرمز دیگ دربارہ 
بیماری پار کینسون: یکی از دست دادن بویایی است 
بنابراین برای مثال بیمار مبتلا متوجه بوی بد دهان 
نمی شود. دومی هم غلت زدن بیش از حد. حر کات 
شدید پاء ولگد زدن در خواب است. اگر چنین علائمی 
راد ر خود با اط رااان مساهده کرددو پیش 
چند هفته طول کشید, به عصب‌شناس مر اجعه کنید. 
هر چه‌این بیماری زود تر تشخیص داده شود زود تر 
وبهتر می توانید علائم آن را کنترل کنید و خیلی زود. 
کیفیت زند گیتان بهبود می یابد. 

تکررادرار _ 

زمانی که در اغازرا‌ابتلابه دیابت نوع ٢‏ 
قرار دارید.بدن نمی تواند گلو کز راذخیره واستفاده 
کند در نتیجه گلو کز به جای اینکه به انرژی تبدیل 
شود به جریان خون بازمی گر دد و اگرچه خاموش: 
آسیب‌هایی جدی به رگ‌های خونی و سلول‌های 
عصبی وار د می کند. بدن دیوانه‌وار کوشش می کند 
گل و کز رااز طریق ادرار تخلیه کند بنابراين ممکن 
است چند بار در شب از خواب بیدار شوید و به 


بر فة 4 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۳ 


"'' یی‎ ۶۵٥7٦ 


کدام توقف نمی کردند. شاید اصلاً او را نمی دیدند. 
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برای مت گرمن .کار گر پار ک واشنگتن و 
دوستش روز خوبی برای پیاده‌روی بود. تہ اق 
ساله جاهای بکر کاسکیدز را می‌شناخت. حوالی عصر: 
به نقطه‌ای رسیدند که اتم در ان منتظر کمک بود. 
دوستش فهمیدند یک جای کار می‌لنگد و مشکلی در 
میان است. آتم بادیدن آنهابا گریه گفت: "کمک !لطفا 
کمک کنید. من تنهابازماندهسقوط هواپیماهستم. 
مت دختر رابه ا رامش دعوت کرد وبه تم قول داد 


دستشویی بر وید. بیشتر از قبل ادرار خود را تخلیه 
می کنید برای همین بیشتر تشنه می‌شوید. تمام اینها 
ا اه ساد قائل تس سے 
همین که دیابت نوع ۲ تشخیص داده شود با تغییرات 
مختصر در سبک زند گی مثل کاهش وزن وورزش 
کردن می توانید آن رانا کار و کنترل کنید. 

خارش و خشکی پوست 

این عکس العمل که در آرنج, زانوهاء باسن, فرق یا 
پشت سر بر وز می کند. ممکن است با اگز ما اشتباه گر فته 
شود.امااشتباه نکنید. شاید مساله مهمتری در میان‌باشد 
و به بیماری‌های حفره شکمی دچار شده باشید. یعنی 
وضعیتی که در آن حتی کمترین میزان گلوتن درون 
شکم باعث حمله بدن به خودش می شود و سیستم 
خودایمنی بدن اختلال می‌یابد. بیش از ۲۵ در صد از 
مبتلایان به سلیا ک این خشکی و خارش بوست رادار ند. 
برخی از مبتلایان هیچ علامتی ندارند زیراقسمت‌های 
سالم روده‌قادر است مواد مغذی راج ذب کند. در 
بیماری سسلیاک سیستم خودایمنی روده‌مختل می شود 


سلسله گزارش‌های زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


تمام حرف‌هاء توهین‌ها و حتی فحش‌ها و ناسزاهای 
رکیکی‌راکهبه من‌وخانواده‌ام گفت تا اخر عمرم 
زیادی‌قرص بر نج ریختم وبعد هم به اتاقم پناه بر دم! 
نیمه‌های شب از کاری که کردم پشیمان شدم. خود م به 
اما متاسفانه دیگر خیلی دیر شده بود و همسرم به دلیل 
رفته بود. پزشکان اورژانس با پلیس ۱۱۰ تماس گر فتند 
و آنهامرابازداشت کردند و به اداره آ گاهی‌بردند.اصلاً 
نیازی به بازجویی نبود. همه چیز کاملا واضح و اشکار 
بود. من هم همه داستان را گفتم. دقیقا آنچه تا آن روز 


خبر مفقود شدن دخترش ۰ ساعت نخوابیده‌بود. 
MS‏ 
که به سختی ر وی پاایستادہ بود. چند کلمه بایدرش 
ببخشد. دیوید جند بار به دخترش گفت دوستش دارد 
وامیدواراست خیلی زودبەخانەبر گرددوباهم گذشته 
راجبران کنند. کمی بعد آمبولانس از راه رسید و آتم 
رابەبیمارستتان رساند. | تم چندروز در بیمارستان 
ماند و بعداز ان بااشتیاق به خانه پدرش بر گشت و 
دراتاق سابق خودش زند گی تازه‌ای راشر وع کرد.او 
حالاقصد واراده تازه‌ای بیدا کر ده. نیروبی که عقیده 
دارد تا امروز در خود سراغ نداشته. 


و گلوتن به پرزهای روده کوچک سیب می‌زند وباعث 
اختلال در جذب مواد مغذی می‌شود. افر اد مبتلا به 
سلیاک نمی توانند پروتئینی را که در گلوتن وجود دارد 
می کنند. وا کنش سیستم ایمنی بدنشان این است که 
دیواره‌روده کوچک را تخریب کند. پس از آسیب. فرد 
او سالم و کافی باشد. علت سوءتغذیه در چنین افر ادی 
تخربب پر زهای روده و جذب نشدن مواد غذابی باشد. 
جمع می‌شود و موجب خارش پوست می‌شود. پزشک 
می‌توان دبای ک نمونه بر داری ساده محل خارش را 
بررسی کند ودنبال آنتی بادی‌هایی بگردد که عامل 
این مشکل شده‌اند. با آغاز رژیم غذایی فاقد گلوتن: 
مشکلات پوستی خودبه‌خود نايد ید می‌شوند و شمابا 
این کار به راحتی جلو بیماری‌های جدی و خطر ناکی که 
در آینده گریبانتان را خواهد گرفت. می گیرید. 


بر زندگی‌ام گذشته بود. خبر با واسطه به گوش پدر و 
مادرم‌رسید.مادرم تابه آ گاهی بر سد چند مر تبه از 
حال رفته بود خدامی‌داند. پدرم که روانه بیمارستان 
شد. پدر شوهرم از همان لحظه اول فقط گفت قصاص. 
گفت نه تنها خودش که پدر و مادرش هم باید قصاص 
شوند! چون انها مقصر بودند که با این ازدواج موافقت 
کردند و من در حالی قاتل شدم که حتی در باور خودم 
هم نمی گنجید دست به چنین کاری بز نم. روزهای اول 
از خودم هم می ترسیدم.اما کم کم انگار پذیر فتم که 
من...من تحقیر شده سر خور ده و از زند گی به تنگ 
امدہ یک لحظه بر ای رهایی از ان همه توهین و تحقیر 
وناسزاچه‌بر سر خودم وزند گی دیگران آوردم!امیدی 
به زن ده ماندن خودم, پدرم و مادرم ندارم. انگار همه 
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×اولین بار کی سراغ بدلکاری رفتید ؟ 

اولین کارهای جدی‌ام در زمینه بدلکاری را حدود 
۰سال پیش در خارج از کشسور و در ایران حدود ۵ 
سال پیش آغاز کردم. در رابطه با ورودم به فیلم جیمز 
بان د هم باید بگویم که این اتفاق‌هم به صورت خیلی 
شانسی رخ داد. هنگامی که وارد کار جیمز باند شدم. 
آنهابه من می گفتند شمابا آن شر کتی که‌با آن قرار 
دادبہستۓە اید شناختەمی شوید.من آن‌زمان‌بایک 
شر کت تر کیه‌ای قرار داد بسته بود م امااز همان اول 
دوست داشتم که من رابه عنوان یک ایرانی بشناسند 
برای همین سعی کردم با رفتارم نشان بدهم که ایرانی 
هستم زیرامسافت بسیار طولانی را برای رسیدن به 
آنجاطی کرده‌بودم.اين راهم‌باید بگویم که‌بهترین 
بدلکاران ۷۰ کشور دنیابه انجا آمده‌بودند به همین 
خاطر دوست داشتم بدانند من ایرانی هستم. به همین 
دلیل یکس ری رفتارهای ایرانی رااز خود نشان دادم 
برای مثال‌هنگامی که می‌خواستم با آنهاسلام و علیک 
کنم بلند می شدم و دست می دادم. این رفتار برای آنها 
بسیار جالب بود. اولین راههای بر قر اری ار تباط من با 
انها به همین صورت اغاز شد. 

کاو در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ 

۳ماه آنجابودم ودر ابتدا کارهایی که‌انجام 
می دادیم شبیه هنر ورها بود و کارهای ساده و ابتدایی 
به‌ من می‌دادند امارفته رفته متوجه شدند که این 
گونه نیست برای مثال هنگامی که می خواستند یکی 
از جوایز مهم رااعطا کنند. سرپرست ما پشت تریبون 
قرار گرفت و گفت:می‌خواهم از ایرانی‌هایی که‌مارا 
دراین کارهمراهی کردند تشکر کنم.اومی‌دانست 
که من با کلمه ایرانی خوشحال می شوم به همین دلیل 
این عبارت رابه کار بر د. بعدها برای یک مسابقه در 
روسیه دعوت شدیم که من پیش از این مسابقه در 
ایران یک ماشین راچپ کرده‌بودم که ان ماشین دو 
دور در ه واجر خید.این کار راتنها ۵نفر در دنیاانجام 
داده بودند. هنگامی که به ان مسابقه دعوت شدم 
ماشینم رابه رنگ پر چم ایران در آوردم ودر واقع پر چم 
ایران راروی ان حکاکی کردم. مچ بند ایران راهم در 
دست داشتم.مادر ان مسابقه اول شدیم و آن موقع 
همه می آمدند که باماشین ماعکس بگیرند.یادم است 
در آن زمان اخبار روسیه طور مر تب گزارش پیروزی 
مارا پخش می کرد که بسیار برایم خوشایند بود. این 
راهم بای د بگویم که در آن مسابقه تنها دودختر از 
کشورهای مختلف جهان حضور داشتند که یکی از 


آنها مهسااحمدی از گر وہ ما بود . 
× آشنایی تان با مر حوم پیمان ابدی چگونه 
شکل گرفت؟ 


بسیار اتفاقی. در شهر ک غرب دیدم که تبلیغاتی 


۵۸ 


این روزها یکی از مشهور ترین چهره‌های ایران است. "ارشااقد سی " که در خندوانه رامبد جوان 
خود راآئش زد اما دا رش ای کحابوددوحەمی کر دد وال اس ت که رای سباری از 


شما پیش آمدہ. در این گفت و گوی خواندنی خودش به این سوال پاسخ می دھد. 


در ایتالیا قبول شده‌ام می خواھم به ایتالیا بروم و پول 
در بیاورم امافقط دوست دارم چیزهایی رایاد بگیر م. 
پیمان‌هم گفت: طی این مدت چیزی یاد نمی گیری اما 
اگر دوست داری بیا . خلاصه رفتم ودر عرض یک ماه 
به یکباره عاشق بد لکاری و پیمان شدم.اغراق نمی کنم. 
دو سال طول کشید تامن بورس بگیرم زحمت زیادی 
کشیده بودم برای این اتفاق اما بعد از یک ماه در رفتنم 
دودل‌شدم.دوماه که شد.دیگر شک کرده‌بودم و 
دائم باپیمان مشورت می کردم و او هم تصمیم رابر 
عهده من گذاشته بود. او تنها گفت: اگر با من بمانی 
موفق می‌شسوی .همین یک جمله برای من کافی بود. 
رابطه ما بسیار حالت استاد شاگردی داشت.پیش از 
این در پر تغال کار و زندگی می کردم وضع مالی خیلی 
خوبی هم در آنجاداشتم.بازندگی در آنطرف انا 
بودم اما زمانی که تصمیم به نرفتن گرفتم بسیاری از 
دوستانم به‌ من گفتند که اشستباه‌می کنی. تصور کنید 
این حرفه رازمانی قبول کردم که کسی ان رابه عنوان 
یک شغل و حرفه قبول نداشت. خوب من به شدت به 
هیجان علاقه داشتم. می گفتم مگر می شود تو کارهایی 
را که دوست داری انجام می‌دهی و در قبالش پول هم 
می گیری. کار اداری هم داشتم اما با روحیاتم جور در 
نمی آمد. از جایی به بعد تصمیم گرفتم که تیم تشکیل 
دهم وپیمان‌هم گفت: اگر فکر می کنی می‌توانی.اين 
کار را انجام بده خیلی خوب است . 


لا رشته ورزشی خاصی کار کردید؟ 

من سه سال مربی آی کیدوبودم وباشگاه ای کیدو 
داشتم. به صورت اتفاقی با پیمان ابدی و بدلکاری آشنا 
شدم.قبل از آن به صورت حر فهای کار تینگ کار 
می کردم. به صورت تفریحی سنگ نوردی می کردم و 

× ی کیدو نوعی دفاع شخصی است؟ 

بله. من بیشتر با فلسفه‌اش حال کردم بعد از مدتی 
خودم‌دان ۲بودم ولی کمربند سفید می‌بستم وبه 

×اولین کار محیرالعقولی که‌انجام دادی چی 
بود؟ 

بادوچرخه می خواستم از یسک کانال آب که در 
شهرها هست بپرم و فکر می کردم همینطور پابزنی هر 
نپریدم که توی کانال افتادم و فقط نگران دوچر خه‌ام 

۲( چند سالت بود؟ 

چهار یا پنج سال. کلاً خیلی علاقه داشتم از درخت 
بالا بروم. ان زمان نینجا تر تلز می دیدم که اینهادررخت 
رامی گر فتندبالامی رفتند بعداز آنجامی‌پر یدند پایین؛ 
من هم خودم راول می کر دم. سعی می کر دم شاخه‌ها 
رابگیرم بچ ر خم )این یکی از تفر یحاتم بود منتهی هیچ 


| / کک 


وقت این اتفاق نمی افتاد, آنقدر بەشاخەھامی خوردم 
سرعتم کم می شد درخت راچنگ می زدم می آمدم 
پایین. تااینکه یک بار افتادم یک شاخه درخت رفت 
توی شکمم و آن بالا گیر کردم.از آن زمان ترسیدم. 

×(احتمالا پدر و مادر خیلی بەرویاپر دازی‌ھایت 
کمک می کردند ؟ 

دقیقا].یدر من به شدت بلد بود که جطور من را 
کنترل کند. یعنی بی نھایت من را آزاد می گذاشت و 
اجازه می‌داد من خلاقیت داشته باشم. من همه کار 
می کردم و فکر می کنم بهترین کود کی دنیا راداشتم. 
یعنی هیچ عقده‌ای از کود کی ندارم. هیچ کاری نبود که 
به ذهنم برسد انجامش ندهم. 

کا در زند گی دغدغه مالی نداشتی؟ 

داشتم. بی‌نهایت دغدغه مالی داشتم. وسط همین 
کارها تحصیلم در زبان انگلیسی تمام شده بود و رفته 
بودم پر تغال. چند وقتی کار فرش می کردم وبر گشتم. 
بعد تصمیم گرفتم به ایتالیا بروم و تربیت بدنی بخوانم 
که کاملا باورزش در ار تباط باشم. چون هر چه فکر 
می کردم کار پشت میزی دوست نداشتم.یک شر کتی 
می‌رفتم ایتالیایی تر جمه می کردم منتهاچون دوست 

ان زمان بافیلم‌های ای کید و که فر ستادم در ایتالیا 
بورسیه شد م. همه بچه‌ها از اینجا به ‏ نجا میرفتند تازه 
راه بور سیه شدن را پیدامی کر دند. من از اینجا بور سیه 
شده‌بودم. گفتند حقوق نمی دھیم ولی می توانی بیایی 
اینجاشاگرد بگیری. ولی من این پتانسیل رادر خودم 
می دیدم و می‌دانستم که کافی است پایم به انجا برسد 
ظرف دوماه‌می تر کانم. من همیشه می گویم مثلا الان 
در بدلکاری من رافقط بایک دست لباس تنم هر 
جای‌دنیا که بگذارند ظرف یک ماه تیم می‌زنم. با 
آدم‌هایی مثل خودم. چون آدم‌های مثل من آدم‌های 
مثل خودشان راسریع پیدامی کنند.الان من هر جا 
مسافرت می روم بدون‌اینکه بدانم جای‌دیوانه‌ها 
کجاست سریع پیدایشان می کنم و آنهاهم سریع من 
زا پیدامی کنند. 

کا یتالیا چه شد؟ 

نرفتم. ماندم وبدلکاری کردم. چند رشته ورزشی 
کار کر دم. الان تیر اندازی روی اسب کار می کنم. یک 
رشته خیلی باحال سنتی است که اصلیتش به ایران و 
تاحیکستان برمی گردد. ژاپنی‌ها هم سبک خودشان 
رادارند اما انها کمانشان متفاوت است. کمان ژاینی 
بایک سوم انتهایی اش تیر پرتاب می کنی از وسطش 
تیران دازی نمی کنی. خیلی به این ر شته‌ها علاقه مند 
شدم وخیلی از رشته‌های دیگر راهم در کنارش کار 
کردم واتفاق‌های خیلی خوبی هم افتاد. یعنی ورزش 
E E E E ES E TEE‏ 
توانستم باهمه چیز در معادلات بدلکاری کنار بیایم. 
برای همه‌اش از منطق ای کیدواستفاده می کردم. 
کسی که‌شاعر بانقاش یانویسنده‌است یاھر کس 
که‌یک‌هنری‌دارد.هر چیزی رادرزند گی اش در 
معادلات کاری خودش ےا ا نات 
من ریاضی خیلی دوست داشت درباره‌هر چیز حرف 


از چیز دیگری که می ترسیدم این 
بود که تلویزسون مدام می‌گفت 
بچه‌ها نفت را اشتیاهی جای اب 


نخورند. من چهار پنج ساله بودم 
مدام می‌گفتم زودتر به مدرسه 
روم وان پاد بگیرع کے یفھمم 
روی این شیشه نوشته نفت یا اب! 


می زدیم یک مثالی می زد که باریاضی مر تبط بود ومن 
نمی فھمیدم.الان شماهر چیزی بگویید من می توأنم به 
ای کیدو ربطش بدھم. 

کاشمادر چپ کردن خودرومقام دارید؟ 

بله. جز ۵نفر بر تر دنیاھعستم.باماشین دو دور 
روی هواچ ر خیدم که در دنیا ۵نفر تابه حال این کار 
را کر ده‌اند. در مسابقات روسیه‌ هم در چپ کردن 
در دنیااول شدم.منتها مسابقه سالیانه است وشاید 
سال بعد من اول نشوم. ولی دو دور روی هواچ ر خیدن 
یک ر کورد است که فقط ۵نفر دارند. یک نفر هم فقط 
هست که سه دور روی هو چر خیده و فکر نمی کنم کس 
دیگری بیاید و ر کورد او رابزند. یک روس می‌خواست 
سه سال پیش این کار را انجام بدهد که متاسفانه مرد. 

ګ( چه شد به خندوانه راہ یافتی ؟! 

دلم می‌خواست برای یکی از خوانندهها حر کت 
انجام بدهم و به او پیشنهاد دادم که بیا اجازه بده برای 
اجرای اولت من آنجا را بتر کانم. 

× کدام شر کت کننده؟ 

کا بعنی شما جزو شر کت کننده‌ها نبودید؟ 

نه. میلاد از ایده‌من خیلی خوشش آمد ولی گفت 
می‌خواهم این کار رابرای فینال انجام بدهم. گفتم 
شاید تافین ال یک نفر بیاید یک جیزی اجرا کند 
که کار ماتکراری شود.من اصلاً دوست ندارم 
دومی باشم. 

جرای اولت در نهایت پخش نشد. 

سے دقیقه وچهل ثانی ه موزیک بودتنها ۴ 
۴نانیه‌اش را نشان دادند. 

× چطور رای آوردید ؟ 

من فکر می کنم وقتی ۲۴ثانیه از 
یک‌موزیک سهد قبقه وچهل‌انیه‌ای | 
پخش می شود مردم می خواستند 
بگویند آن بخش‌هایی‌هم که پخش 
نشد ارزش دیدن دارد. انتخاب 
کردند که یک شانس دوباره به 
من بدهند که بیایم و دوباره خودم 
رانشان بدهم. من برای مردم 
برای‌همین‌هم این قدربرای | 
اجرای‌اولم زحمت کشیدم ۱ 
ولی وقتی انتخابم کر دند با 
خودم گفتم باید اجرای دومم 
توراانتخاب کر ده‌اند وبه تورای 


عہ_۔ 


کے رن 


دادند تودر قبال آنھامسٹول ھستی.از طرفی من به 
رامبد قول داده‌بودم که اگر به مرحله دوم برسم کاری 
کنم که در دنیا نظیر ندارد. 
آتش زدن خودت روی صحنه ؟ 
بله. دوست داشتم این کار رابر ای فینال انجام بد هم 
ولی مطمئن بودم به فینال نمی رسم. 
کل چرا؟ 
باتوجه به موقعیت‌هایی که می‌دیدم. چون من 
ادم خاصی نیستم. از طرفی در اجرای اول فهمیدم که 
به من اجازه نمی دهند کار خیلی خاصی انجام بدهم. از 
ادم ناسیونالیستی هستم بدون جناح گیری خاصی. 
خودم استنباط خودم راداشتم نه اینکه به این توجه 
کنم که در تیتر اژ چه فیلمی پخش می‌شود. و فکر کردم 
شاید این اجرای اخر تو باشد پس ان کاری رابکن که 
دوست داری چون دیگر این استیج رابه تو نمی دھند و 
770 کک ۶۷" 
خالی کنی. من عقدہ میهن پرستی نشان دادن داشتم 
وعقده‌ام راخالی کردم. ان اجراراطراحی کردم و 
اینکه تا آنجا که می‌دانستم در دنیا فقط در یک مراسم 
می‌شود که بیاید جایزه‌اش رابگیرد از زمانی که وارد 
استیج می‌شود. بدون حرف زدن آتش گرفته‌می آید 
ودونفری‌هم که همراهی‌اش می کنند اتش گرفته 
می این د. هیچ کس تابه حال به صورت واقعی این کار 
رانکر ده که خودش کاراکتر اصلی باشد. ۳ ۱سال پیش 
افتتاحیه اریکه ایرانیان پیمان از سقف پرید. من آتش 
گرفته آمدم از بین مجری‌ها رد شدم.ولی در حالت 
ثابت وبااین تایم کارم اولین بار بود 
۳ × اتفاقی کے آنجا افتاد کات 
نداشت؟ 
جرا. یک کات خاموش کردن داشت و 
اینکه ما در خواست کردیم که‌سالن راخالی 
کنند چون در آن روز بخصوص بچه‌های 
زیادی آنجا بودند و برای مامهم 
نزدیک‌نبینند.ازتلویزیون 
اشکالی ندارداگر ببینند 
کردم که بهترین کاری 
همان است که این کار 
درا ای دوم انجام 
بدهم چون مطمشن 
سم اجرای سومی در 
کار نخواه د بود.بنابر این در 
خالی و ادای دین می کر دم. 
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از: حبیب الله نیک نژاد 


زین الدین زیدان بەتاریخ سازان پیوست! 


پیسروزی رئال مادربد در جام قهر مانی باشگاه‌های 
اروپ او تصاحب یازدهمین جام قهر مانی این بازیها 
که از فصل فوتبال ۱۹۵۵-۱۹۵۶ اغاز شده است. 
بے چهار جام قهر مانی برسد. زیر انز دیک‌ترین رقیب 
ای ار Tg‏ رت 


جام قهرمانی فاصله‌ای زیادبا آنان‌دارد.بنابراین زین 
الدین زیدان سرمربی رئال‌مادرید باپیروزی در بر ابر 
حریف همشهری درو ااه ساس بر وی شهر 
میلان به جمع کسانی ملحق شد که در این رقابت‌ها 
به عنوان بازیکن ومربی فاتح جام قهر مانی اروپاشده 
است. از بازیکنانی که با تیم های مختلف به این افتخار 
نائل شده‌اند می توان به کریستین رونالدو آشاره کرد 
با کلارسں س دروف هافک سایق تیم ملی هلند که 
باسه تیم فاتح این جام شده و تنها بازیکنی است که 
دارای چنین رکوردی در فوتبال جهان است.همچنین 


اولین کسی که توانست به عنوان بازیکن و مربی فاتح 
جام قهرمانی باشگاههایاروپا شود. امیگوثل مونوز" 

کاپیتان تیم رئال مادرید بود که در سال‌های ۶و 

۷ ب اپیروزی در جام قهر مانی اولین جام‌هارابه 

عنوان بازیکن به چنگ آورد و همین بازیکن در سال‌های 
۶۰و ۹۶۶ | هم به عنوان مربی رثال مادرید. جام 
قهرمانی رااز آن‌این تیم کرد تایکی از موفق ترین 
بازیکنان و مربیان تاریخ این رقابت‌ها شناخته شود.بعد 
٣‏ ار ۱ 
و۹۶۹ ١با‏ ا.ث.میلان به عن_ وان بازیکن فاتح این جام 
شده و در سال ۱۹۸۵ با یوونتوس به عنوان مربی این جام 
رابه دست آورد.هفت سال بعد نوبت "یوهان کرویف" 
کر رت کە درس ال ۳ 
نقش یک پلی میکر(بازیسساز)با آڑاکس آمستردام به 
این جام دست یافته و در سال ۱۹۹۲ به عنوان مر بی با 
بارسلونابه این افتخار نائل آمد." کارلو آنجلوتی "مربی 
فصل آینده بایرن مونیخ در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ 


کی روش و یک تاکتیک همیشکی؛ 


شنیدہاید که می گویند فلانی هر وقت بیکار می شود. 
سوزنی زیرش می گذارد وروی آن می نشیند تابدین 
طریق خودرا | زار داده‌و توجه دیگر ان رابه خود مشغول 
کند؟ این ضرب المثل مصداق کارهای کارلوس 

۰ مه هد مه‎ ê 
مقابل مقدونیه در دیداری تدا ر کاتی‎ ٣-١ بیروزی‎ 
از مهم بودن این پیروزی صحبت کرده و در ادامه‎ 
می‌گوید: در این بازی بازیکنان من درسهای زیادی‎ 
گر فتند. زیر احریف در کار سازمان دهی دفاعی عالی‎ 
بودوماتوانستیم آنان راد ر خانه فکست دهیم ابعدا‎ 
جناب کارلوس خان کی روش همانند بسیار دیگر از‎ 
ورزشکاران.اپید می‌اینپیر وزی‌بزر گ رابه تمامی‌مردم‎ 


ایران تقدیم کر ده که همیشه 
ودرھر حالتی او وبازیکنانش 
با ات را وت ا 
اینجای قضیه هیچ ایرادی 
نیست.ولی از آنجا که کی 
روش از هزاران کیلومتر دورتر از این مرز وبوم برای 
یکی از مدیران وزارت ورزش شاخ و شانه کشیدہ و از او 
شاد که مایق 6> اول لب سب رد 
که فلانی سوزنی زیرش می گذارد وروی آن می‌نشیند 
وبا فریادهایش می‌خواهد توجه همگان رابه خود جلب 
کند. آخر برادر. فوتبال ماهزار متولی ومسئول با کفایت 
وبی کفایت دار د توچرادرست در بدترین وحیاتی‌ترین 


مرگ افسانه بوکس جهان 


"محمدعلی کلی افسانه‌ای‌ترین بو کسور تاریخ این 
رشته»جمعه‌شب گذ شته به دلیل بیماری پار کینسون‌در 
۴سالگی 2.۹٦٠‏ 
ا E‏ اا ا ا 
دومین بزرگ تاریخ ورزش 
٦‏ سس ۶ ھھھ0ھ+٭" 
از دنیارفته‌اند. محمدعلی 
کلی'' بجز مدال طلای 
المپیک رم درسال ۶۰و 
قهرمانی ب وکس سنگین وزن 77 
جهان که باعث محبوبیت و ٦‏ 


1 


شهرت وی شد به دلایلی دیگر مورد توجه و علاقه 
جهانی ان بود تاجایی که بارک اوباما" رئیس‌جمهوری 
آمریکادرپی ام تسلیت خود درباره‌وی گفت:ما 
شخصیتی رااز دست داده‌ايم که در اوج اشتباهات 
دولت امریکا او تنها 
کی کال 
به عملکرد دولت. نسبت 
به جنگ در ویتنام حاضر 
به رفتن به این کشور و 
جنگ با ویت کنگها نشد 
ار یا 


در قلب خط میانی آ.ث.میلان بازی کرده و بااين تیم 
وبامربیگری "آریگوساچی "به دوجام پیاپی اروپایی 
دست یافت و در سال‌های ۲۰۰۷۰۲۰۰۳ با ا.ث.میلان 
ودرسال ۲۰۱۴ بارئال مادرید به عنوان مربی به‌ این جام 
1٦‏ ی۶۷۷ 9۶ت" 
مربی تاریخ این بازیها شناخته شود. باب پیزلی "با 
لیورپول به سه جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا دست 
یافته, ولی به عنوان بازیکن هر گز به این افتخار نرسیده 
بود. فرانک ریکارد دیگر بازیکن و مربی است که به 
این افتخار دست یافته است. یپ گواردیولا مربی 
فصل آینده منچستر سیتی نیز آخرین فر د در این افتخار 
| فرینی است که در سال ۱۹۹۲ به عنوان بازیکن در 
١)١" 77٤70‏ 
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دوران فوتب ال‌این کشور,چنین مواضعی 
رااتخاذمی کنی! آیامی‌دانی که‌اگر در 
جنگ با حریفان در دور مقدماتی با شکست 
روبروشوی, هیچ کس مسئول‌تر از خود 
تونیست؟ ایا ان مدیری که انتقاد به تو و 
ملک دت کرد اعت می | دل مولت 
واگذار نکر دن زمین ورزشگاه آزادی رابه 
عهده گر فته و تقصیر شکست را به گردن بگیرد!آیا 
می‌دانی که در چنین شرایطی حساس داری چه کار 
ہی سی و ا ایک می دائ ے وار حالا یں تدا یری ذر 
پیش گر فته و می خواهی قصاص قبل از جنایت بکنی که 
خدایی نا کر ده‌اگر با موفقیت روبرو نشدی, آنگاه از زیر 
ارم ایت ان ال کر در رفمارا قصر اصل این 
ناکامی معرفی کردہ و خود رابی گناہ نشان دھی؟ 


بهای بسار سنگینی پر داخت. آنچه محمدعلی کلی را 
+٤ ٣‏ ۹99۹9999908 وارد 
کنار مر دم وزند گی بامردم بود که در این میان سیاهان 
جایگاهی دیگ در قلب اوداشتند.جامعه ورزش جهان 
نیسز متاثر از مرگ وی در صفحات تلگرام‌های خود 
پیام‌های زیادی رامنتشر کرده و با خانواده‌اين افسانه 
بزرگ ورزش جهان اعلام همدردی کرده‌اند.لیداعلی 
کلی دختر محمد علی که خود در گذشته قهر مان ب وکس 
جهان بوده است.ساعاتی قبل از مر گ پدرش, عکسی از 
خود در کنار پدرش به همراه‌فر زند کوچکش انتشار داد 
و در زیر آن نوشت, من عاشق این عکس پدرم با دختر 
کوچکم هستم و از تمام کسانی که با دعاهای خود پدر و 
خانواده ما را مورد لطف قر ار دادند. متشکرم. 


۹ ۹۵ الاعات کل 


ر سح 


مسابقات +١٠١٠١٥٥٥١١‏ از روز 
شنبه ۸خر داد در ژاین آغاز شد.ایر ان در اولین مسابقه 
خود به مصاف استر الیارفت و باشکست دادن این تیم. 
گام اول را محکم بر داشت. شاگر دان لوزانو که از همان 
اول هدف خود راتحقق رویای ۵۲س له اعلام کر ده 
بودند با اراده‌ای قوی می‌خواستند سرانجام طلسم 
عدم حضور والیبال ایران در المپیک را بشکنند. 

لوزانو در مسابقه بااسترالیانشان داد که والیبال 
ایران مجددا متولد شده و دوباره مر دم باید به این تیم 
امیدوار باشند. دوباره مر دم می توانستند تصاویری از 
شادی ملی یوشان والیبال ایر ان ببینند که در راہ صعود 
به المپیک گام اول را محکم برداشته بودند. 


سڈ 1 


داده‌است.در نبو د غفور.ایر ان مسابقه بافر انسه رابا 
بد ترین نتیجه باخت؛سه بر صفر. آمااین باعث نشد 
ای رف ار 
ژاپن در بازی بعدی فکر می کند و سعید معروف هم 
گفت که شکست مقابل فرانسه را فراموش کرده‌ايم. 
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"۰ خر را‎ ۸ ٤ 
۶۶۹ ہ9‎ 7٦55+ 
لهستان که سابقه قهر مانی جھان راهم دارد. حریف‎ 
سرسختی برای ایران بود. البته این تیم پیش از این‎ 
صعودش به المییک راقطعی کر ده‌بود.ایر ان به سختی‎ 
توانست این رقیب راهم شکست دهد و به المپیک‎ 
ان ی‎ Il 
شد وخنده‌روی لب تمام اهالی والیبال ایر ان نشست.‎ 
پس از این برد پیام‌های تبریک یکی یکی به سمت تیم‎ 
ملی والیبال روانه شد. چهره‌های مختلف ورزشی و غیر‎ 
ورزشی هم در صفحه اینستا گر ام خود به این صعود‎ 
ا ا‎ 

این صعود به قدری آهمیت داشت و تاریخی بود 
که مرندی,لیبروی تیم ملی والیبال پس از آن از شدت 
خوشحالی غش کردالوزانوهم بااینکه تازه‌وارد ورزش 
ایران شده.از اهمیت این صعود با خبر بود و گفت: این 
یک روز خاص در تاریخ ورزش ایران است. سعید 


سم ای باد گر فتن 


آنچه می خو 


ت 
ملی پوشان ایران در مسابقه دوم هم توان نستند تانشان دهند همچنان بھترین تیم آسیایی‌هستند.با معروف کاپیتان تیم‌ملی‌والیبال‌هم گفت: تاریخساز رز 
: 7 7 کے اج 7 7 وک 5 ۳ 7 ٠ 7 ٢‏ 75 
کان‌اداراشکست دهند تاثابت کنند که واقعا برای این برد.ایران که چند پله سقوط کر ده بود به رده سوم Rm‏ ساعاتی بعد از صعود. تیم ملی والیبال ایر ان ْ2 
ہے ار رارکت رن رسای را سر رد تک رن ادا ہے 
بگذاردودر ست پنجم هم بر نده‌شد تااین برد شیرین و "خوب نبودیم اما بردیم." فدراسیون جهانی داشتەاند در این دو گروه‌قرار 0 
حیاتی رابه دست آورد.پیر وزی مقابل کاناداباعث شد تیم ملی چین قربانی بعدی والیبال ایران در راہ می‌گیرند: برزیل ایتالیاء آمریکاوفرانسه در گروه۸ 4 
9٢۷۷ 8١ ١۱ ١ٗ 8 9  ٣‏ رت ری روا ال روا تس ۰ و شیک کرو راری کیره 9 
کی 
۶ 
ٴ: 
جام عجیب دوومیدانی در باکو می کب از تیم فرن به صاحیی رید 
محمد نصیر ی در المییک ۲ مونیخ دوم شداما 
مدالش رادزدیدند. مدال دست به دست شد و خارج 
از کشور به کسی رسید که قصد فروش داشت. یک ,98 
e‏ 807" 7 ۱ ۱ سم 
اصفهانی بامعرفت:این مدال نقرەراخریدوبایران 1 


بر گرداند. جام فجر به میزبانی ایران در حالی بر گزار 
شد که تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی هم به 
ایبران | مده‌بود.در تالار وزنه‌برداری ازادی.نصیری 
به اتفاق رئی س کمیته المبیک روی صحنه رفت و 
ی 
گم شده را پس از ۴۴ سال به گردن نصیری انداخت . 


در روزهایی که فدراسیون دوومیدانی در گیر دعواو قهر 
رئیس و دبیرش است. گروهی از دوند گان با هزینه شخصی 
به با کو رفته و همگی به قهرمانی رسیدنداالناز کمپانی تنها 
با خودش رقابت کرد و مصدوم شد اما به او نیز طلا داد ند. 
مریم طوسی هم به شبکه خبر گفت چون حریف بحرینی در 
مسابقات حضور نیافت. مجبور شد تنهایی بدود! فدراسیون 
خر اه رای ار 
سایت‌اتحادیه جهانی هم چیزی نبود.سایت فدراسیون 
آذربایجان اصلاً بالا نمی آید و سایت "211_21161108" 
که مخزن اطلاعات این ورزش است هم خبری نداده.در 
دیپلمی که دوند گان در اینستاگرام خود گذاشتند. به زبان 
آذری نوشته وزارت ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان. 
اشاره‌ای نشده به اینکه تورنمنتی در کار بوده است. 


در گذشت افای بو کس جھان 

محمد علی کلی قهرمان و اسطورهسنگین وزن سابق بو کس 
جهان که هفته گذ شته به خاطر مشکلات تنفسی به بیمارستان 
منتقل شده‌بود.د رگذشت. محمد علی کلی اسطوره بو کس سنگین 
وزن جهان به خاطر بیماری که سالهابا آن دست به گریبان بود 
در گذشت. کلی از بیماری پار کینسون(لرزش بدن) رنج می برد. 

محمدعلی کلی.یکی از مشهورترین بو کسورهای سنگین وزن 
جهان است. او پس از گر ویدن به اسلام در فعالیتهای سیاسی نیز 
نقش داشت و به همین دلیل بیش از سایر قهر مانان ورزشی در جهان مطرح شد. وی همچنین در قرن 
بیستم عنوان یکی از بزر گترین قهرمانان ورزشی را نیز از آن خود کرد. کلی در ۴سالگی در گذشت 
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اطلاعات مکی سارو ۳۷۰۳ 0 


زیرنظر:علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله(بخش بام از شماء جاب از ما) یام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
م۰ کک ۰ ۰ ۲ 1 
همسر عزیزم. کمال جان,لحظه شیرینی که به تو دل بستم, بعد از ان پرسیدم 
تو منی یامن تو و تو گفتی هر دو و به تو پیوستم. گفتم ای کاش پناهم باشی, همه جا 
همسرت فاطمه خسروی -روستای جهاد آباد -اصفهان 
e2‏ ی 
٭٭ دختر عزیزم. حمیده»جان فدای انکه یادم می کند. یاد او هر لحظه شادم 
می کند, مهربانی‌های او شیرین شکر, با مرامش کیش و ماتم می کند 
مادرت بتول نصیری 
e2‏ 
محمد صادق جان» برادر عزیزمءپنجم خر داد هفد همین سالروز تولدت را 
تبریک می گویم و از خداوند سلامتی و موفقیتت را خواستارم 
خواهرت آیه 
مہ مھ ۰ ۰ ۰ : ۳ م2 
سر کار خانم‌هاءمریم فتحی وناهید یز دانی,بد ینوسیله ازشماء که‌بابازنشستگان 
اموزش و یرورش منطقه یک تهران. تجر بش. مساعدت می کنید. کمال تشکر را 
e2‏ 
دار یوش جان,: ۷ ۱ خر داد سالروز تولدت را که نور امید و روشنایی رادر دلمان 
روشن کرد. گرامی می داریم. تولدت مبارک 
برادرهایت اسماعیل و یوسف محسنی آشان -مراغه 
a‏ ۱ ے ے 
ماهان جان, سعید جان:از لطف خداسپاسگزارم کے در این روزها. گرمای 
شیرین زند گی را به خواهرانم هدیه داد. عزیزانم تولدتان مبارک 
دابی‌ هابت یوسف, اسماعیل وداریوش محسنی آشان -مراغه 
مآہ 
ماهان جان. ٩‏ ۱ خرداد. روز روشنایی چش مان خاله عزیزمان است. تولدت 
مبا رک 
مہ 7 
۴سمیه جان, همسر عز یز م۱۹۰ خر داد دومین سالگردازدواجمان راباحضور تک 
شاخه گل وجودمان جشن می گیریم واین روز رابه شما همسر زحمتکش وعزیز 
تبریک می گوییم, بی‌نهایت دوستت داریم 


پسر خاله‌هایت سعید و نوید شاهی آشان -مراغه 


همسرت مر تضی شاهد -شیراز 
*#خواهر عزیزم. آیداجان.۱۷ خرداد. هجدهمین سالروز تولدت مبار ک: 
امیدوارم ھمیشه در زند گی شاد و خرم و در پناه پرورد گار باشی 
برادرت امید اعتدالی -کرج 
نو گل وجودمان, آیداجان, ۱۷ خرداد. هجدهمین سالر وز تولدت راب تقدیم 
هزاران شاخه گل تبر یک می گوییم وامیدواریم که در زند گی و تحصیلات‌دانشگاهی 
موفق باشی مادرء پدر. آزیتا و بهزاد اعتدالی -کرج 
۶ پد ر عزیزم. محمدعلی رنجبر.منو گاهی در خلوتت صدا کن تافاصله مرااز تو 
نگیرد یک وقت‌هایی هم قسم بخور به اسمم تا بدانم نامم از خاطرت نمی رود, خیلی 
دخترت آرزو رنجبر-تهران 
۶ شقایق عزیزم. دختر نازم.بگذار عکس دوتایی‌مان راجایی که دستانم رادر 
دستت گذاشته باشم.همه ببینند ووقتی رسیدم یک جایی اسمم را شنیده‌باشند. 
مادرت آرزو رنجبر-تهران 
شاهد عزیزم, پسر نازم.۱۷ خر داد نهمین سالر وز میلادت گلباران باد دوستت 
داریم مادر و پدرت نرگس و عبدا.. بهادر -اسلامشهر 
*#خواهر عزیزم؛ کبسری جان:تولدت, تولد همه خوبی‌هاست و وجودت عطر 
تمامی گلهای روی زمین و آمدنت شادی بخش زند گی ما, تولدت مبار ک 
خواهرت بتول نصیری -تهران 
*#دختر عزیزم. حمیده جان, گویند باغها عمر طولانی دارند. چون گلها با تو سر و 
کار دارند. ولی من عمر طولانی تر از باغبان دارم چون دختری زیباتر از گل دارم. 
تولدت مبار ک مهربانم مادرت بتول نصیری -تهران 


دوستت دارم 


دوستت دارم تا ابد 


۵ 


5 احمد جان, همسر عزیزم٩‏ ۱ خرداد. چهل ویکمین سالر وز میلادت را با 
تقدیم هزاران شاخه گل یاس به شما گل زند گی ام تبریک می گویم. دوستت دارم 
تا زنده‌ام همسرت ربابه شمسی پور -تهران 
اميد جان, عزیز دل باباو مامان, ۱۷ خرداد بیست و سومین سالروز تولدت 
با تقدیم صدها هزار گل سرخ و بنفشه مبارک باد. امیدوارم صد سال به سلامت 
زندگی کنی پدر و مادرت سعید آسیابی نجیبه موسوی -هشترود 
*#ثریاجان, همسر عزیزم,خداراسپاس می گویم که چنین همسری مهربان 
و فداکار نصیبم کرد دوستت دارم ۸ | خرداد سی و شش مین سالر وز میلادت 
مبا رک همسرت علیرضا نجف پور -قائمشهر 
همسر عز یزم. سمیه جان.از لطف و محبت خداوند سپاسگزارم که در سبزترین 
روزهاء گرمای شیرین زند گی راب من هدیه داد. ۲ خر داد سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت وحدت درویشی 
۶ پدر مهربانمای نام زیبایت همیشه اعتبارم. انتخاب شسمارابه عنوان ریاست 
یکی از شعب بانک ملی تبریک می گوییم وامیدواریم در این مسئولیت خطیر موفق 
و سربلند باشید دخترانت لیلاو نوشین ناظریان -اصفهان 
#۴ همسر مهربانم. مجید جانبر خود لازم می‌دانم انتصاب شایسته شمارا به 
عنوان ریاست یکی از شعب بانک ملی تبریک گویم و امیدوارم در سایه پر ورد گار 
در این مقام موفق باشی همسرت اعظم ابوطالبی -اصفهان 
پسر عزیزم. آقاصادق,قبولی‌ات رادر دانشگاه‌مقطع کار شناسی ارشد تبریک 
می گوییم, امیدواریم این موفقیت تداوم داشته باشد 
مادر و پدرت خد بجه و محسن حسینی -رشت 
۶ رضا جان. همسر عزیزم, دوازدهمین سالروز عشقمان رابه شما امید زند گیم 


تبر یک می گویم. دوستت دارم با تمام وجود 
تبریک می گویم. دو ۱ همسرت زهرانجاتی -اند بشه 
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شکلہای پنہان در 
تصویر تفریح در دریا 


دہ اختلاف در تصویر خانوادہ کار تونی والت دیسنی 


کک 
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۹م ا٥۹‏ اضلاعات کل 


پیغامهای روشنایی 


از:دکتر نوبد خدادوست 
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این روزها شما در شرایطی قرار دارید که دیگر نگران نیستید با مخالفت از سوی 
دیگران مواجه شوید ودر واقع برای ھر گونه مخالفتی آماده‌هستید.اماهمچنان 
بر خوردهای تند و خشن رادر برنامه‌های کاری خود می گنجانید در حالی که خوب 
می دانید در چنین مواقعی باید افراد خاصی رااز گردون خشم خود دور سازید. در 
مورد یاری رساندن به فردی که ذهن شمارا مشغول کرده هم امیدوارم وقتی کار تان 
راانجام می‌دهید دیگر نگران نباشید. 


سے ارددبمشت کو کے 


ل 

نسبت به رعایت ارزش‌هایی که برای خود تان تعر یف کردہاید دجار تردید 
شدهاید واین درست در حالی است که خوب می دانید فرصت برایتان از همیشه 
مهیاتراست و این حر کت منجر به تغییر نگرش شمانسبت به زند گی هم خواهد 
شد. پس تامو ضوع برای شماواطرافیانتان تازه‌است آن راجدی بگیریدونگذارید 
گذر زمان مساله رابی‌ارزش کند و مطمئن باشید هر چقدر که برای رفع یک عادت 
غلط تلاش کنید ومبارزەشماباانرژڑی منفی همه جوانب زند گی تان راتحت تاثیر 
قرار خواهد داد. 


._-- 


وقتی دست سرنوشت نا گهان وبی آ نکه‌انتظارش راداشته باشید بازی جدیدی 
رابرای شمادر نظر می گیرد طبیعی است که آشفته شوید و چشم انتظار بهترین راہ 
حل ان ماحل که رفعیت زم کی نان آرانتر فا در قول مه صرحاف اصلى 
خودش قرار گرفته اس ت: درگ روز ا تفگ درافکارتان غیرقابل تو جیه اتو 
باید بدانید که وقتی بی‌ثباتی موجود در شرایط فعلی رابپذیرید موقعیت‌های فوق 
العاده‌ای که در مقابلتان خودنمایی می کنند را نخواهید دید. 
0 

لہس 


۰. 
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تغییر ناگهانی رفتار درباره تصمیمی که قبلا گر فته بودید منجر به هم ریختگی تمام 
معادلاتی شد که‌می‌توانست آرامتر تان کندواین در حالی است که شما آنقدرهاهم که 
خودتان فکر می کنید پیچیده نیستید. پس سعی کنید با تلاش به چیزی که لیاقتش را 
دارید بر سید ومثل انسانهای رویایی به عوامل گذشته‌ای که دیگر وجودش در زند گی 
تاثیر گذار نیست جان نبخشید و به قولهایی که به خودتان دادهاید پایبند باشید. 


۵/4 
کے ۱ مر داد ۱ بح 
کو 


تمس تیر کک 


این روزھاحس می کنیدھر چقدر هم که تلاش کنید تارفتارتان راتغییر دهید باز 
هم در مسیری قرار می گیرید که رضایت خاطر تان رافر اهم نمی کند وبامخالفت ھابی 
مواجه می شوید که اعتماد به نفس زیاد شمارادجار ضعف می کند. پس به جای انکه 
تامل کنید تا شرایط به وجود آمده خسته‌تان کند, قد ر تان را با از ین بردن تردیدها 
و نگرانی‌ها نشان دهید و مرز بین داشتن انگیزه و توهم را به خوبی مشخص کنید. 


سک 


شمابه توانایی خود در تحلیل واقعیت‌هاو تشخیص اطلاعات ذهنی تان ایمان دارید,ولی 
امروز معتقدید که نمی توانید از توانایی‌های مورد علاقه‌تان استفاده کنید. ولی این تمام 
واقعیت نیست وباید توجه داشته باشید که گاهی سکوت بھترین واکنش به رفتار کسانی 
است که با ذهنیت‌های شما همسو نیستند. در مورد دخالت‌های بیرونی در کارھایتان هم 
فقط سعی کنید با شهامت تمام در مقابل اشتباهات خودتان بایستید و ارام باشید. 
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این روزها که روابط با اطر افیانتان می‌تواند مایه عصبانیت شما رافراھم کند. چرا 
تا این حد خودتان را دمت بسته می‌پندارید. در حالی که شرابط شما ناھچ کس قابل 
قیاس نیست و تنها کافیست سعی کنید عادت‌های غلط را دور کنید و به شنیده‌هایی 
که می‌دانید درست هستند جامه عمل بیوشانید و این بعنی فکر نکنید که خیلی بهتر 
و کاملتر از دیگران هستید چون هر کسی ممکن است خطا کند. 


_ بان + 6 . کھم 


می گویید کمی بد خلق شده‌اید و مقابله بافکر دیگر آن منجر به از دست رفتن کنترل 
رفتارق شام شرف اما بد اس ار خود نرس جرا در مال عو امل مروت 
وخواسته‌هاتااین حد حساس شدہاید واصلاً به‌این نمی ‌اندیشید که نفع دیگران و 
آرامش آنھایعنی آرامش ومنفعت شما. بخصوص این روزها که با کمی صبر وانديشه 
می توانید خیلی زود از مسایلی که منجر به بحران می شود جلوگیری کنید. 


ہس 


اکر کار دات یدای رها اق اخرا ب ان یر امدرر دو کرداسعطق 
انتظارات شما پیش بر ود. خیلی تعجب نکنید. زیر امد تی است که در زند گی شما 
اتفاقات غیر منتظره‌ای به وقوع می پیوندد و با وجود اینکه ممکن است نظم کار ها 
رادچار خدشے کند در نهایت منجر به بر وز آرامش می‌شود. پس با آغوش‌ باز 
امس ال این طف النےی برد وتو اب دا ونا ومت هان درون تافرادست 
کم نگیرید. 


و 


دن 
.2 ۔ کھ 

4 
اشخاصی هستید که تابه حق خود قانع می‌شوید همه چیز در سر جای خودش قرار 
می گی رد ونا گه ان راه‌حل‌هایی که از نظر تان مخفی مانده بود مقابل جشمتان قر ار 
می گی رد. پس سعی کنید تدبیر لازم رادراین شرایط هم به کار بگیر ید وبه جای 
موقعیت‌های پیش رویتان را طلایی کنید. 


ص بممن یو سح 


کے دی 


58 سبزشد وانجام 
Gy‏ رھ الف 
شماء وقتی می گویید چرا گاه زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا مرا ا زار دهند. 
پس مثل گذشته بی‌احتیاطی را کنترل و سعی کنید طول زمانی که منجر به بروز خشم 
در شمامی‌ش ود را کنترل کنید و چیزهایی راتغییر دهید که منجر به بروز عوارضی 


در آینده زندگی‌تان نشود. 
ہی 
سک ۸ کی 
® 29 1 


2 
در این روز هابه‌نوعی فش رده همه کار های عقب افتاده ز ند گی تان را شکل 


بح 


حرف‌هایی که می زنید هماهنگی لازم راداشته باشد وبپذیرید که‌دنیای درونی هر 
انسانی پیچیده‌است واگر در آینده‌بااین موضوع روبر و شدید خیلی جانخورید و 


کنید که زند گی شگفت زده شود. 


.۱سآ ۳ح اسان دا کار اسان کرد 


هد کت کر مز افصاری 


مرور جنگ؛ سئول -کره‌جنوبی:این دختر کره‌ای به حرف‌های پدربزرگش در مورد 
خاطراتی که از جنگ کره دارد. گوش می‌دهد. در سالگرد جنگ کره نمایشگاهی از 


جشن کاغذ؛سیچوان-چین:مردی‌در حال پر کندن کاغذهای دعا که به آنها 
۲ د. وروند در هوااست.این کار بخشی از جشن مذهبی وی‌سانگ به 
معنی "عود سوزان است که در ماه می و ژوئن بر گزار می شود و در آن. مردم برای 
سالی خوب و پر از محصول, سلامتی و صلح دعا می کنند. 


نے ج - - ۹ ۹ یۓ - تب ۳ ۳۰ ۰ ۳ 
٠‏ اہ ۔ 
ہے اي از ا 


۳ 
سے ۲ 
ہے 
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فراراز گر ما؛ بغلان -افغانستان: کود کان افغان برای خنک شدن در این کانال گل 
آلود مشغول آب‌تنی هستند. موج گرمادر تمام کشورهای آسیایی شدت گر فته 
گیاهان عاشق؛زاپن:یک کشاورز باذوق بخشی از بر نج مز رعه‌اش رابه شکل صحنه است و دمای هواهر روز گرمتر هم می‌شود. 

خواستگاری یک مرد در آورده‌است. او پیش از این نیز طرح‌های مختلفی راروی ۱ 
زمین‌های کشاورزی‌اش اجرامی کرد. ۴ 


۳ 
7 ۱ : پچ ۴ سے : ت فاور 
۳-3 ۳ سے 1 j‏ ۳ ۱ یڈ ےا 


برادر کو چکتر؛پاریس -فرانسه: کار گران در حال ساخت یک مدل کوچکتر از برج سوارکاری بادو اسسب؛هانگویان -چین:این سوار کار حرفه‌ای در حال اجرای 
ایفل با استفاده‌از دههاصندلی هستند. این پر وژه که توسط شر کت مبلمان "فر موب" حر کات نمایشی‌بادواسب در حال‌دویدن است.حدود ۲۰۰سوار کار از ۱۵ تیم 
طراحی شده‌است. به مناسبت نز دیک شدن به صد وبیست وهفتمین سالگر دساخت بین‌المللی در مسابقات سوار کاری‌سنتی چین شر کت کر دند تاعلاوه‌بر نمایش. 
برج ایفل در مقابل آن اجرا می‌شود. اموزش مهارت‌های سنتی کشورشان را نیز یاد اور شوند. 


۳ 
۶۳ ۹ ۹ اطلاعات بی 


خوابگزار:مصطفی گلیاری ‏ کے 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم, 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم:خواب خود را قبل ازاین که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد 


که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند واین برایتان خوشایند نباشد. 


قفل سنجاقی 
ساراسلیمانی. ۵۰ ساله. بیوه» شاغل. رباط کر یم 

خواب دیدم در جایی هستم که مثل مدرسه بود. کلاس درس و دانش آموزها 
توی سالن بودند. یک چمدان و یکی دو تکه اثاث به من دادند. انداختم توی چمدان. 
نمی دانم چه بود ند ولی یک اد کلن بین آنها بود. یک قواره چادر مشکی خوش دوخت 
هم دادند. آن را گرفتم دستم. در چمدان را با سنجاق قفلی هم قفل کردم. 

تعممو: خواب شمامی گوید دوست دار ید متحول شوید اما انگار هنوز مشکلاتی 
دارید که راه شمارا به سمت کمال می‌بندند. محل کار شما که به سالن تبدیل شده. 
نماد پیشرفت‌های کاری است.به این نیز اشاره‌می کید که دانش آموزان شمااز 
شمااثر خوبی گر فته‌اند وییشرفت شخصیتی کر ده‌اند. جمدان یعنی امکان دار داز 
مدرسه فعلی به مدرسه دیگری بروید.از میان آئاث‌ها دو جیز را تشخیص می‌دهید. 
یکی عطر است آن یکی جادر. عطر در این خواب نماد تراوش‌های شخصیتی است 
که‌انگار در خواب به آن زیاداهمیت ندادید وجادر رابیشتر دوست داشتید. 
چادردراین خواب نماد وجاهت ظاهری است پس هنوز ظاهر راب باطن تر جیح 
می دھید. در خواب ناراحت نبو د ید پس تحولات کاری به سود شما خواهد شد. 
سنجاق قفلی قسمت نا گوار این خواب است و دار د می گوید به دیگر ان بی‌اعتماد 
هستید و ضما به ماد یات دلبستگی زیاد دارید. پیشنهاد می کنم در تمام تابستان 
روی رفتار اجتماعی خودتان کار کنید تاسال اینده تحصیلی بتوانید ار تباط های بهتر 
رساست مارات ری بگیرید. 


این خانه موش دارد 
فاطمه رنجبر ۵۰ ساله. بیوه. شاغل. شهری نزدیک به آن دورهای دور 

خواب دی دم در خانه بودم. دو تاموش از پاچه‌ی شلوارم بالا آمدند.زدم 
افتادن د. گفتم این خانه موش دارد.رفتم حیاط. نگر ان بودم که این چه وضعیه. این 
چه زند گیه؟... دیدم خواهرم در حياط نشسته. یک جوب آب قشنگ پر از ماهی 
بود.دیواره‌ه ای جوب از شیشه بود. به خواهر م گفتم:نگاہ کن این خانه من واین 
زند گی من! گفت:نه..انگاه کن آب میاد. بعد دیدم خانه بز رگ شد. سر شاخه‌های 
درخت‌ها را می‌زدم و خیلی رشد می کردند. مرحوم مادربزر گم هم آنجا بود. یک 
قرن‌عمر کرد۔سی سال پیش مرد. بهش وابسته نبودم. این راهم بگویم که دو تااز 
برادرهایم پیش من هستند. خرج وزحمتشان بامن است.یکی‌شان که یک ریال 
هم‌ندارد که خرج کند.خیر سرش معتاد هم هست. آن یکی کار مند ودانشجوی 
دکتراست ودریغ ازاینکه قبض آب یابرق یسا گاز و تلفن رابپردازد. میوه‌می‌خرم 
می گذارم توی یخچال, موز می‌خورد سه تاسه تا. هنوز سی سالش نشده‌اما تا حالا 
چهار بار زن گر فته و هی طلاق داده. 

تعسمر: خواب شما تفسیرش واضح است. آن دو موش دو بر ادری هستند که 
وبال گردن شما شده‌اند. گمان کنم خانه شما جای تر و تمیزی نیست و مدت‌هاست 
دستی به سر گوش دیوارها و سقف‌هایش نکشیده‌اید. این مسائل باعث شده چنین 
خوابی ببینید. از دید شسما وضع زند گی شسماهیچ خوب نیست اما از دید دیگران که 
در این خواب خواهر تان نماد دیگران است. ز ند گی خیلی خوبی دارید و به شما غبطه 
می خورندوحتی حسودی می کنند. آن آب و آن در ختها نماد استقلال اقتصادی و 
شخصیتی شماست.مادر بز رگ که آنجاست. نماد وابستگی‌های فامیلی شماست که 
درش ما کمرنگ ورقیق است یعنی به فامیل وابستگی و دلبستگی ندارید ناچار تنها 
مانده‌اند واگر برادران‌شماپیش شماهستند,بر ای این نیست که شمار ااز تنهایی 
دربیاورند. برای این است که به جاو مکان و امکانات و موز و خورشت بادمجان 
نیاز دارند و جون شمااز خواهر های دیگر شان و از پدر و مادرشان قابل دستر س تر 
هستید. با مقادیری کنگر در خانه شما رحل اقامت افکنده‌اند. 
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من دزد نیستم پناهجو هستم! 
زهرا مهنازی. ۲۴ ساله. مجرد. شاغل. ارشد میکرو بیولوژی. تهران 

مشکلات زیادی دارم از جمله بر ادر زاده‌ام سے طان خون دارد و حالش خوب 
نیست. هنوز پایان نامه‌ام راشروع نکرده‌ام و فکرم پریشان است. خواب دیدم برای 
پایان‌ نامه باید بروم سازمان انتقال خون که در همت نز دیک دانشگاه‌ایران است. 
بادوستم که‌هم خوابگاهی من است. خواستیم کمی پیادهروی کنیم. یک هو طوفان 
عظیم شن بلند شد. همه جا راخاک پوشاند وهمه چیز به مجسمه‌هایی از خاک تبدیل 
شدند. به دوستم گفتم بشینیم تاطوفان فر و کش کنه.او گفت من میرم. گفتم من توان 
ندارم. می ترسم به مجسمه تبدیل بشم. دوستم رفت و من دنبال پناهگاه گشتم. رفتم 
جایی که یک سری خانه مسکونی داشت. طوفانش کمتر بود. در خانه‌ای راباز کردم. 
رفتم تو. یک خانه معمولی بود.اتاقی بز رگ و | شپزخانه داشت.رختخواب‌هارادر 
جات هو رس سروس اد نی سرب 
یک خانم مسن بودند. گفتم حالا فکر می کنند دزد هستم. خدایا تو شاهدی که برای 
دزدی نیامده‌ام. برای پناه | مده‌ام. یا ابوالفضل به حق مادرت زهر | منواز این خونه به 
خیر نجات بده. در خواب می دانستم نام مادر ایشان زهر انیست. پشت ر ختخواب‌ها 
پناه گرفتم. خانمه مرادید. آرام گفت:برای تمیز کردن خونه اومدی؟ برایم چای 
آورد و پذیرایی کرد راحت آمدم بیر ون. دیگر طوفان نبود. 

تعممر: این خواب رابه دلیل مشغله‌های ذهنی دیده‌اید و پایان‌نامه و بیماری 
برادرزاده در سناریوی خواب اثر گذاشته اما حر فی که خواب شما دار د می‌زند. فقط 
همین نیست و دارد مسائل شخصیتی شما را بیان می کند. ان طوفان نماد مشکلات 
شماست.نتر سیدن دوست و تر سیدن شما نماد حقیقتی است که در واقعیت و در 
بیداری وجود دارد یعنی اواز ش ما قوی تر است و در بر ابر مشکلات نومید نمی شود 
بنابر این در خواب به راهش ادامه می دهد اماشما از مسیر منحرف می شوید و دنبال 
پناهگاه‌می گر دید. آن خانه غریبه که پناهگاه شمامی شود نماد این است که در 
بیداری پناهگاه آ شناندارید واین یعنی در بیداری کسی رانمی‌شناسید که به شما 
آرامش بدهد. در خواب به خودتان تهمت دزدی می زنیدواین یعنی اهل ذهن خوانی 
هستید و پیش خود تان افکار مر دم راتفسیر و قضاوت می کنید. بنابر این خودتان را 
مقصر و گناهکار می دانید اماواقعیت این است که دیگر ان نسبت به شما نظری مثبت 
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دارند. ودر خواب هم صاحبخانه با ش ما خوب بر خورد می کند ونمی گوید شمادزد 
هستید اما می گوید خدمتکار هستید. شما حاضرید برای رهایی از مشکلات خود را 
تا هر حدی پایین بیاورید. و این به دلیل ضعف اعتماد به نفس است. در خواب وقتی 
که تهمت دزدی بر داشته شد وباشما مهر بان بودند. طوفان هم آرام می شود واین 
یعنی هر وقت حال خودتان بد باشد. دنیا راهم بد می‌بینید. پس: توفان‌های بیرونی 
بهتوفان‌های درونی شسماربط دارد.در خواب ا سے مادر آن گر امی رااشستباه گفتید 
ومی دانستید اشتباهاست اما اصلاحش نکر دید.اين نیز یعتی در بحران‌هاحتی اگر 
بدانید کدام کار درست است. آن راانجام نمی دھید. در آخر خواب وقتی که طوفان 
تمام می‌شود. دنبال پایان‌نامه نمی‌روید. این هم یعنی هر گرهی که در کار پایان‌نامه 
افتاده. خود تان مقصرید. به شما پیشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید. 
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ماکسي را فقط از بوتیک‌های زتجیره‌ای مکسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری گنید 


« عاکیم مرگزی: میردادان۔ عجتعم بارذخت 
ء موم فپرداهاده شغازہ ۱۱۸ 

۳ اکم سی داماد ۱ وان ؟ تحتهم پاسارتات 
ء مکی پاسخاران؛ مقابل برح سفبد 

۔ عاتم طهرک فرب سلاد سور 

۾ عاتم شریعتی: مرگر حوید الک 

۔ اتس شریعتی | باتوان:دمرگر رید فاوک 
٭ اکسم قاطمی؛ مرکز خرید لاله 


٭ اتس افنفهاین: سپاسان بلنهر, سیتی تو 
ہ مکتستم ایللم: بلرار اسام علی 
٭ عیب رشت: بلوار گلسار 


٭ حایس شیراز عتل ہین العللی پارس 
٭ ایی مشهد (بالوان ۱۱ هدل سعایىٰ شعارہ ۲ 


۹۶ھ ۸۹ ۷۲ ام با 
9۹ ۷ ۱ ۵ ۳ ۲۰۳ 
۳ ۳ ۲ 6 ۱ ۳ ۶ ۳ 
۵ و ۳ ۳ ای ۲ ۲ 
.7۴۹۰ھ اط 
۵ ۳ ۳۲۱ ۲۰۴ ۲ 
AF‏ ۴۱۳ ۶ ۴ .۲ 
| ® ۳ ۱ ھے. .۸ ار 
۷ ۶ ٭ ها ۵ ۶ ۱۳ 
رو ار ۳ ۲ ۳ 
ف ار ۸ ی ۳۷ ۳ 
۳ ۶ ۷ ۷ با ۳ ۲ ۳ 
EF ۵‏ ۲ ہر ۶ ۷: ۳ 


ے مایم مشهد: شتل هعای شفاره ۲ 

۾ مکی هشهد: متهم برودا 

د اکسم گرمان: هدل ہین الغللی بارس 

ء متس بابلا خبابان, عطهری 

۔ ماک اراک فیابان بهشنی سافتمان‌برلیان 
۾ انیس اضواز: گیانہارس: برح گوٹر 

. تسم پٹخر عپاس: ستل حرعر 

ه اکم گر قیابان بهشتی: جنب هلال احفر 
٭ سکیس گرگانں؛ خیابان امام خمپنے, نققیل هنل خیام 
0 ملک هر الرویں: تيدان تل 

+ کاک زافخارت دہش لزان ۱۹ 

- مکی پزٹ آبتال گاشائن 

٭ اچس گتید: خبابان مطوزی 


ساعت مدیران هزاره سوم 


1 ۳۱ ۳۴ ۲ ۶ ۷ ۳ 
۴٣ ۸ ۵ ۴‏ ۶ ۷۲ ۳ 
۳ ۷ ۳۰۱ ۲۳ 
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و پر ھا ۳۴ ۶ ۴ ۴ ۳ 
IEF‏ ۷۴ ارس 
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۳ ۲ ۴ پر ۳ ۳۲ 
۳ 5 ۳۰۴ ۸ ۳ 
ہ٭ ۷ ۵ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳ 


دقر مرکزی: تهران. مبرداماد. مجتمع کامپیوتر پاینخت روابط عمومی و بازرکانی: ۸۱۸۸۸۸۸۱۵ ۱۱۱۵۴۱۱/۵۵ 


جشنواره حساب های قرض الحسنه پس ائداز بانک ملت 


با هه | جایزه‌ویب ۵1 


و 5 کینوت استاس ہت سار زیالسں 
۱ قعاخل فا ]۳۷۱/۵۱۵۲۱۵ رتال برلق وده | تفر بے تساوی 


هیا کمک هزینم خرید سلایغ دای هر یک بذ ارزش ۳۶ میلیون ریال 
۰ رس جابزه نقدی هریگ به ارزش ۷۰۶ هزار ريال 
۳۳ نروره قرعه گشی و سعاسے امتبار از زخر ور تع وا | 


د ملت اقتتاح حساب یا اقز ایش سوجودی تا ۱ ۱۳۹۱۵/۳۸۳ 
9 سر ۶+ سر ار ریا حر هر روز پگ اعتیار 


